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  47: نسيم رحمت، ص

   هو الحق

شمسى، در حالى كه در حوزه مقدسه قم سرگرم تحصيل بودم، با توفيق حق قدم در راه تبليغ قرآن  1348اينجانب از سال 
تبليغ، كه مايه از كتاب و سخنان پيامبر صلى االله عليه و آله و فرمايشات امامان معصوم عليهم السلام گذاردم، روشم در 

گرفت توجه همگان، به خصوص نسل جوان را جلب كرد،  خدا، قرآن مجيد، و پيامبر صلى االله عليه و آله و اهل بيت مى
حضور جمعيت از سطوح مختلف مسئوليتم را در پى گرفتن مطالعه گسترده در منابع اسلامى و الهى سنگين كرد و من هم 

بردارى و انتقال ثمرات مطالعاتم به مردم  دن كار، اغلب اوقاتم را وقف مطالعه و يادداشتبدون توجه به طاقت فرسا بو 
هاى كشور و برخى از ممالك خار كشور داشتم به وسيله برگزار كنندگان  خوشبختانه اكثر منابرى كه در استان. نمودم

  .شد جلسات ضبط مى

  48: نسيم رحمت، ص

ير، كه هر دو به توفيق خداوند در مسير تحصيل علوم اسلامى و تبليغ آن نورچشمان عزيزم، محمد و ام 1376سال 
شمسى است  1379آورى نوارهاى ضبط شده چه از ايران و چه از خارج پرداختند، و هم اكنون كه سال  هستند به جمع

هاى  نوار سخنرانى تكرار در موضوعات گوناگون اسلامى جمع آورى شده و بنا دارند قريب به چهارهزار نوار سخنرانى بى
  .آورى كنند آينده را نيز جمع

دو فرزندم، در عين اينكه اكثر نوارها در تمام مناطق كشور در دسترس مردم است براى اينكه مبلغان دين و دانشجويان 
همه هاى بعدى از محتواى آĔا بيشتر استفاده كنند بنا گذاشتند  علوم اسلامى و ساير مردم به خصوص آيندگان و نسل

اين موضوع . ها به صورتى منظم و بر اساس عناوين سخنرانى شده از نوار استخراج و به صورت كتاب منتشر شود سخنرانى
را با حجة الاسلام جناب آقاى رنجبر در ميان گذاشتند و ايشان نيز مسئوليت اين امر سودمند را پذيرفتند، به احتمال قوى 

كنم كه دو فرزند  د جلد خواهد رسيد، از حضرت محبوب عاجزانه درخواست مىپياده شده اين نوارها به بيش از يكص
  .عزيزم و جناب آقاى رنجبر را در پى گرفتن اين كار، توفيق خاص، عنايت فرمايد

دانم از دوست با ايمان و معتقد جناب آقاى حاج اكبر قديرى،   لازم مى» من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق«از باب 
  .نه انتشار اين مجموعه، قدم عملى برداشتند، سپاسگزارى نمايمكه در زمي
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  فقير

   حسين انصاريان

28 /11 /1379  

  49: نسيم رحمت، ص

  

  با نام خدا

  

   تعالى شأنه

اين جهان مستِ، ما را چون سبو دارد به دست تا كجا برخاك ريزد، تا كجا خواهد شكست؟ و شكست، سرنوشت 
  .ماست

بر آن پيشت نموده و همپاى و همنفسِ » مغرورانه«آĔا كه به آغوش خاك پناه برده و چه آĔا كه ها، چه » دانه«همچنانكه 
ها در آغوش خاك، اگرچه  اما آنچه مسلّم است و در آن قِيلى نشايد اينكه، دانه. شوند، لا جَرَم خواهند شكست باد مى

سبز شدن، و در پى آن Ĕال شدن، و به دنبال آن نيز بايد كه  كنند، اما چندان نمى را تجربه مى» شكست«از همان آغاز 
ها كه پشت بر خاك دارند هر چند، صباحى چند و به ظاهر، رها و آزاد  ولى آن دانه. برند درختى تناور شدن را نصيب مى

آسياب، يا به سپارند، اما نه چندان دير، يا به زير سنگ  نمايند و گاه نيز بر دوش باد سوار شده، و به هر سور رَه مى مى
سبز  شكستى كه تحفه. زير پاى آدميان، و يا به دست اطفال هوسناك، و يا ميانه منقارهاى كبوتركان، خواهند شكست

  !شدن را در پى ندارد، و نه پيامدى جز پوچى و هيچ شدن، و هرز، و هدر رفتن

را نيز داشته؛ زيرا كفورانه و ناسپاس پشت به ها، كيفر و عذابى دردناك است، كه البته استحقاق آن  و اين، براى اين دانه
  .خواستند نيز در آن خاك نمودند، خاكى كه هر چه داشتند از آن بود، و آنچه مى

  50: نسيم رحمت، ص
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شكست، بلا : كنند كه اند، و نشانگر احوال ما آدميان، و در حقيقت فرياد مى» آئينه«و » آيه«ها  و تو گويى؛ اين دانه
شما بسته است، خواه رو به سوى خداوند نموده و دل را در گروِ او Ĕيد، و خواه بر او پشت كرده و و محنت نيز بر 

اعراض نماييد، جز آنكه اگر روى به سوى خداوند كنيد به دنبال بلا و محنت، رحمت و راحت Ĕفته است، و اگر پشت  
يا آسودگى در پى باشد، و اين سزاى كار شماست كه  آنكه سود و كرده و روى گردان شويد به انحاء بلايا ابتلا يافته بى

توانيد به چنگ  همراه باد هوس شده و بر خدا پشت نموديد، خدايى كه هر چه داشته و داريد از اوست، و نيز آنچه مى
  .اوريد تنها در كفِ با كفايت او خواهد بود

راه با رنجِش و غم است، كه البته اين خود محكى رحمت خداوند ظاهرى قهرآلود داشته و هم: توان گفت و بر اين اساس مى
  .است تا مردم راحت خواهد و آسوده پسند را غربال و دور سازد

 عشق ز اول سركش و خونى بود
 

 تا گريزد آنكه بيرونى بود

  

جان خريدار ها را به  ها و ملامت اما آنان كه تنها براى خداوند در اين وادى گام Ĕاده و به دنبال آن نيز ملامت
  .آيند بايد كه فرشتگان رحمت و نوازش حق بر ايشان فرود مى شوند، چندان نمى مى

  »إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ «

  ها و اين جز اعجاز و هنر خداوندى چيزى ديگر نيست كه در دل تلخى

  51: نسيم رحمت، ص

  .ها، راحت و آرامش پديد آورد، همچنانكه روز را از دل شب و رنج

  »توُلِجُ النَّهارَ فيِ اللَّيْلِ «

توان  آيد، از بلا و محنت و رنج و ملالت نيز غافل نمى بنابراين، هركجا از رحمت و لطف و التفاتِ حق سخن به ميان مى
  .بود
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بديل حق سخن رفته، اما از غم و اندوه و بلا و ملالت هيچ   و نوازش بىدريغ  و البته اگر در اين كتاب تنها از رحمت بى
نگرى و عمق انديشى است كه خصيصه  كلامى به ميان نيامده، غافلانه نبوده است، بلكه خود حكايت از نوعى باطن

  .كنند مردم آخر بين است، كه هيچگاه ظواهر امور را لحاظ نمى

انداز است،  انديش، هميشه، باطن و حقيقت امور ملاك و هدف و مورد چشم اقبتبين و ع بارى، در پيش چشم مردم واقع
  .بينند بينند درست خلاف آن چيزى است كه مردم ظاهربين مى آنچه ايشان مى» على العموم«و اينجاست كه 

دند، اما موسى دي از باب تمثيل و نمونه؛ ديگران اگر چه فرعون را در جنات عدن و در اوج طراوت و حياتا و نشاط مى
فهميد و شايد  نگريست جز آتش و دود و سياهى و رسوايى چيزى ديگر نمى اى كه او را مى هرگاه و هر كجا و به هرگونه

در آب غرقه : گفت مى پرسيد كه پايان كار فرعون چون و چگونه است؟ با دنيايى از آرامش و اطمينان اگر كسى از او مى
بينم و آتش را با آب  فرعون را جز آتش نمى: گفت گويى؟ مى ؟ و يا اين را از كجا مىچرا: پرسيدند و اگر مى. شود مى

   كنند، همچنانكه آتش نمرود تنها با وجود ابراهيم، كه همچون آب مايه حيات خاموش مى

  52: نسيم رحمت، ص

  .و رحمت بود، فرو نشست

  :وتذكارى چند

عجين و آميخته و سرشار از نكاتِ عالمانه و عارفانه است » تُو به توُ -صفحه به صفحه«اين مكتوب مبارك كه ) 1
سپادر، و با دنيايى از ادب و  ره مى» كُو به كُو  -خانه به خانه«اى گرام و گرانمايه است كه همواره  هاى گوينده همانا، نغمه

آنچه از خداوند خواند است » رُو به رُو - چهره به چهره«وقار بر بالاى منبر پيامبر نشسته و با خلقِ خسته اما مشتاق 
گرد هم » نخ به نخ -رشته به رشته«گويد، كه البته، همتى بدرقه راه شد و آنچه بود  باز مى» مُو به مُو -نكته به نكته«

  .آمد

 - دجله به دجله«اندود، و چشمانى بارانى و اشكبار است آĔم  اى سوزناك و آه و از آنجا كه پشتوانه اين سخنانِ نغز سينه
  .نمايد البته، بسى تأثيرگذار مى» به جُو جُو

دوش به «كنم كه روزى، و نه چندان بعيد و دور، ميان احباب و اصحاب صفا و مهر، همسانِ سبو  از اين رو، اذعان مى
  .خواهد شد، و همگان بر وى تحسين و احترام كرده و آفرين خواهند گفت» دست به دست«و بسانِ قدح » دوش
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از خداوند سخن به ميان آمده است، و  » لا به لا -پرده به پرده«رو مبارك و مغتنم است كه در آن  اين كتاب از آن) 2
توان   ياد شده است، و از همين رو مى» رحيم«و » رمن«مانند او با تعابيرى همچون  گاه نيز از رحمت مُدام و جاودانه و بى

  :گفت

پس، هيچ دور نيست و بلكه . كند را تداعى مى» ه الرحمن الرحيمبسم اللَّ «كريمه » خط به خط -واژه به واژه«اين كتاب 
   نام Ĕيم، همچنانكه مكتوب پيش از اين با نام» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«زيبا و زيبنده نيز هست اگر آن را به تفسير 

  53: نسيم رحمت، ص

  .اند ونهنيز اينگ» با هر نام و عنوانى كه دارد«و كتاب پس از اين » اخلاق خوبان«

شويم   طلبد، اما به اختصار يادآور مى اينكه تفسير چيست، و چگونه است، و يا چگونه بايد باشد، كلامى كلان مى) 3
شود، قرآن كريم داروى دردهاى جوامع  دريافت مى» به كنايت«و از آيات » به صراحت«بر اساس آنچه از روايات : كه

است كه جامه تفسير و مفسر بر قامت كسى تراز و همساز و موزون است  و از اين رو ناگفته پيد. بشرى بوده و هست
وگرنه اگر كسى . كه از سويى با كتاب خدا و از ديگر سوى با خلق خداوند اتصالى نزديك و پيوندى پيوسته داشته باشد

چنانكه اگر كسى با خلق نمايد، هم با كتاب حق مربوط، ولى با خلق وى مرتبط نباشد طبيعتاً از درك دردها بسى ناتوان مى
اى بعيد و دور  خدا اتصال ولى با كتاب وى وصل نبوده و مراودتى نداشته باشد از ادراك داروهاى مؤثر و معالج فاصله

  .دارد

شود، همچنانكه نسبت به كتاب خداوند بسى نزديك  و اين فاصله در آثار كلامى اين خطيب هيچگونه احساس نمى
  :توان گفت رو، مى نمايد، از اين مى

اى  ايشان دردها و داروهاى متناسب را به خوبى دريافت نموده است، و گواه اين مدعا آنكه در كنار هر حادثه وقتى به آيه
  .رود گويى، هم اكنون و در شأن همان حادثه نزول يافته است اشارت مى

   سبحانك اللهم وبحمدك

  سال يكهزار و سيصد و هشتاد

  محمد رضا رنجبر
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  54: رحمت، صنسيم 

  

  :شود يادآور مى

  

تابد اما  بر مجموعه فصول كتاب مى» ماه«يكى فهرست اجمالى كه همچون : در آغاز اين كتاب دو فهرست آمده است) 1
و ديگرى فهرست تفصيلى، كه به . شعاع و روشنى آن چندان نيست كه مطالب را آنگونه كه هست نمايان و آفتابى سازد

  .سازد تابيدن است و خوانندگان را از چند و چون كتاب و نيز محتواى فصول با خبر مى در كار» خورشيد«مانند 

اند حكايت خاص خود را دارند كه البته خوانندگان فَطِن  اى از سطور نشسته كه در صدر پاره«» هاى ميان ēى  دايره) 2
   در همان نگاه نخست التفات

  55: نسيم رحمت، ص

كسانى كه سبك و سياق منابر جناب استاد : شوم رح آن مايه ملال نيست توضيحاً يادآور مىكنند، اما از آنجا كه ط مى
شود و هرگز از كنار  نشين كلام خود مى افتد كه ايشان سايه دانند بسى اتفاق مى اند مى حسين انصاريان را تجربه كرده

كند،  سطحى و ساده عبور نمى. گرام استمطالب، كه غالب احوال نيز اقتباس از آيات كتاب خدا و روايات معصومان  
  .كند ها نيز نثار ياران مى ها برگرفته، و خوشه بلكه توشه

خواند اما از هر درخت نيز چندى ثمر چيده و به دامان ايشان  درست مثل باغبانى كه دوستان را به بوستان خود مى
  .ريزد مى

  .بخشد نشسته و كام خِرد خوانندگان را حلاوتى ديگر مىها  ها، هم اكنون، در پس همان دايره و اين ثمرات و ميوه

  تا چه نظر آيد

  56: نسيم رحمت، ص

   اشارت
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  .شود انگارد از واعظان بيرون، هر چند انبياء، طرفى نبسته و پندناپذير مى ها و نصايح خرد را ناديده مى كسى كه موعظت

  .پند ناپذيرى مايه ندامت وحسرتى ماندگار است

   حكايت

  .انگيز موسى كه روزى از طريق آب به فرعون رسيد، و روزى نيز از طريق آن به شعيب شگفت: يتِ حكا. 1

  57: نسيم رحمت، ص

  

   نسيم رحمت

  

موسى عليه السلام، بيست و پنج سالِ تمام، فرعون را براى خدا و به راه خدا نصيحت كرد، و پند گفت، اما هيچ تأثيرى 
  .كوفت ، و بر آهن سرد مىنداشت و تو گويى؛ خشت به دريا زده

 با سيه دل چه سود گفتنِ وعظ
 

 «1»  نرود ميخ آهنين در سنگ

  

گيرد، هرگز از واعظان  ها و نصايح خود ار ناديده مى برد، و موعظت اساساً؛ كسى كه از درون فرمان عقل خويش را نمى
  .برداى نخواهد  بيرون، هرچند انبياء پاك الهى باشند، طرفى نبسته و đره

  نصيحت همه عالم چو باد در قفس است
 

 «2»  بگوش مردم نادان، و آب در غربال

  

  :و اين حقيقتى مسلّم است كه على عليه السلام از آن ياد فرمود

  »1« »مِنْ غَيرِْها لاَزاجِر وَلا واعِظيَكُونَ لَهُ مِنْها واعِظٌ وَزجِرٌ لمَْ يَكُنْ لَهُ   نَـفْسِه حَتىَّ   وَاعْلَمُوا أنَّهُ منَنْ لمَْ يُـعَنْ عَلى«
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  شهر ما با عَسَس و محتسب از دزد پراست
 

شهر كه در باطن هركس  اى خوش آن
 «2»  است عسسى

  

شود كه واعظان از موعظت و  البته از ياد نبريم كه پند ناپذيرىِ ديگران، به هر دليل و علت كه باشد، موجب آن نمى
  .كشيده و پرهيز كنندنصيحت گويىِ خود دست  

  گرچه دانى نشوند بگوى
 

 «3» دانى از نصيحت و پند هر چه مى

  

   وظيفه واعظان

  .بايد پذيرفت كه واعظان و نيز مردم، هر كدام، وظيفه و مسئوليت خاص خود را دارند

  .بگويند: اما وظيفه واعظان آن است كه

آيد،  خود پايبند بوده، و همه را به كار بندند، و اينجاست كه پند به كار مىهاى  البته؛ پيشتر از آنكه بگويند بايد به گفته
  .شود، و تأثيرگذار خواهد بود و كارگر مى

 پند فعلى خلق را جذابتر
 

 «4» كه رسد در جان هر باگوش و كر

  

توانند خلقِ خفته  اند، و نمى خفتهوگرنه واعظانى كه به گفتار و وعظهاى خود اعتناء واهتمامى ندارند مردمى خواب آلود و 
  .و مردم خواب را بيدار كنند

 باطل است آنكه مدعى گويد
 

 ؟«1» خفته را خفته كى كند بيدار
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گويند  در پيشگاه واعظانى زانو زده و đره بريد كه خود به آنچه مى: فرمود كه رو مولانا على عليه السلام توصيه مى از اين
  فشرند؛ پاى مى

اما وظيفه  »2« »دِرأيُّها النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصْباحِ واعِظٍ مُتَّعِظْ وَامْتاحُوا مِنْ صَفْوِ عَينٍْ قَدْ رُوِّقَت مِنَ الْكَ يا «
  .پذيرى است سپارى و نصيحت مردم، گوش

 نصيحتى كنمت بشنو و đانه مگير
 

 «3» كه هر چه ناصح مشفق بگويدت بپذير

  

  »4« »أنْـفُسِكُمْ   وَاقـْبـَلُوا النَصِيحة ممَِّن اهْدَاها الَيْهِمْ وَاعْقِلُوهَا عَلى«

  .گويان را بپذيريد و با جان و دل بر آن بينديشيد پند نصيحت

   دره خلاف

  .پذيرند بختى نامبارك و سرنوشتى ناميمون در پيش دارند ها را نمى در حقيقت مردمى كه نصيحت

______________________________  
  .حافظ) 1(

هاى خويش ار از آب زلال  چراغ دل را از شعله گفتار گويندگان با عمل روشن سازيد، و ظرف! شما اى مردم) 2(
  .ها پاك است پر كنيد هايى كه از آلودگى چشمه

  .حافظ) 3(

  .121خطبه : Ĕج البلاغه) 4(

  60: نسيم رحمت، ص
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  اى كه نُصحِ ناصحان را نشنوى
 

 «1»  روى بد يا تُست هر جا مىفالِ 

  

ها و  ها را به دنبال دارد، و نيز ندامت افكند، و فسادها و تباهى پند ناپذيرى، آدمى را در درَّه خلاف و خطا فرو مى
  .شود هايى سنگين و ماندگار را موجب مى حسرت

  هر كه را مُشك نصيحت سود نيست
 

 «2»  لا جَرَمم با بوى بد خو كردنى است

  

  :فرمود رو على عليه السلام مى از اين

  »3« »فَانَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِح الشَّفِيقِ العالمِ الْمُجَرَّبِ تُورِثُ الحَْسْرَة«

  .گمان، سرباز زدن از پند نيكخواهانِ دلسوز و آگاه و آزموده، مايه پشيمانى و حسرت است بى

  به شادكامى دشمن كسى سزاوار نيست
 

 «4»  انديش سخن دوستان نيككه نشنود 

  

   فرعون

  .انديش را نشنيد و ناشنيده گرفت، فرعون بود از شمار كسانى كه نصيحت دوستان نيك

 نااهل ز تربيت كجا đره برد
 

 «5»  چينى نشود زباده، مبناىِ سفال

  

   برد، و شِكوه داشت، و شكايت خود را پيش و موسى از اين ماجرا رنج مى

______________________________  
  .216مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 1(
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  .35مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 2(

  .Ĕ105ج البلاغه، خطبه ) 3(

  .سعدى) 4(

  .سعدى) 5(

  61: نسيم رحمت، ص

زمينه هلاك و دهد، پس  فرعون گوش شنوا ندارد، و هرگز تن به آنچه خير و صلاح است نمى: خداوند برد، و گفت
  !نابودى او را فراهم ساز

  پند گفتن با جهولِ خوابناك
 

  تخم افكندن بُـوَد در شوره خاك

 چاك حمُق و جهل نپذيرد رفُو
 

 «1» تخم حكمت كم دهش اى پند گو

  

  .آب و نانش را بگير: نقشه هلاك و نابودى فرعون را خود پيشنهاد كن، موسى گفت! موسى: خطاب رسيد

شُويم، و بر خود الزام و واجب  او دست از بندگى من شسته است اما من دست از خدايى نمى! موسى: فرمود خداوند
  .ام كه بر همگان عطابخش و كريم باشم نموده

  »2« »نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ   كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى«

يز بخشش و عطا را بر خود تكليف و و راستى كيست جز پروردگار كه از سويى مالك و داراى مطلق باشد و از سويى ن
  الزام كند؟

بارى، كدام كريم است كه اينگونه دارا باشد و دهنده، و دهندگى را بر خود ضرور و لازم و واجب كند و سند وجوب را 
  نيز در دسترس تمام خلق قرار دهد؟

   سند قرآنى
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و خود بر خود الزام و واجب نموده كه رحمن و منتهاست،  بارى؛ اين سخن كه خداوند داراى رحمت است، و رحمتش نيز بى
  .و قرآن، كتاب همه، و در دسترس همگان است. رحيم باشد، يك سخن و سند قرآنى است

   و البته، آنچه در جهان و طبيعت نيز شاهديم سند و گواهى ديگر بر اين

______________________________  
  .2265و  2264مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 1(

  .54/ انعام) 2(

  62: نسيم رحمت، ص

وار بر همگان، خواه دست نياز  بينيم كه فيض و فضل و رحمت او مدام، و باران زيرا به عيان و آشكار مى. حقيقت است
  .بارد دراز داشته و خواه دست از دعا و خواهش و خواستن كشيده باشند، مى

  فيض و فضلش على الدوام تمام
 

 «1»  مطلق وعامجود و لطف و عطاش 

  

  :خوانيم و در دعا مى

  »يا مَنْ يُـعْطي مَنْ سَئـَلَهُ يا مَنْ يُـعْطِي مَنْ لمَْ يَسْئـَلْهُ تَـهَنُـنَاً مِنْهُ وَرَحمَْة«

هاى  شود كه افزون بر نياز ايشان بوده تا جايى كه به سرزمين ها سرازير مى بينيد كه چنان بر آن جمعيت كثير نعمت اما مى
اى در برابر او قامت خم نكرده، و نه نامش را بر زبان  و اين در حالى است كه حتى لحظه. كنند نيز صادر مىديگر 

و اى بسا به ذهن و خيال خود فشارها آورده تا دلايلى يافته و در . دهند رانند، و نه يادش را در خاطرها خطور مى مى
  .نفى و انكار او اقامه كنند

هاى شاداب و خوش آب غرقه و مالامال است، و مردم منكر و   ان ديار كفر آلود اروپا از ميوههاى درخت همچنانكه شاخه
كشند،  هاى حرام و مُسكر بدل ساخته و بالا مى كنند، و گاه آĔا را به نوشيدنى كافر آن سرزمين نيز همه را تغذيه خود مى

  .كن بيشتر از پيش ارزانى مى ولى باز با اين همه آĔا را نيز محروم نساخته و هر ساله بيش و
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  اديم زمين سفره عام اوست
 

 «2»  بر اين خوان يغما چه دشمن چه دوست

  

______________________________  
  .شيخ محمود شبسترى) 1(

  .سعدى) 2(

  63: نسيم رحمت، ص

   سفره خاص

شناخته و هم از او عاجزانه طلب و تمنا اى ديگر نيز خواهد گشود كه خاص كسانى است كه او را  البته خداوند سفره
كند و نعمت عقل و عزت و كرامت و بصيرت ونور را ويژه ايشان  كنند و او نيز سخاوتمندانه گشاده دستى مى مى
  :اند كه خواسته چرا كه در تمام روزگار عمر دست گدايى بلند داشته و ملتمسانه مى. سازد مى

  »1« »ةً وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَ «

   محتاجان

هاى جهان، چه مرده و چه زنده، هر چند از درون و  و اگر كسى با چنين خدايى همدست و همداستان شود، هرگز به بت
فقير و نيازمند و حاجتمند كند، چون همه را با همه آنچه دارند  برون به زيورهاى ناب زينت شده باشند كمترين التفات نمى

  .داند مى

  »2« »يا أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراءُ إِلىَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُِّ الحَْميدُ «

  يك شمه زمفلسى اگر شرح دهم
 

 «3»  چندان كه خدا غنى است من محتاجم

  

  نياز تنها بى
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  .تواند نيازمندان را فارغ از نياز كند مىو تنها اوست كه . نياز تنها اوست بارى، بى

  »4« »كلِّ فَقير عِزُّ كُلِّ ذَليل وقَـوَّةُ كلِ ضَعِيف   غِنى«

  .بخشد نياز و هر خوار را عزيز و هر ناتوان را نيرو مى اوست كه هر فقير را بى

______________________________  
  .201/ بقره) 1(

  .15/ فاطر) 2(

  .شيخ đايى) 3(

  .Ĕ109ج البلاغه، خ ) 4(

  64: نسيم رحمت، ص

  

  عزيزى بخشد آنكس را كه خوار است
 

 «1»  بزرگى بخشد آن را كه حقيرست

  

  حال آيا حيف نيست كه انسان در برابر چنين خدايى ايستاده و شاخ و شانه كشد؟

  آيا حيف نيست كه دعوتش را پاسخ نگويد؟

  او شود؟آيا نبايد دل را به او سپرده و دلداده 

  راستى؛ انسان تشنه چيست كه در خدا نيست؟

  آيا انسان جز مهر و وفا و بخشش و اعطاء حاجتى ديگر دارد؟

  ها رفع و مرتفع خواهد شد؟ و يا حاجات انسان جز از اين راه
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   ابر đاران

جز با نوازشِ نسيم رحمت ها و اđامات زندگى بشر كه او را همچون غنچه در هم فرو برده است  ها و گره بارى، پيچيدگى
  .بارد، گشوده نخواهد شد اى چون ابر đاران مى حق، كه رحمتى بيكرانه است و به هر đانه

   اى از رحمت حق شمه

به محض طلوع ماده، در ماه مبارك رمضان تمام معاصى و گناهانِ گناهكاران قلم  : فرمود پيامبر مكرم صلى االله عليه و آله مى
  .شود كشيده مى

  آيا با چنين خدايى نبايد سر ارادت داشت؟ نبايد رفيق بود و عشق ورزيد؟ حال

  راستى؛ ما به دنبال چه كسى راه افتاده و بخواهيم ما را ببخشايد؟

  كيست كه اختيار بخشش داشه، و يا كيست كه بخششى دائمى و پيوسته داشته باشد؟

______________________________  
  .شمس) 1(

  65: نسيم رحمت، ص

  و يا كيست كه به قدر و اندازه خدا داراد بود و خلأها را پر كند؟

  .به خدا كه جز او كسى نيست كه گرهِ همه را و همه گرهها را باز كند

اند كه اگر كسى از راه رسيد و گره از كار فرو بسته شما را گشود بدانيد كه فرستاده خداوند است،  از اين رو ائمه ما فرموده
  ها نفر گفته و يا به صدها نفر نوشتيد اما پاسخ شما را ندادند؟ تاكنون گشوده نشد؟ و يا به دهو گرنه چرا 

  آيا جز اين است كه آĔا نيز همانند شما نيازمند و ēيدستند؟

ر باور كنيد كه آĔا نيز خود در كا! تواند گرهگشا باشد؟ هرگز كنيد كه هر كس منصب بالا و والايى دارد مى شما گمان مى
  .هايى دارند كه جز با سر سائيدن به ساحت حق گشوده نخواهد شد خود گره
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ها و مشكلات خود دست به دامان  از اينكه براى رفع دشوارى! اينجاست كه خداوند پيغام داده است كه بندگان من
  .شوم ناراحت مىدانند،  شويد، كه خود صدها گره در كار دارند و در گشايش آن حيرانند و راه را نمى ديگران مى

  گرهگشا

و اگر انبياء و اولياء خداوند جز . كنند ها را نيز افزون مى گشا نبوده، بل گره بپذيريد كه جز خداوند هيچكس گره! عزيزان
  .دانستند خواندند از اين رو بود كه جز او كسى را گرهگشا نمى خواستند و نمى خداوند را نمى

  .كه جوان و در آستانه تكليف بود  و يكى از اين پيامبران پاك موسى است

و تكليف خود را در اين ديد كه از مصر گريخته و راه بيابان را در پيش گيرد تا از جور و جفاى جفاكاران دور و در امان 
  .باشد

عفيف ها را، و در ميان ايشان دو دختر  بيند، و نيز چوپان رسد كنار چشمه انبوه گوسفندان را مى اى مى ميان راه به چشمه
   اند كه چوپانان گوسفندان خود را آب داده و چشمه را ترك اى ايستاده و با حياء كه از شدت شرم و حياء گوشه

  66: نسيم رحمت، ص

  .گويند، تا آنان نيز به دور از چشم نامحرمان گوسفندان خود را آب داده و سيراب سازند

و  . دهد دهند و آب مى و اجازه مى. ان آنان را آب دهدخواهد تا گوسفند و در همينجا موسى پيش رفته و اجازه مى
  .كنند افتند، و دختران نيز به دنبال آĔا حركت مى گوسفندان سيراب شده و به راه مى

نشيند، و تكيه  و موسى نيز كه چندى است چيزى نخورده و گرسنگى بر او غالب شده است، به كنار درختى آمده، و مى
  .زند مى

ترين و  خانه فرعون نَشو و نما يافت، و معلمى نداشت، اما تا آنجا بصيرت و بينايى داشت كه مؤدباو با آنكه در 
  .آمد ترين مردم زمانه خود به شمار مى عاقل

  .توان موسى شد و اين خود يك پيغام است به همه جوانان كه در موج فسادها نيز مى

  :د دست به آسمان گرفت و گفتاز اين رو به جاى آنكه به پيش خلق خدا ابراز حاجت كن
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  »رَبِّ إِنيِّ لِما أنَْـزلَْتَ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقيرٌ «

  .اى نيازمندم هايى كه پيش از اين بر من ارزانى داشته ها و نعمت به همه خوبى! خدايا

  .خواهم كه جاى مادر و پدر باشد و كسى مى. خواهم خانه مى! يعنى خدايا

  .را تأمين كنىخواهم كه معيشتم  و نيز مى

  .دختران به خانه رسيدند

  :پدر كه شعيب نام داشت و از پيامبران پاك الهى بود، شگفت زده پرسيد

  !امروز چه زود آمديد؟

  و. جوانى نيرومند و امين در كنار چشمه بود و ما را يارى كرد! پدر: گفتند

  67: نسيم رحمت، ص

و آنان را به دنبال او . و شعيب پذيرفت. ر كار زندگى به كار گيردآنگاه هر دو از پدر خواستند كه او را بخواهد و د
  .فرستاد

  .و موسى آمد

  آيى؟ كيستى؟ از كجا مى! جوان: شعيب پرسيد

وقتى كه من به : گفت كشتند، ولى مادرم مى در ديار ما پسران را مى: و موسى آنچه از مادر خود شنيده بود باز گفت كه
و امواج آب مرا به قصر فرعون برده، و فرعونيان . اى جاى داده، و بر آب نيل رها كرده است هام مرا در صندوقچ دنيا آمده

و در دامان . خوانند شود، و سرانجام مرا به فرزندى خويش مى نيز مرا به فرعون رسانيده، و همسر او از كشتن من مانع مى
  .من گريختماى پيشامد كرد و  تا اينكه چندى پيش حادثه. شوم ايشان بزرگ مى

اى  اين جوان بايد كسى باشد، و آينده: آگاه بود، پس از شنيدن اين ماجرا با خود گفت شعيب كه پيامبرى بصير و دل
  مانى؟ پيش من مى: از اين رو، به وى رو كرده و گفت. خوش دارد
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  .آرى: موسى گفت

توانى به  و پس از آن آزاد بوده و مى. ش باشديكى از دخترانم براى تو، و مهريه او نيز چند سالى كار و تلا: شعيب گفت
  .هر كجا بخواهى كوچ كرده و سُكنى گزينى و موسى نيز پذيرفت

حال آنكه پيش از اين . و همنشين پيامبرى از پيامبران پاك الهى شد. و همسر اختيار كرد. و در اينجا بود كه مسكن يافت
  .در خانه ستمكارى همچون فرعون بود

و آنچنان در عشق خدا گريست كه . شعيب كجا؟ زيرا فرعون مغضوب خدا بود ولى شعيب محبوب خداو فرعون كجا و 
ولى باز گريستن را آغاز كرد، و دوباره نور چشمانش . چشمانش از دست رفت، و خداوند دوباره به چشمانش نور داد

  .رفت، و براى سوم نيز همين ماجرا تكرار شد

  68: نسيم رحمت، ص

  .پس گريه را بس كن. اطمينان خاطر داشته باش كه در قيامت با تو كارى ندارم! عيبش: خطاب رسيد

  .و در يك سخن من عاشق تو هستم. خوفى از آتش ندارم، بلكه گريه من از عشق و شيدايى است! خدايا: شعيب گفت

  سلسله موى دوست حلقه دام بلاست
 

هر كه در اين حلقه نيست، فارغ از اين 
 «1»  ماجراست

______________________________  
  .سعدى) 1(

  

  69: نسيم رحمت، ص

   اشارت
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اى شايسته و مبارك است اما در دعا و خواستن و خواهش از خداوند، بسيار ناروا و مذموم  قناعت، اگر چه خصيصه
  .است، و نبايد آن را پيشه خود ساخت

   حكايت

  .بود اما در دعا و خواستن از خداوند هرگز كاهل نبودزكريا كه در اوج پيرى و كهولت : حكايتِ . 1

  .يك سيب كه يونس را به انيسى پريچهر و زيباروى و پاكدامان رسانيد: حكايتِ . 2

  71: نسيم رحمت، ص

  

   اوج حاجت

  

  !نمك طعام خود را نيز از من بخواه: خداوند به موسى فرمود

  .ترين نيازها، كه نمك طعام باشد، عاجز و ناتوان است كوچكو اين، اشاره به اين حقيقت است كه انسان در رفع  

ترين حاجات خود را نيز بايد از خداوند خواست زيرا وقتى كه ناچيزترين نيازها بايد از  و هم اشاره به اين است كه درشت
  .آيد او تمنا نمود، نيازهاى بزرگ جاى خود داشته، و جز از داستان پر مهر او برنمى

ه چيز را، خواه كوچك و خواه بزرگ، بايد از خداوند خواست، و در اين خواستن هيچ قانع نبوده، و هرگز بنابراين، هم
  .قناعت را پيشه خود نساخت

اى شايسته و خوب است اما در دعا و خواستن و خواهش از خداوند بسيار مذموم و  قناعت، اگر چه خصيصه
  .نارواست

  .وند محدود كرد، و چيزهايى را خواست و چيزهايى را نيز درخواست نكردهاى خود را از خدا پس، نبايست درخواست

  72: نسيم رحمت، ص
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ها در همه جا حريص بوده و در اين وادى قناعت را  دانست كه انسان و از آنجا كه خداوند از بندگان خود آگاه بود، و مى
  :سازند، فرمود پيشه مى

  »1« »وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ «

  .يد و از احسان من بخواهيدبياي

يعنى در امور مادى و معنوى به خواست و خواهش محدود و كم قانع نباشيد، و طبيعى است كه با اين حساب هيچ ممكن 
  .نيست كسى از خداوند چيزى بخواهد و پاسخ رد بشنود

  :رو على عليه السلام فرمود از اين

  »2« »مَنْ اعْطِىَ الدُّعاءَ لمَْ يحُْرَم الاْجابةَ«

  .نصيب نيست دارد از اجابت بى كسى كه دست به دعا برمى

  فروماندگان را به حرمت قريب
 

 «3»  كنان را به دعوت مجيب تضرع

  

  :و فرمود

  »4« »شِئْتَ اسْتـَفْتَحْتَ باِلدُّعاء أبْوابَ نِعْمَتِه  فَمَتى«

  .خود بگشا خواهى، از راه دعا، درهاى رحمت حق را بر هرگاه و هر زمان كه مى

  برگى ما را علاج كند دست دعا بى مى
 

 «5» دست پيش مردم عالمَ چرا داريم ما

  

   حاجات بزرگ
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رو اى بسا نيازها و جاجات سنگين و بزرگ  و از اين. كردند و انبياء الهى جز به سوى خداوند، دست خود را دراز نمى
  خود را، كه گاه ناممكن نيز

______________________________  
  .10/ جمعه) 1(

  .Ĕ135ج البلاغه، خ ) 2(

  .سعدى) 3(

  .Ĕ31ج البلاغه، نامه ) 4(

  .صائب تبريزى) 5(

  73: نسيم رحمت، ص

اما از آنجا كه . همچنانكه زكريا، در زندگى يك خَلأَ داشت، و آن نداشتن فرزند بود. ساختند نمود، از اين راه مرتفع مى مى
منتهاى او را مد نظر گرفت، و در اوج  خداوند اميدوار بود دوران پيرى و كهولت را ناديده، و فضل و توان بى به

  .سالخوردگى و كهنسالى از خداوند طلب فرزند نمود

  »1« »رَبَّهُ نِداءً خَفِيčا  إِذْ نادى«

  .اى خلوت و در محلى پنهانى قرار گرفت و دست به دعا برداشت گوشه

  .آيه پيداست دعاى Ĕانى و در خلوت، محبوب خداستاز اين 

و در حقيت اشارتى است به اهل دعا و مناجات كه جايى برگزينند كه خود باشند و خدا، و مانع و مزاحمى در ميان 
  .نباشد

و اگر نماز شب و مناجات سحرگاهى از بيشترين فضيلت و قداست برخوردار است از آن روست كه بيشتر در Ĕان و 
خيزد، و تو   و نمازگزار در چنين حالى با خداوند به نجوا برمى. پذيرد، زيرا كه بيشتر خلق خدا در خوابند وت صورت مىخل

  .گويد گويى، با خداوند به تنهايى سخن مى
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شنوم، كِسِل شده و  شود، و صداى مؤذن را مى وقتى نماز شب تمام مى: كسى به حضرت سيدالشهداء عليه السلام گفت
در آن هنگامه شب انگار ميان تو و خدا محفلى دوستانه است و خداوند نيز دوست : حضرت فرمود! شوم مى ناراحت

  .گذارد ندارد پايان پذيرد، از اين رو در تو اثر مى

  .خواهد ميت واند بخواهد و در چنين محفلى است كه آدمى هرچه مى

  طلبى اى كه كام دو جهان را زخدا مى
 

 «2» ه سحرگاه بودهر دو موقوف به يك آ

  

  .بنابراين، خلوت و پنهانى و دور از چشم مردم بودن نعمتى عظيم و گرانبهاست

  كنيم؟ هاى خود چه مى ولى ببينيد كه ما در خلوت

  .گذاريم هاى خود مى دريغا كه ما، آنچه پليدى و نارواست براى خلوت

______________________________  
  .3/ مريم) 1(

  .تبريزىصائب ) 2(

  74: نسيم رحمت، ص

هاى ما را  كند، و با كمال كرامت خطاها و خلاف هاى ما را چه زيبا ترسيم مى بينيد كه خلوت و على عليه السلام را مى
  :دهد به خود نسبت مى

، وَخَدَعَتْنىِ  بُـعْدُ امَلى  عَنْ نَـفْعى  وَحَبَسَنى ، اغْلالى  ، وَقَـعَدَتْ بى اعْمالى  ، وَقَصُرَتْ بى سُوءُ حالى  ، وَافـْرَطَ بى اللهُمَّ عَظُمَ بَلائى«
نْيا، عَنْكَ دُعآئى ما عَمِلْتُهُ   بِالْعُقُوبةَِ عَلى  ، وَلا تُعاجِلْنى بخَِفِىِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّى  ، وَلا تَـفْضَحْنى وَفِعالى  ، سُوءُ عَمَلى الدُّ

  »1« » وَغَفْلَتى  ، وكََثـْرةَِ شَهَواتى وَجَهالَتى  ، وَدَوامِ تَـفْريطى وَاسآئَتى  ، مِنْ سُوءِ فِعْلى خَلَواتى  فى

  .خلوتى كه به من دادى آن را آلودم، و آن را با بدى و جهالت و كوتاهى و شهوت و غفلت پر كردم! خدايا: گويد مى
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  .نمودند هاى خود مى اما انبياء زيباترين كارها و كردارهاى خود را موكول به خلوت

گشودند، و آمرزش گناهان و رشد و تعالى، و   هاى كور را مى كردند، و گره ها خلأهاى خود را پر مى انبياء در خلوت
  .نمودند كرامت و عنايت و جنّت، طلب مى

  :زكريا، در آن خلوت خواست خود را اينگونه درخواست نمود

  »قالَ انيّ وَهَنَ الْعَظْم«

  .اند شده هايم پوك استخوان! خداى من

  »2« »وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً «

و تو گويى؛ سپيدى پيرى همچون آتشى شعله كشيده است، و تمامى موهاى . از پيرى، حتى تار مويى سياه بر سر ندارم
با دار شدن، قطعاً؛ گذشته است و طبيعة  بنابراين، از وقت بچه. سياه مرا سوزانده و تبديل به خاكسترى سپيد نموده است

  :دار شدن نيستم اما چنين سن و سالى قادر به بچه

______________________________  
  .دعاى كميل) 1(

  .4/ مريم) 2(

  75: نسيم رحمت، ص

  »1« »ولمََْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيčا«

  .ام تاكنون از اجابت دعا، هيچ محروم نبوده! من، اى پروردگارم

ها و  چون خزانه. خواهم هرگز نااميد و مأيوس نيستم پيرى و ناتوانى و ضعف از تو چيزى مىاز اين جهت با آنكه در اوج 
اى  ها و قوانينى كه خود وضع كرده و تو اسير و محبوس چارچوب. رحمت و مهر و علم و همه چيز ديگر در پيش توست

  .نبوده و نيستى

  »2« » إِنيِّ خِفْتُ الْمَواليَِ مِنْ وَرائي«
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هراسم كه پس از من و با رفتن من  بلكه سخت مى. هدف نيستم خواهم انگيزه دارم، و بى گر از تو بچه مىمن ا ! خدايا
  .خواهم كه فرزندى جاى من نشسته و كار هدايت را دنبال كند بستگانم به فساد و انحراف كشيده شوند، از اين رو مى

  »3« »عاقِراً   وكَانَتِ امْرأََتي«

سرم نازاست به خصوص كه او نيز در آستانه كهولت و ناتوانى است، ولى با اينهمه همچنان دانم كه هم البته، خوب مى
  .اميدوارم

  »4« »وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ   يَرثِنيُ* مِنْ لَدُنْكَ وَليčِا  فَـهَبْ لي«

  .ث برَداز جانب خود مرا يار و ناصرى بخش، تا از من و پيامبران پيشين گوهرِ معرفت را ميرا! خدايا

  »5« »وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيčا«

  .اى باشد كه تو از وى خشنود بوده و راضى باشى اين فرزند به گونه! و خدايا

  .خداوند به دنبال اين دعا، در همان خلوت، پاسخ او را گفت

  !كند راستى كه خدا چه مى

______________________________  
  .4/ مريم) 1(

  .5/ مريم) 2(

  .5/ مريم) 3(

  .6 -5/ مريم) 4(

  .6/ مريم) 5(

  76: نسيم رحمت، ص
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  »1« » يا زكََريَِّا إِنَّا نُـبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسمْهُُ يحَْيى«

  .كنم بزودى، فرزندى با نام يحيى به تو كرامت مى

  .و بدينسان خلأ و نياز زكريا واقع شد

  :شود رفع نشود، مگر نه آنكه در قرآن خود فرمود و مگر مى

  »2« »وَأمََّا السَّائِلَ فَلا تَـنـْهَرْ «

  كند؟ حال آيا خود محروم مى. اگر كسى از شما چيزى خواست او را محروم نكنيد

  !هرگز

هاى ناچيز شما را   ها و دشوارى تواند گرفتارى خدايى كه اين گره كور و ناممكن را از زندگى زكريا گشود آيا نمى! عزيزان
  گرهگشايى كند؟

  .اى بوده كه با خود پيام دارند، و پيام آن را بايد دريافت كرد رآن قصه نيستند بلكه پيمانههاى ق اين قصه

  اند ها پيمانه اى برادر قصه

  .توان گشايش آĔا را از خداوند خواست ها هر چند كور و پيچيده باشند مى و پيام قصه زكريا اين است كه گره

  .ها، كم نيستند و از اين دست قصه

  راى ديگ قصه

  .تر از آن شب، تاريك و دريا تاريكتر، و شِكم ماهى نيز تاريك

  !يعنى در منتهاى ظلمت و تاريكى. و يونس در شكم ماهى بود

  .او در همانجا دست به گدايى گرفت و با خداوند عجز و لابه كرد: گويد قرآن مى
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هاى خود را از او  دامان او شود، و خواهشتواند دست به  بارى خداوند در همه جا هست، پس انسان نيز در همه جا مى
  .بخواهد

______________________________  
  .7/ مريم) 1(

  .10/ ضحى) 2(

  77: نسيم رحمت، ص

  »1« »فيِ الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أنَْتَ   فَنادى«

  .جز تو كسى نيست، به فرياد رس: گفت در دل آن همه تاريكى خدا را مى

  »2« »نيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ سُبْحانَكَ إِ «

  .ام پاك تويى، و من خود بر خود ستم كرده! خدايا

  .تر از اعتراف و عذر خواستن نيست تر و مقبول هيچ چيز در دربار خداوند ممدوح

  اگر دانى كه بد كردارى و بد رفت
 

 «3»  بيا پيش از عقوبت عذر خواهان

  

تنها مانع اعمال خشم خداوند شده، بلكه موجبات رضا و خشنودى را نيز فراهم طلبى نه  معذرت خواهى و پوزش
  .سازد مى

 به گناه اعتراف بايد كرد
 

 پس از آن عذر خواه گشتن زود

 نشود جز به اعتراف و به عذر
 

 دل ساخط زمجرمان خشنود

  هر كه انكار كرد و عذر نخواست
 

 «4» دو گنه بر گناه خويش افزود
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  .دنبال اعتراف و اعتذار يونس، خداوند به ماهى فرمان دادا كه به ساحل رفته و او را بيرون رانده و بر ساحل نشاندو به 

  »5« »وَنجََّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ «

  .و بدينسان يونس را از اندوه رهانيديم

  »6« »وكََذلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنينَ «

______________________________  
  .87/ ءانبيا) 1(

  .87/ انبياء) 2(

  .سعدى) 3(

  .حسن بن اسعد دهستانى) 4(

  .88/ انبياء) 5(

  .88/ انبياء) 6(

  78: نسيم رحمت، ص

  .سازيم هاى صعب و خطرناك اينگونه رها مى و مؤمنان را نيز از دل دشوارى

ديگر سخن قناعت و يونس، مؤمن بود و خصال مؤمنان را با خود داشت، كه از جمله آن رضايت به قسمت، و به 
  .است

  .كرد، و چشم به دست كسى نداشت بارى، او به قناعت زندگى مى

  مكن سعديا ديده بر دست كس
 

  كه بخشنده پروردگار است و بس
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  اگر حق پرستى زدرها بس است
 

  كه گر وى براند نخواهد گسست

 گر او نيكبخت كند سر برآر
 

 «1» وگرنه سرِ نااميدى بخار

  

  :عليه السلام فرمودعلى 

  »2« »مِنَ القَناعَة  لا كنـْزَ اغْنى«

  .سازد نياز نمى هيچ گنجى به قدر قناعت آدمى را بى

  گاه كاف و نون بارم نظر، در جلوه چندان كه مى
 

 ها قاف قناعت đترست، زين جمله عين و دال

  

در نزد ايشان كيميايى است كه برتر از آن  تر از قناعت نيست، بلكه قناعت در پيش چشم عارفان هيچ متاعى خوش
  .نيست

  كيميايى ترا كنم تعليم
 

  كه در اكسر و در صناعت نيست

  رو قناعت گزين كه در عالم
 

  كيميايى به از قناعت نيست

  

  .شود توانگرى است كمترين موهبتى كه از ناحيه قناعت بر آدمى ارزانى مى

 قناعت توانگر كند مرد را
 

 «1» گرد را حريص جهان خبر كن

  

  .از اين رو توصيه عارفان، بيش از هر چيز و پيش از هر چيز، قناعت است
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  حافظ غبار فقر و قناعت زرخ مشوى
 

 «2»  كاين خاك đتر از عمل كيمياگرى است

  

ساحل آن درياى بيكران داشت، از اين رو در  و همين كيمياى قناعت يونس را از خواهش و خواستن از ديگران باز مى
جز به فضل بيكران حق چشم نداشت، و با آنكه گرسنگى طاقت او را بريده و بريده بود، چيزى از كسى نخواسته و به 

و در همين ميان ديد كه . و گوش به صداى آب داد. به تماشا نشست. راه افتاد، و در ميان راه به جويى از آب رسيد
چيزى نگذشت كه خود را به باد ملامت و . و خورد. درنگ آن را از آب گرفت د بىگذر  و مى. غلطد سيبى بر آب مى

آمد؟ شايد كسى در  دانى از كه بود؟ و از كجا مى سيب را چرا خوردى؟ مى: گفت سرزنش گرفت، و با خود پيوسته مى
  ..!.شايد! ترهاست آن را از آب بگيرد آن بالاترها آن را به آب انداخته تا كسى كه در پايين

  .رو، رو به استغفار كرد، و با دنيايى از ندامت و پريشانى به درگاه خداوند اعتذار خواست از اين

  امروز مگر تو به كند چاره، وگرنه
 

  فردا نپذيرند از او عذر ندامت

  

را از ماجرا  اما به همين نيز بسنده نكرد بلكه برخاست و بر خلاف جهت آب پيش رفت شايد صاحب آن را بجويد، و او
  .خبر كرده، و از وى طلب بخشايش كند

   رفت به باغى از سيب رسيد كه در حاشيه همان جوى همچنانكه پيش مى

______________________________  
  .انورى) 1(

  .سعدى) 2(

  80: نسيم رحمت، ص
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سهم خود را : باغبان گفت. داستان خود را بازگفت. وارد باغ شد. قرار داشت، دانست كه سيب از همان باغ است
و بايد از ايشان نيز عذر . بخشم اما اين باغ مشترك است و طبيعة بخششِ سهم شريكان به عهده خود ايشان است مى

  .خواسته و حلاليت طلب كنى

  هاى ديگر چند نفرند؟ و كجا هستند؟ شريك: يونس پرسيد

نم پنج فرسخ از اين آبادى دور است، و ديگرى نيز ده يكى از برادرا. و هر سه برادريم. ما سه شريكيم: باغبان گفت
  .فرسخ با اينجا فاصله دارد

و خود را به شريك نخست رسانيد، و به محض اينكه قصد خود را گفت، او نيز  . و به راه افتاد. ها را گرفت يونس، نشانى
و يونس از او . مردى با وقار و با كرامت بود او نيز. و ديد. و باز به راه افتاد تا شريك ديگر را ببيند. كريمانه گذشت كرد

  !دهم هيچ رضايت نمى: و گفت. ولى او نپذيرفت. و راضى باشد. نيز خواست كه نسبت به سهم خود از وى درگذرد

  .راهى پيشنهاد كن: يونس گفت

  .ا از تو درگذرمدخترى دارم كه نابينا و ناشنواست، و نه دست دارد و نه پا، او را به همسرى اختيار كن، ت: گفت

  .شود راهى ديگر پيشنهاد كن هايى را ندارم، اگر مى من طاقت و توان خدمت به چنين بنده: يونس گفت

  .راه ديگرى نيست: شريك گفت

ها نيز مورد حسابند، و از سويى آنچه مربوط به خلق است، رضايت ايشان  دانست در دربار خداوند حتى ذره يونس كه مى
ولى . رو تسليم شده و شرط را پذيرفت هم ديد كه رضات او جز از اين راه ممكن نيست، از اين شرط و لازم است، و

  .كنيم عروسى، مقدمات خود را دارد، بنابراين چند روزى وقت خود را صرف آن مى: شريك گفت

   دخترى با اين اوصاف چه حاجت به سور و ساتِ عروسى: يونس گفت

  81: نسيم رحمت، ص

  .برم كنم و با خود مى الآن عقد مى لذا همين! دارد

  .كه خود خداوند نيز هيچگاه در كار خود تعجيل ندارد. هيچ تعجيل مكن: شريك گفت
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  .ساخت كرد با همان اولين گناه، كارِ ما را مى و اگر خدا در كار خود تعجيل مى

كه كارش را تمام كند، و خداوند خواهند   شوند و از خداوند مى در روايت داريم كه فرشتگان از دست انسان خسته مى
ولى خداوند . تاكنون خود را به چند صد هزار معصيت آلوده است: گويند مگر چه اندازه گناه كرده است؟ مى: پرسد مى
  .دهم، شايد آشتى كند، و برگردد او را مهلت مى: گويد مى

  .آرزو دارد گويى اما او نيز در دل خود دختر ما اگر چه اينگونه است كه تو مى: و گفت

  .و يونس، نيز پذيرفت

  »1« تو با خداى خود انداز و دل خوش دار«

  .كند تو گناه نكن، ببين او با توجه مى

  .كند نياز مى نياز است و هم بى بارى، او بى

  .اند و اين در حالى است كه اغنياى دنيا بخيل و چشم تنگ و دست بسته

  .دهند ولى نمىاغنياى دنيا دارند و از نادارى ما باخبرند، 

  .اما خداوند هم داراست و هم دهنده، و دهندگى را نيز بر خود واجب و الزام كرده است

  .روز عروسى فرا رسيد

  .و عروس در ميان زنان بر تخت نشست

  .و از يونس خواستند كه در كنار عروس و بر سفره عروسى نشيند

هاى  با اوصافى كه پيش از اين شنيده بود، بلكه ديد از حوريه عروس را ديد، اما نه. وارد اتاق شد. آرام و با وقار رفت
   با شتاب پا به. đشت چيزى كم ندارد

______________________________  
  .حافظ) 1(
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  82: نسيم رحمت، ص

دخترم : اگر پيش از اين گفتم. برگرد! نه: اشتباهى صورت گرفته است؟ و او گفت: بيرون Ĕاد، و صاحب دختر را گفت
ناشنواست، نظرم اين بود  : و يا اگر گفتم. نابينا است، و يا چشم ندارد منظورم اين بود كه چشم ديدن نامحرمان را ندارد

و كوتاه سخن اينكه دخترم پاك است، تا جايى كه تاكنون حتى براى يكبار با دست خود . شنود كه صداهاى حرام را نمى
  .ه حرامى را طى كرده استنامحرمى را لمس نكرده، و نه با پاى خود را

تر كه براى  روزها و ماهها به انتظار كسى بودم كه همچون دخترم پاك و آراسته باشد، و چه كس از تو پاك: و آنگاه گفت
  .خواهد قسمتى از سيب ده فرسخ راه آمده، و از من حلاليت مى

  83: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .ادآورى استميان قرآن و عسل چندى مشاđت است كه شايسته ي

  85: نسيم رحمت، ص

  

  داروى دردها

  

  .ميان قرآن و عسل، از جهاتى فراوان، مشاđت و همانندى است

ها، عسل كوهى است، قرآن نيز در كوه فرود آمد، و بر  ترين عسل همچنانكه عسل نخست در كوه پديد آمده و از خوش
  .قلب پاك و نازنين پيامبر با كرامت نازل گرديد

اى دارند شيرين است، همانطور كه قرآن نيز براى آĔا كه فاهمِه و توان درك و فهم و  عسل براى آنان كه ذائقهديگر آنكه 
اما براى آنان كه توفيق فهميدن و ادراك را ندارند بسيار تلخ و ناگوار . نمايد دريافت دارند بسى شيرين و خوشگوار مى

  .كند جلوه مى
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ر دست بشر در كار نباشد، حالت طبيعى خود را از دست نداده، و بيش از هزار هاى ديگر عسل آنكه اگ و از خصيصه
همچنانكه قرآن بيش از هزار سال است كه مانده، و كهنگى نيافته، و فاسد . آنكه آلوده و يا فاسد شود ماند بى سال مى

  ماند دارد، و همواره جاودان مى نشده است بلكه فسادها را نيز از دامان بشر دور مى

  86: نسيم رحمت، ص

  .دور خواهد ماند» براساس وعده خداوند«زيرا از دست تحريف بشر دور بوده و 

  كتاب ايزد است اى مرد دانا معدن حكمت
 

 كه تا عالم به پاى است اندر اين معدن همى پايد
«1» 

  

   هفتاد رشته

اى كه دانشمندان  مُوم ساخته است، آĔم به گونههايى است كه زنبور آن را از جنس  از اينها گذشته؛ عسل در درون خانه
  :اند هاى خود نوشته امروز در نوشته

ترين ابزار هندسى  گيرد، و با به كار بستن دقيق زنبور عسل در ساختن خانه خود چهار صد و هفتاد رشته علمى به كار مى
حتى به قدر كمترين رقم هندسى با يكديگر گيرند  ها در آن جاى مى هاى زنبور كه عسل اند كه هيچيك از لانه دريافته

كه البته همچنين دقتى تاكنون در معمارى جهان صورت نگرفته است، و كسى نتوانسته است با چنين دقتى . تفاوت ندارند
  .هايى را بنا كند خانه

و بلند الهى و و اين خصيصه كه در خانه و جايگاه عسل وجود دارد چه شبيه و همانند است با معانى و مفاهيم بالا 
و تاكنون هيچكس و يا هيچ قوم و ملتى قادر به اين نبوده و . ملكوتى قرآن كه در دل كلمات و آيات جاى گرفته است

  .نيست كه همانندى براى آن پديد آورد

  داروى دردها

ان دردهاى شود، مايه شفا و درم عسل، آنچنان كه در كتاب خدا ياد مى: هاى روشن و آشكار اينكه از ديگر شباهت
  مردم است؛
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  »2« »فيهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ «

  :شمار مردم است، و از آن نيز با تعبير شفاء ياد شده است هاى بى همچنانكه قرآن شفابخشِ دردها و بيمارى

______________________________  
  .ناصر خسرو) 1(

  .69/ نمل) 2(

  87: نسيم رحمت، ص

  »1« »هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَْةٌ وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما «

   رهاورد وحى

كند نه خودسرانه بلكه با الهام خداوندى  و عسل، بر اساس آيات كتاب حكيم، رهاورد وحى است، چرا كه زنبور آنچه مى
  .انگيز، ردِّ پا دارد است، و اين الهام در جاى جاى حيات و زندگى اين مخلوق شگفت

كند، و يا اگر بر   سازد، و يا آنگونه دقيق و با ظرافت ساخت و ساز مى ر كوه مىزنبور، اگر خانه ساخته و يا خانه د
تمامى مطابق وحى و فرمان خداوند ... آورد، و ها نشسته و شهدها را نوش واز آن در كارخانه تن عسل پديد مى گل

  .است

ذي مِنَ الجْبِالِ بُـيُوتاً   وَأَوْحى«   »2« »رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

و اين حقيقت نيز مشاđتى بسيار با قرآن مجيد دارد كه بر زبان رسول مكرم جارى شده است، كه هرگز از سر هوا و هوس 
  .نبوده، بلكه جز وحى خداى حكيم و متعالى نبوده است

  »3« » إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحى*  ما يَـنْطِقُ عَنِ الهْوَى«

ها بشر است، سخنانى  د چگونه ممكن بود كه انسانى كه خود همانند ديگر انسانو اساساً، اگر پاى وحى در ميان نبو 
  !اينگونه جاودان و ماندگار بر زبان براند؟
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مانند كه  باشد، درست به كسى مى برند قرآن دور از وحى بود، و تمامى سخنان شخص پيامبر مى و كسانى كه گمان مى
كار همين حيوان : آورد به خود آن نسبت دهند، و بگويند كند و پديد مى زنبور عسل را از وحى منها نموده، و آنچه مى

  .است و بس

  و اگر كسى چنين بينديشد خود نيز حيوان است زيرا كه بسيار محدود

______________________________  
  .82/ اسراء) 1(

  .68/ نمل) 2(

  .4 -3/ نجم) 3(

  88: نسيم رحمت، ص

  .انديشد مى

  .بيند انديشه باشد، هيچ اقدام مثبتى را در اين عالم، منها از وحى و اتصال خداوند نمىاگر آدمى اهل 

كند جز آنكه  و در حقيقت در هر چيز و در هر كجا رد پاى عنايت و حمايت خداوند را شاهد است، و سويى نگاه نمى
  .آورد خداوند را به ياد مى

  »1« »فَأيَنْما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «

  اى است گيتى و خوبان آن در نظر آيينه
 

  ديده نديد اندر آن جز رخ زيباى دوست

  

  راز عشق در انبياء

ديدند، و گرنه عشق بدون ديدن  كردند جز خداوند چيزى نمى چرا انبياء عاشق خداوند بودند؟ چون به هر سول نظاره مى
  .كند هرگز ظهور پيدا نمى
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  .ديدم، پسنديدم: گويد عاشقى جويا شويد، مى شما ماجراى عشق را از هر

  .و لداده و عاشق شدم

  .اساساً، عشق بدون ديدن معنا ندارد

  .دهد كند، و آنگاه دل مى و قلب، بدون ديدن عاشق نخواهد شد، بلكه نخست زيبايى را ديده، و احساس مى

  اى؟ كنى، آيا او را ديده اينقدر كه خداوند را عبادت مى: كسى به اميرالمؤمنين عليه السلام گفت

  :فرمود

  »لمَْ أعْبُد رَبَّاً لمَ ارَه«

  .كنم خدايى را كه نديده باشم، در برابر او كرنش نمى

   برى كه نمازم كوركورانه است؟ و يا مناجات و عباداتم يعنى گمان مى

______________________________  
  .115/ بقره) 1(

  89: نسيم رحمت، ص

  .بينم بلكه مى! پذيرد؟ هرگز جهل صورت مىجهت و از سر  بى

  .كنم بينم اينگونه افتادگى و خشوع مى و چون مى

تو روشن و آشكارايى و هرگز زمانى نبوده است كه غايب و : كند كه سيدالشهداء عليه السلام در دعاى عرفه فرياد مى
  .ناپيدا باشى

  »1« »دَلِيل  غِبْتَ حتى تحَْتاجَ إلى  مَتىَ «

  .اى كه براى اثبات تو حاجت به دليل باشد بودهكى و كجا 
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 اى زدل كه تمنا كنم تو را كى رفته
 

 اى Ĕفته كه پيدا كنم تو را كى بوده

 اى كه شوم طالب حضور غايب نگشته
 

 «2» اى كه هويدا كنم تو را غيبت نكرده

  

  .منتهاى تو هستم يعنى من همه جا شاهد جمال بى

  .كنم بينم، و آنگاه نام تو را برده و تو را صدا مى تو را مى» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«: گويم يعنى من وقتى مى

و از همين روست كه هيچ تأثيرگذار نيست، زيرا كه اين . بينم هاى ما غيبت خداوند است چون او را نمى» بسم اللَّه«بيشترِ 
  .ز سر جهل و به دور از معرفت بر زبان برانيمخود نوعى گناه است چون او خوش ندارد كه نام او را ناديده و ا

  .گذارد از سر غيبت نباشد تأثير مى» بسم اللَّه«وگرنه اگر 

ها و آثار او  بيند از آن روست كه همه آفرينش را جلوه اينكه حضرت سيدالشهداء عليه السلام خدا را آشكارا و روشن مى
  .داند مى

  »3« »وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لآيَاتٍ لأُِوليِ الأَْلْبابِ  إِنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ «

   يعنى، آنچه هست فِلِش به جانب خداوند است، و تنها او را نشان و نشانى

______________________________  
  .دعاى عرفه) 1(

  .فروغى بسطامى) 2(

  .190/ آل عمران) 3(

  90: نسيم رحمت، ص

  .دهند مى
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  .كنند كه هستى و جهان را خدايى است آنچه هست فرياد مى يعنى، همه

  با صد هزار جلوه برون آمدى كه من
 

 «1» با صد هزار ديده تماشا كنم تو را

  

بيند، يك چشم كم، دو چشم نيز كم است، بلكه هزاران چشم را  Ĕايت را مى وقتى كه انسان زيبايى مطلق و جمال بى
  .نيازمند است

  :فرمايد نمايد، از اين رو مى چنين زيبايى يك روز كم، دو روز كم، هزاران روز نيز اندك و ناچيز مىبراى ديدن 

  »2« »هُمْ فيها خالِدُونَ «

  .يعنى در قيامت تا بلنداى ابديت شاهد جمال حق خواهيد بود

  .چون براى تماشاى آن جمال، يك زمان ابدى مورد حجت است

  .است خود او چقدر زيباستراستى وقتى اسماء او اينهمه زيب

  تر از غفور، غفار، راحم وجود دارد؟ آيا اسمى زيباتر از رحمن، و يا رحيم سراغ داريد؟ و يا اسمى دلنشين

  ايد؟ آيا تاكنون بارها و بارها غفران و رحم و رحمت او را تجربه نكرده

  ايد؟ آيا به كنه و منتهاى رحمت او پى نبرده

ها به كار بسته است؟ چون ما را در منتهاى ضعف و زبونى و نياز  نهمه رحمت در حق ما انساندانيد كه چرا او اي هيچ مى
  .كنيم كند، همچنان كه ما بر ناتوانان رحم مى افتد، و رحم مى روست كه با ناتوان در نمى و ناتوانى يافته، و از اين

نماياند، بلكه نيازها و حاجات  وه و زيبايى او را مىهايى است كه نه تنها جمال و شك بنابراين، اسماء خداوند همچون آينه
  .نمايد بشر را منعكس مى

كريم : گوييم و يا وقتى مى. خداوند غفار است يعنى انسان به مغفرت و آمرزش حاجتمند است: گوييم يعنى وقتى مى
  است، در حقيقت نياز انسان به كرامت را



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .امىفروغى بسط) 1(

  .25/ بقره) 2(

  91: نسيم رحمت، ص

  .ايم كنيم، به واقع، حاجت انسان به رحمت را يادآور شده ايم، همچنان كه وقتى او را به رحمن و رحيم ياد مى ياد كرده

  .ها و حاجات بشر است صفات و اسماء خداوند فهرست نيازمندى: توان گفت رو، مى از اين

  .نمايد تر و شديدتر مى رحمانيت و رحيميت نيازى جدىو در ميان حاجات و نيازهاى بشر 

  .بگوييد» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«توانيد  پس، تا مى

را بر » بسم اللَّه الرحمن الرحيم«شود كه در انجام و اقدام به هر كار  جهت نيست كه در روايات توصيه و تأكيد مى و بى
  .زبان داشته باشيد

  .زمزمه مدام و مستمر اولياء خداوند، هم در اين دنيا و هم در جهان آخرت است» ن الرحيمبسم اللَّه الرحم«رو  از اين

اند، به  خيزند، آن جماعتى كه همواره در ياد خداوند بوده در خبر آمده است كه روز قيامت وقتى كه مردگان از خاك برمى
: گويند رانند و مى زيباى خداوند را بر زبان مىĔند، همچون عادت خود در دنيا نام  محض اينكه گام بر عرصه محشر مى

  :رسد و در همين جاست كه خطاب مى» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«

  .كنم، چون مرا با نام رحمن و رحيم ياد كرديد پرونده شما را باز نمى! بندگانم

  93: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .كنند مىاند و زندگى  چه در زمين و چه در آسمان، موجوداتى زنده

  .از ميان تمامى موجودات، هيچ موجودى به قدر انسان، نيازمند و حاجتمند نبوده و نيست
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  .اوج نياز مادى انسان در رَحِم و در حالت نطفگى است

  .باشد و منتهاى نياز معنوى وى در هنگام مرگ و پس از آن مى

  95: نسيم رحمت، ص

  

  انسان منتهاى نياز

  

  .كنند اند و زندگى مى ها نيز موجوداتى زنده آسمان نه تنها در زمين، بلكه در

و نه تنها موجودات زمينى بل موجودات آسمانى نيز فقير و نيازمند و حاجتمندند، و حاجات خود را، خواسته و يا 
  .كنند ناخواسته، آگاهانه و يا ناآگاهانه، از خداوند طلب و تمنا مى

  »1« او غنى است و جز او جمله فقير

  »2« »يَسْئلُهُ مَنْ فىِ السَّمواتِ وَالأْرْضِ «

  »3«  دان كه محتاج اوست هر كس هست

اى   و از اين آيه و هم آيات ديگر به خوبى پيداست كه ذات و حقيقت موجودات هستى عين نياز و احتياج است به گونه
   كه موجودى براى نمونه

______________________________  
  .3354تر سوم، بيت مثنوى معنوى، دف) 1(

  .29/ الرحمن) 2(

  .وحشى) 3(

  96: نسيم رحمت، ص
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  :و در حقيقت بايد گفت. شود كه عارى و خالى از نياز و نيازمندى باشد يافت نمى

  .نياز، در سرنوشت تمامى موجودات عجين و آميخته است

جود مبارك حضرت حق است، كه البته از نيازى و غناى مطلق تنها و تنها مختص و  شود كه دارايى و بى و نيز استفاده مى
آنكه خزائن او اندكى كسر و يا كم  سازد، بى سر كرم و لطف و رحمت، تمامى حاجات و نياز موجودات را رفع و مرتفع مى

  .شود

بنابراين، بايد پذيرفت كه چنين موجوداتى فقر و حاجت محض بوده، و خداوند كه حاجت و اين فقر بسيار را رفع و 
  .باشد نيازى محض مى سازد غناى مطلق و بى ىبرطرف م

  آيينه نياز

  .توان در آيينه نياز و فقر و احتياج موجودات مشاهده كرد نيازى خداوند را مى بى

  .سازد نيازى حق را بيشتر و افزونتر نمايان مى هر موجود كه حاجتى بيشتر دارد بى

  .نيازمند و حاجتمند نبوده و نيستاز ميان تمامى موجودات هيچ موجودى به قدر انسان 

اى بيش نيست،  انسان، چه وقتى كه انسان است و چه وقتى كه پيش از آن نطفه بوده، و چه هنگامى كه پس از آن مرده
  .سراسر نياز و حاجت است

   نطفه

  .اوج حاجت و نياز مادى انسان در حالت و عالمَِ نطفگى است

و در حقيقت جز بويى عَفِن و گنديده چيزى با خود . ماند و نانوشته مىانسان در اين حالت، همچون كاغذى سپيد 
  .اى شبيه است كه نه ساق دارد و نه شاخه و نه بار و نه بر، و به تمام آĔا نيز حاجتمند است ندارد، و بيشتر به دانه

   كند، يعنى هاى خود را بر او ارزانى مى رو، خداوند اولين بخشش از اين

  97: نسيم رحمت، ص
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  .يابد نخست خون شده، و سپس استخوان و گوشت و پوست و اندام و آراستگى مى

و در همين جاست كه مادر درد زايمان . ماند پاسخ نمى خواهد كه آن نيز بى و به دنبال آن نيز فضايى واسع و پردامنه مى
روند تا مبادا  ها نرم شده و كنار مى اناى كه استخو  شود به گونه و در اين درد حرارتى فراوان بر بدن وارد مى. گيرد مى

Ĕد كه سقف آن آسمان و سطح آن زمينى واسع و  و بدينسان، طفل به عالَمى گام مى. هنگام ولادت بر فرزند آسيبى رسد
  .پر Ēناست

  »1« »واسِعَةٌ   يا عِبادِيَ الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضي«

هاى رنگ در  ه است كه پنج قاره دارد، و با درياهاى بسيار، و منظرهيعنى از شكم تنگ و پر ظلمت مادر به جهانى آمد
  .تواند رنگ و پر تنوع، و به هر كجا كه عزم و ميل مهاجرت دارد مى

براين اساس، بايد گفت كه بخشى از حاجات و نيازهاى انسان در دوران باردارى مادر كه همان ايام نطفگى است مرتفع 
  .شود مى

  .ايم را ما پيش از اين پشت سر گذاشتهكه البته اين ايام 

  :فرمود گريست و مى جاست كه حضرت سيدالشهداء عليه السلام زار زار مى در همين

  .چگونه در صلب پدران و رَحِم مادران از ما پذيرايى نمودى! خدايا

دانى در آن  هيچ مى: تمادرم گف. ام را مشت كرده و بر مادرم كوفتم خود شدم و پنجه روزى از خود بى: گويد سعدى مى
  اى كه در آغوش من دو سال تمام از شيره جانم نوشيدى؟ ها كشيدم؟ فراموش كرده چند ماه كه تو را در شكم داشتم چه

ها كه نخوابيدم تا تو در خواب آرام باشى؟ حال آيا مزد اين همه حمايت و لطف اين است كه مشت را گره كرده  و چه شب
  !و بر من بكوبى؟

رو طالب مزه است، حال آيا  داند و از اين جهت حمل و نوازش ما، خود را محُِق و صاحب حق مى» مادر«گر راستى ا 
خداوند كه ما را آفريد و از آغاز آفرينش دست حمايت خود را كوتاه نكرد، و نخستين موهبت او نيز اين بود كه مادرى 

  دلسوز و
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______________________________  
  .56/ عنكبوت) 1(

  98: نسيم رحمت، ص

  !كند؟ حقى بر گردن ما پيدا نمى. پرسوز محمل و جايگاه ما قرار داد

  آيا سزاوار است كه در برابر چنين خدايى مشتِ گناه و معصيت را گره كرده و بالا برده، و سينه سپر كنيم؟

  تواند باشد؟ آيا پاداش خوبى جز خوبى مى

  گناه و معصيت است، يا سر به خاك ساييدن و شكر و سپاس گفتن؟هاى ما   آيا جزاى تأمين حاجات و خواست

 مر خداوند جهان را بشناس و بگذار
 

  شكر او را، كه تو را، اين دو به از ملك سباست
«1» 

  

  راستى، وقتى كه حيوانات، كه از درك و دريافت انسان دورند، شاكر و سپاسگزار حق باشند چرا انسان نباشد؟

  خدا را فاختهگويد  شكر مى
 

 «2»  بر درخت و برگ شب ناساخته

  شكر كن غره مشو بينى مكن
 

 «3»  گوش دار و هيچ خود بينى مكن

  

هاى خداوند بايد شكر را پيشه ساخت، همچنان كه به دنبال هر بلا  شود كه در برابر نعمت در روايات ما اكيداً تأكيد مى
  .راه استغفار را بايد پيش گرفت

 ديدى شكر كن ايثار راسعد 
 

 «4» نحس ديدى صدقه وَاستغفار
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كنند آن است كه سپاس مايه مزيد موهبت و نعمت و عنايت  راز ديگر اينكه روايات بر سپاس و شكر پافشارى مى
  .خداوندى است

______________________________  
  .ناصر خسرو) 1(

  .2212مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 2(

  .3257مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 3(

  .2785مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 4(

  99: نسيم رحمت، ص

  

 جز زاهل شكر و اصحاب وفا
 

 «1» كه مر ايشان راست دولت در قفا

  نعمت آرد غفلت و شكر انتباه
 

 «2»  صيد نعمت كن به دام شكر شاه

  

  .و ممنوعيت نخواهد بود اساساً هيچ چيز به قدر ناسپاسى مايه محروميت

 شكر خوبى و هنر گم شد از بى
 

 كه دگر هرگز نبيند زان اثر

  

   ولادت

  .ماند پاسخ نمى گذارد، كه البته هيچكدام مردود و بى و به دنبال ولادت نيز حاجات ديگرى پا به ميان مى
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حاجات و نيازهاى مستمر آدمى به شمار حاجت به خورشيد، نور، آب، هوا، دارو، طبيب، محبت، كرامت، تنها بخشى از 
  .آيند مى

  .شود شعاع نياز و حاجت خواهى او نيز افزون و افزونتر خواهد شد رود و بزرگتر مى و البته، هر چه انسان بيشتر مى

و . مخواه مى: گويد است و پيوسته مى» خواستن«گيرد واژه  اى كه انسان در كلمات خود به كار مى رو بيشترين واژه از اين
  .كند همين، حكايت از عمق نياز و حاجت بسيار وى مى

تر مورد نياز اوست كه همان هدايت و  شود، بلكه حاجاتى به مراتب عظيم ولى نيازهاى انسان به همين جا ختم و تمام نمى
  .فرستد هاى آسمانى را فرو مى رو، پيامبران را ارسال، و كتاب از اين. راهيابى به سوى حق و حقيقت است

  براين اساس، بايد پذيرفت كه حاجات انسان نه تنها نيازهاى مادى نيست،

______________________________  
  .1000مثنوى معنوى، دفتر پنجم، بيت ) 1(

  .2897مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 2(

  100: نسيم رحمت، ص

  .اند بلكه حوائج معنوى نيز او را احاطه كرده

   مرگ

  .لاجرم مرگ استو به دنبال حيات 

  .و مرگ آغاز حاجت و در حقيقت منتهاى نياز معنوى، انسان است

رو، همگان حتى كسانى كه در دوران حيات براى يكبار نيز زبان به عرض حاجت نگشوده و از خداوند طلب و  از اين
  .برند اند در آستانه مرگ دست حاجت را بالا مى تمنايى نكرده

  .مرگ، به جدّ، نياز خود را از خداوند نخواهدبارى كسى نيست كه به هنگام 
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  .گونند البته نيازها گونه

اند، به محض رؤيت و ديدن شواهد، و  ها روزگار عمر خود را به سياهى و تباهى، تباه كرده از آنجا كه بسيارى، از انسان
رخصتى دوباره يافته و به دنيا خواهند كه  ايمان و يقين يافتن به وجود قيامت و جهان ديگر، ملتمسانه و عاجزانه مى

زيرا كه خداوند پيش از اين پيغام . شنوند اما براى نخستين بار پاسخ رد مى. بازگردند و جبران گذشته شومِ خويش را كنند
اى عمر را سپرى كنند كه به چنين نيازى نيازمند  ها بايد به گونه فرستاده بود كه پاسخ اين نياز را نخواهد داد زيرا انسان

  .نباشند، و راه آن را نيز اقدام به اعمال صالح اعلام فرموده است

بينند كه جز اعمال صلاح و صواب هيچ متاعى  گشودن به جهان آخرت مى بارى، اين قوم آلوده كه به محض چشم
رخاش و خشمِ ما را باز گردان تا كردار صالح را توشه خود سازيم، ولى با پ: گويند مشتمرى و خريدار ندارد به صراحت مى

  !هرگز: شنوند تمام مى

  »1« »لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً * رَبِّ ارْجِعُونِ «

  كسانى كه در تمام طول عمر حتى يكبار نام خدا را بر زبان نداشتند! شگفتا

______________________________  
  .100 - 99/ مؤمنون) 1(

  101: نسيم رحمت، ص

و اين نوشدارو خود نيش جان ايشان شده، و از آن . افتد رانند، ولى كارگر نمى ان مىاكنون براى بار نخست نام او را برزب
  .هاى ايشان خواهند رسيد پس به حساب كبر، غرور و غفلت

اما مردمان پاك و . البته، همچنانكه پيش از اين ياد شد، نياز به بازگشت به سوى دنيا حاجت مردم عامى و شَرور است
و از حضرت . نمودند، و آن آمرزش و مغفرت حق است دارند كه در دنيا نيز همواره از خداوند طلب مىصالح نيازى ديگر 

  :گويند و عاشقانه مى. خواهند كه رحمت خويش را بدرقه ايشان فرمايد حق مى

مان را از  نيز دستان ايم، اكنون هاى تن پيامبر را از ياد نبرده الهى روزگارى على را فاطمه را و حسن و حسين را و ديگر پاره
  .دامان ايشان كوتاه مكن
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شود، و همان  منتهاى خويش دست به كار مى داند با رحمت بى ها را صادقانه و صدق محض مى و خداوند كه اين سخن
  .مؤمنان را نجات خواهد داد، همچنانكه يونس را: زيرا خود در كتاب خود فرمود. خواهد كند كه ايشان مى مى

  103 :نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .يكى روحانى و ديگرى جسمانى: انسان داراى دو بعُد است

  .مانند حق است و در هر دو بعد نيز نيازمند رحمت بى

  .سازد هاى بعد روحانى را فراهم مى رحمانيت، نيازهاى بعد جسمانى را تأمين، و رحيميت نيازمندى

  105: نسيم رحمت، ص

  

   جويبار هدايت

  

  .، سجده استĔايت فروتنى و تواضع

  .و خداوند از فرشتگان پاك خواست كه در برابر آدم سجده كنند

  گفت اى روحانيان آسمان
 

  پيش آدم سجده آريد اين زمان

  

و همين، رساترين گواه و شاهد برترى آدم نسبت به فرشتگان است، زيرا كه هميشه موجود فرورت نسبت به موجود فراتر به 
  .كند مىخاك افتاده و افتادگى 
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برترى آدم در : و تعليم فرمود كه: و البته، خداوند نيز راز برترى آدم را Ĕفته و ناگفته وا ننهاده، بلكه آن را باز گفت
  .استعداد واسع، بينايى، بصيرت و نور و كمال است

اى  و از اين مهمتر اينكه پاره. و اين برترى و والايى تنها محدود و منحصر به آدم نبود، بلكه به فرزندان او نيز سرايت يافت
   اى از فرزندان آدم به مقام نبوت از فرزندان آدم بر خود آدم نيز شرف و اعتبار و فضيلت بيشترى يافتند، چرا كه پاره

  106: نسيم رحمت، ص

مى راه يافت و اى نيز همچون رسول مكرم صلى االله عليه و آله از نبوت بالاتر رفته و به منصب اولوالعز  دست يافته، و پاره
  .آنچنان تعالى و اعتلاء نصيب برد كه هيچ چيز و هيچ كس به منزلت وى قريب و نزديك نشد

تر به كار بست از  تر و گسترده كه هر كس در اين درگاه استعداد خود را بيشتر و خالص: توان گفت و در يك سخن مى
  .پدر نخست خود كه آدم عليه السلام باشد بالا و بالاتر رفت

  و بعُدد

  .ولى از ياد نبريم كه اين همه استعداد و بصيرت و نور همچون عزيز مصر بر تخت بدن نشسته است

شود، و  بنابراين، بشر صاحب دو بعُد است كه يكى كانون درك و دريافت و استعداد است كه به بعُد روحانى ياد مى
  .روح در آن فرو شده است ديگرى نيز بعد جسمانى است كه به منزله گلدانى خواهد بود كه گل

   نيازهاى جان و بدن

روح و بدن، هر دو، موجوداتى نيازمندند، و نيازهاى خاص خود را دارند، و خداوند اسباب رفع نياز را براى هر كدام 
  .فراهم فرموده است

ى وى نيز واسع و عظيم اى گسترده را گسترانيد، زيرا ميزان نيازمند وجود مبارك او جهت رفع نيازهاى جسمى و بدنى، سفره
اى از  كه البته تمامى آĔا را در قرآن ياد نكرد اما به پاره. رو آنچه مورد حاجت و نياز او بود بر اين سفره Ĕاد از اين. بود

ها، درياها، درختان، گياهان، و  ها، چشمه شب، روز، خورشيد، ستارگان، گردش زمين، ابر، باران، جوى: آĔا همچون
  .فرمود ثمرات اشاره

  .ها انبوه، فراوان و بسيارند اين نعمت
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ها بازگشت  سازند، اين به خود انسان حال، اگر غارتگران، حقِ ناتوانان را از آنِ خود ساخته و آĔا را محتاج و محروم مى
  .دارد، و هيچ ارتباطى به عالم بالا و ملكوت نخواهد داشت

  107: نسيم رحمت، ص

  .ن نيز تكليف شده است كه به اتفاق يكديگر قيام كرده و حق خود را از غارتگران بخواهندالبته، به غارت شدگان ناتوا

توان به پاى عالم الهى نوشت، و يا به  كنند، نمى بنابراين، اگر غارت شدگان از سر ترس و يا غفلت قيام و اقدامى نمى
  .ها گذاشت حساب كمى و كمبود نعمت

هاى مستعد و قابل   كنند كه زمين اوانند كه غارتگران اروپا و آمريكا خود ادعا مىها به قدرى افزون و فر  چرا كه نعمت
  .كشت در اين كره خاكى تا پنجاه برابر جمعيت فعلى روى زمين را نه تنها تغذيه خواهد كرد، بلكه مسكن نيز خواهد داد

تواند سيصد ميليارد انسان  است كه مى اى باشد، و بر اساس اين ادعا سفره جمعيت فعلى كره زمين شش ميليارد انسان مى
  .را در كنار خود داشته باشد

توان گذاشت، وگرنه افتراء و ēمت است، و ēمت و افتراء از   ها و كمبودها را به حساب خداوند نمى بنابراين، كسرى
  .آيد گناهان كبيره و بزرگ به شمار مى

تنها كافى است دور هم جمع شده و قيام كنند و گرگان . خداوند به مردم گوش و چشم و عقل، و نيز سلاح داده است
حرص و با تقوا قرار دهند، تا كسى   هاى قدرت را به دست مردم عال و بى درنده كره زمين را از ميان بردارند، و صندلى

  .خانمان نماند گرسنه و يا بى

  .و انبياء آمدند و همين را گفتند تا همه به حق خود برسند

  .خواهد تا كسى حق كسى را با ربا، با رشوه، با دزدى، با تجاوز، ضايع و تضييع نكند همگان مىو قرآن نيز از 

   هاى روح نيازمندى

هاى روح جويبار هدايت خويش را، از طريق نبوت انبياء و امامت امامان و نزول قرآن مجيد، سرازير   اما براى رفع نيازمندى
مند و  توانند از اين سفره đره اى كه ميلياردها انسان تا قيامت مى كرد، به گونه  كرد، و در اين زمينه نيز آبشارگونه موهبت

  .برخوردار باشند
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  108: نسيم رحمت، ص

اى ابوذر، و يا يمنى  تواند بلال شود، و يا دهاتى ايرانى سلمان، و يا چوپان گمنامِ ربذه در كنار اين سفره غالام زاده مى
تواند جَون شود، كه đترين انسان و بالاتر از تمام  اى بدبو مى اويس قرن، و يا سياه چهرهنام و نشان مالك اشتر و يا  بى

  .آيد اصحاب انبياء و امامان به شمار مى

  .دهد توانم، يا شدنى نيست، دروغى است كه پيوسته انسان به خود گفته، و با آن خود را فريب مى شود، يا نمى اين كه نمى

  .ناشدنى بود براى بلال و سلمان و ابوذر نيز ممكن نبوداگر اين امر، ناممكن و 

  .تازه آĔا در محاصره دشمن داخلى هم بودند و ما نيستيم

افتد كه به دنبال شركت در اين محافل ما را دستگير كرده و محاكمه نموده و درپى آن نيز شكنجه   يعنى هيچ شبى اتفاق نمى
گرفتند، و  كردند، لذا كسى همچون بلال را مى اما با آĔا چنين مى. ايد افتاده كنند كه چرا به دنبال خدا و پيامبر به راه

  .كوفتند وقفه بر او مى ها را بى خواباندند، و تازيانه هاى داغ و سوزان مى عريان ساخته و او را بر روى ريگ

  .ايد اما كسى نيست كه تيغ به گردن ما Ĕاده و بگويد چرا به دنبال خدا و پيامبر رفته

  .داشتند زدند دست از دامان پيامبر و خدا بر نمى ولى با آنكه سرهاى آĔا را با شمشير مى

  .بلكه جوان بوده، و يا از جوانى اين راه را پيشه خود ساختند! اند، هرگز و البته فكر نكنيد كه همه اينها پير و كهنسال بوده

  .دام نگفتند كه با خدا بودن سخت است و دشوار و ناشدنىدر كربلا از طفل شش ماهه بود تا پير هشتاد ساله و هيچك

  .توان بود پس هرگز به خود تلقين و القاء نكنيم كه با خداوند نمى

   نشان رحمت

و خداوند اين امداد و نصرت را بر اساس رحمت بيكرانه . شوند بنابراين، بدن و روح آدمى با مدد خداوندى امداد مى
  .دكن خويش بر انسان ارزانى مى

  .آنچه هست نشان از رحمت خداست: توان گفت پس، مى
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  109: نسيم رحمت، ص

و رحمت خداوند به دو گونه است، يكى رحمت عام و ديگرى رحمت ويژه، كه ابدان و اجسام موجودات به ويژه انسان را 
  .سازد مشمول مى

ساس رحمت خاص و ويژه خويش كه شود همچنانكه بر ا خداوند براساس رحمت عام و گسترده خويش به رحمان ياد مى
  .گردد هاى بيشمار را بر روح آدمى ارزانى فرموده است، به رحيم ياد مى نعمت ها و موهبت

  .انسان مظهر رحمن و رحيم است: توان گفت رو مى از اين

  :و به ديگر سخن وجود آدمى با تمام وجود گوياى اين كريمه مبارك است

   بسم اللَّه الرحمن الرحيم

، ما از رگ گردن به ايشان نزديكتريم، گواه بر »نحَْنُ أقَـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ «: اى از آيات كتاب خود فرمود ه در آيهاين ك
بيند كه خود جلوه  يابد و مى همين معناست، و در حقيقت اشاره به اين حقيقت است كه اگر انسان در خود تأمل كند مى

  .است، و چيزى از خداوند رحمن و رحيم به او نزديكتر نيست» حيمر «و » رحمن«و » اللَّه«

  ها به عدد سوره

ها به كار  رو بيش از همه واژه هاى كتاب خداست، از اين ترين واژه از مبارك» رحيم«، »رحمن«، »اللَّه«كلمات مبارك 
يكديگر و در كنار يكديگر در كريمه بسم اللَّه  اند، بلكه با اند، و نه تنها هر كدام به تنهايى بارها و بارها تكرار شده رفته

  .اند هاى قرآن، يعنى يكصد و چهارده بار مكرر شده الرحمن الرحيم، به عدد سوره

  .است» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«مقدسترين آيه از آيات اين كتاب آسمانى : توان گفت رو مى از اين

   رحمن، رحيم

  .بنام اللَّه كه پديد آورنده بدن و روح آدمى است: بسم اللَّه الرحمن الرحيم يعنى

   خداوند رحمن است، يعنى نيازها و حاجات بدن را بر اساس رحمت
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  110: نسيم رحمت، ص

هايى ويژه را در پيش روى روح و جان  و رحيم است يعنى، جهت هدايت و راهيابى، نعمت. سازد واسعه خويش مرتفع مى
  .دهد آدمى قرار مى

   رحمانيت حق

كند، خواه حيوان باشد و  در رحمت رحمانيه حق هيچگونه قيد و شرطى در ميان نيست، بلكه او رحمت خود را ارزانى مى
  .كند كه وى آن را از خداوند بخواهد و يا نخواهد خواه انسان، و در خصوص انسان نيز هيچ تفاوت نمى

پذيرم، ولى خداوند چنين   فهمم و نه مى م خدا نه مىمرا با خدا كارى نيست، و اساساً چيزى به نا: اى بسا كسى بگويد
  .گذارد دارد، و آنچه مايه حاجت اوست در اختيار مى كسى را نيز از رحمت خويش دور نمى

  .خوار دوپاست و البته، چنين كسى يك علف

  »1« »أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ «

  .يعنى ايشان همچون حيوانند

  .كند نيوى محروم نمىهاى د و خداوند حيوان را نيز از نعمت

  .زيرا اساساً آنچه در اين دنياست در پيش او đا و ارزشى ندارد

  :لذا در كتاب خود فرمود

  »2« »مَتاعاً لَكُمْ وَلأَِنْعامِكُمْ «

  .اين سفره دنيا đره شما و گاوان و خران و استران شماست

داد، و هرگز از  ن را در دهان مخالف خود قرار نمىاى از آ و البته، اگر اين آب و علف پيش خدا đايى داشت حتى لقمه
  .كرد خوبان و اولياء خود دريغ نمى
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آورد، و با اين حال هيچ  روز چيزى به چنگ نمى با تمام عظمتى كه داشت گاهى تا سه شبانه 9ايد كه پيامبر  ولى شنيده
  .اى نداشت، چون đا و ارزشى نداشت شكايت و گلايه

______________________________  
  .179/ اعراف) 1(

  .33/ نازعات) 2(

  111: نسيم رحمت، ص

  !شد؟ هرگز يافت به قيمت و حرمت او افزوده مى آيا اگر آن بزرگوار به اينها دست مى

كرد؟ و يا رشوه؟ و يا تقلب؟ و يا  برُد كه اينها را ارزش و حرمتى نيست كجا ريا را پيشه مى و راستى اگر انسان پى مى
  اختلاس؟

   رحيميت حق

شود، بلكه آن به خواست صادقانه و قلبى انسان مشروط  رحمت رحيميه، بر خلاف رحمت رحمانيه، بر همگان ارزانى نمى
  .يابد است، و انسان تا از سر صدق نخواهد به چنين رحمتى دست نمى

  .امى آدميان قرار داده استهايى از اين رحمت همچون عقل نيز خداوند در درون وجود تم البته، از ياد نبريم كه جلوه

  .بنابراين، همچنانكه پيش از اين ياد شد، بسم اللَّه الرحمن الرحيم تركيب وجود ماست

  .دانند كيستند و راستى كه تمام مردم دنيا، جز اندكى، همه از خود غافلند، و نمى

  »أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ «

  .جلوه صفات خداستشنيدند، زيرا بدن  وگرنه بوى خدا را از خود مى

  .مگر نه آنكه تا خالقى نباشد مخلوق نيز معنا ندارد، پس انسان جلوه خالقيت است

  .معناست؟ پس، انسان جلوه مصوريّت حق است مگر نه آنكه تا مصور و تصويرگرى نباشد وجودِ شكل و صورت نيز بى
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ن نيز كه پيوسته در حال رشد و پيش از رفتن مگر نه آنكه اگر رب و مربى در كار نباشد رشد مفهومى ندارد، پس انسا
  .است جلوه ربوبيت حق خواهد بود

  112: نسيم رحمت، ص

  !بينيد؟ من در وجود شما هستم آيا نمى: لذا در كتاب خود فرمود

  شود؟ آيا نزديكتر از اين مى

  .آيا در اينجا فاصله و جدايى معنا دارد؟ هرگز

  .ايم گوييم در واقع از تركيب وجود خود ياد كرده مى» الرحيمبسم اللَّه الرحمن «بنابراين، وقتى كه 

است به گناه و » بسم اللَّه الرحمن الرحيم«و راستى كه چه شُوم و پست و نامباركند كسانى كه وجود خود را كه تركيب 
  نشانند؟ معصيت مى

  ها كند؟ آيا حيف نيست كه كسى يك جامى زيبا از بلور را منبع كثافات و آلودگى

ابتدا : خواهيد خود را به لجن گناه لجن مال كنيد نخست همان كنيد كه سيدالشهداء عليه السلام فرمود كه  اقل اگر مىلا
  .خواهيد انجام دهيد خود را از خدا دور كنيد و آنچه از اوست به او بازگردانيد و بعد هر چه مى

از خود جدا كنيد، و در حقيقت شناسنامه خود  -نيدتوا اگر مى -يعنى پيش از آلودن خويش، رحمانيت و رحيميت حق را
  .را عوض كنيد و بعد هر كار كرديد مانعى نيست

  .هاى حق است، و در حقيقت معناى اسماء و صفات اوست اى از جلوه اى از آن جلوه وگرنه تا اين بدن هست، هرگوشه

  :رو فرمود از اين

  »1« »جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَليفَةً «

  .جانشينى در زمين داشته باشم تا رحمانيت و رحيميت و خالقيت و ديگر صفات من در او باشدبرآنم تا 

  را به صورت انسان درآورده و» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«خواهم  يعنى مى
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______________________________  
  .30/ بقره) 1(

  113: نسيم رحمت، ص

  .بر زمين قرار دهم

  آمين خداوند

تواند مشمول آن رحمت  دريافتيم كه در رحمت رحيميه خواست و اراده انسان شرط اساسى است، و كسى مىبنابراين 
منتها باشد كه مجُدّانه و صادقانه طالب باشد، و چنين كسى البته مؤمن است و در فضاى هدايت خاص الهى  خاص و بى

  .گيرد قرار مى

خواهد و بس، و خداوند نيز بنابر  و تنها و تنها از خدا مى انسان در فضاى هدايت پيوسته دست خود را دراز كرده
  .سازد اى را هرگز مردود نمى اى كه كرده است خواست چنين بنده وعده

  »1« چون بنده آيد در دعا او در Ĕان آمين كند

  »2« »أَسْتَجِبْ لَكُمْ   ادْعُوني«

   شنيدنى

ها را از يكى از  يبا و شنيدنى است، حال يكى از اين خواستههاى انسانى كه در فضاى هدايت قرار دارد بسى ز  و خواست
  .هدايت يافتگان پاكباز حق بشنويد

  !كنيد؟ شودغ در برابرش تمام قامت قيام مى چرا هر وقت فاطمه از در وارد مى: عايشه به پيامبر گفت

كنم فرمان خداست، همچنانكه اگر بر  مىكنم، پس اگر قيام  بدون امر خداوند كارى نمى: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
  .زنم فرمان اوست دستانش بوسه مى

  :كرد همين فاطمه تا روز پايان عمر خود هر روز اينگونه دعا مى

  »يا حَىُّ يا قَـيُوم«
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  .دانست كه زنده است و تمام جهان به وجود او پابرجاست شناخت، و مى بارى، او محبوب خود را خوب مى

______________________________  
  .شمس) 1(

  .60/ غافر) 2(

  114: نسيم رحمت، ص

  .كرد او بسم اللَّه الرحمن الرحيم را در تركيب وجود خود به خوبى لمس مى

  .ديد كه هر چه هست از اوست، و هر چيز را بايد از او خواست و مى

  »يا حَىُ يا قَـيُوم بِرَحمَْتِكَ اسْتَغِيثُ «

  .آورد ه مىفاطمه به حرمت تو پنا! خدايا

  »فَاغِيثِيْنيِ «

  .پناهم دِه! پس اى محبوب من

  .بينم يعنى، در عالم، جز تو، پناهى نمى

  »نَـفْسِي طَرفََةَ عَينٍ ابَداً   وَلا تَكِلْنيِ إلى«

  .به قدر چشم به هم زدنى مرا به خود واگذار نكن! خدايا

  .ام چون اگر رها كنى همه چيز را از كف داده

خواهم، و تو را به خود واگذاشتم، اينجاست كه ديگر هيچ چيز براى انسان  تو را نمى: به انسان بگويدنبايد روزى كه خدا 
  .ماند نمى

  .اگر خدا در زندگى نباشد هيچ خبرى نخواهد بود، نه دنياست و نه آخرت! عزيزان
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  .بارى، اين، خواست فاطمه از خدا بود

  !هايى دارد كند و از خداوند چه خواست التفات مىراستى كه انسان در فضاى هدايت به چه واقعياتى 

  115: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .عاقبت اجابت دعوت پيامبران پاك الهى

  .زنند و عقوبتِ آنان كه از دعوت ايشان سرباز مى

   حكايت

جايگاه آن بانوى با مكرمت كه بر حصير بود اما از حصار جهان جهيده، و تا ملكوت عالم اوج، و در آن : حكايت. 1
  .امن، امان يافت

  117: نسيم رحمت، ص

  

   تا ملكوت

  

آمدند، پوك و پوچ و پوسيده شده، و از دست  ماندند، و از خود حركتى نشان نداده و بالا نمى ها در دل خاك مى اگر دانه
  .بردند رفتند، و موجودات ديگر نيز از بار و ثمر آĔا نصيبى نمى مى

  .آيد ماند، بلكه به رشد نشسته و رُو به بالا مى نمى اى در خاك رو، هيچ دانه از اين

باشند، ولى  ها و گياهان، و درختان با جاذبه زمين نيز دست به گريبان مى و البته، اين در حالى است كه تمامى دانه
 بالا هيچكدام تسليم جاذبه آن نبوده، بلكه در برابر آن جاذبه سنگين مقاومت كرده و بر خلاف جهت آن به سوى عالم

  .كنند حركت مى
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يافتند، بلكه فروتر شده و سمتِ عمق زمين حركت  ساييدند، رشدى نمى ها در برابر جاذبه خاك سر تسليم مى اگر دانه
  هوا: ها تنها در پرتو و عناصرى همچون آنكه به حاصل نشسته، و محصولى داشته باشند زيرا كه دانه كردند، بى مى

  118: نسيم رحمت، ص

تابان ماه و ستارگان و هم گرما و سرماى فضا، توان سبز شدن و رشد يافتن و به بازنشست را دارند، و از اين  و نيز نورِ 
  .همه هيچكدام در دل خاك وجود ندارد

رو، توصيه   از اين. شباهت با خاك نيست مانند، همچنانكه دنيا نيز بى ها مى ها چيزى درست شبيه به همين دانه حال، انسان
هايى كه دارد دل بر كنند و به سوى  هاست كه از دنيا با تمام جاذبه انى و تمامى انبياء و پيشوايان دين به انسانكتاب آسم

  .عالم بالا و اعلى اوج گرفته و صعود كنند

يابد، و  هاى دنيا باشد، و در آن در جا زده و توقف يابد، هرگز سبز نخواهد شد، و نه رشدى مى انسان اگر اسير جاذبه
بار و برى، زيرا در آن جز سياهى و ظلمت چيزى نيست، و نه از نور و روشنايى خبرى خواهد بود، و نه از نسيم  نه

  .باشد دلنواز رحمت حق اثرى مى

   عالمَِ اعْلى

بنابراين، محصول دعوت و تبليغ تمامى پيامبران و نيز فرهنگ عرشى تمامى اولياء پاك حق و كتب آسمانى اين است كه از 
و تأكيد . حركت كنيد، تا đره خود را هم از عالم دنيا و هم از عالمَ بالا نصيب بريد  درآييد و به سوى عالم اعْلى دنيا
و  . هاى كاذب و ناپايدار آن مايه زبان و خسارت و فساد خواهد بود كنند كه ماندن در دنيا و دل بستن به جلوه مى

تواند تاريخ هم نوعان خود را مرور كند، و ببيند كه ايشان براثر  رد مىكسى كه به اين حقيقت واقف نيست و يا باور ندا
  .دلدادگى به مظاهر خاك و دنيا از كجا به كجا سقوط كرده و فرود آمدند

زد، و به دنبال آن »  انا رَبُّكُم الأْعْلى«: يكى از ايشان فرعون بود، كه با تن ناتوان، و فكر محدود و نارساى خود فرياد
  .ه چه فسادهايى كه شدمبتلا ب

بارى، آĔا كه دلباخته دنيا شدند، و در آن محدود و محبوس و اسير گشتند يا قارون شده، يا هامان، و يا بلعم باعورا، و يا 
  ...آتيلا و يا نرُِون و يا هيلتر و يا

  .و عموماً فسق را پيش، و ظلم را شيوه خود قرار دادند
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  ها و مظاهر كرده، و از دنيا با تمام جاذبه  ولى آĔا كه دعوت انبياء را اجابت

  119: نسيم رحمت، ص

دلفريب آن دل كنده و دور شدند و به طرف عالم بالا كه عالم نور و ملكوت و عبادت و اطاعت و خدمت به خلق 
و  منتها Ĕايت حق و مهر بى است پر كشيدند، در حقيقت به فضايى در آمدند كه در آنجا انوار ملكوت و رحمت بى

  .ها بردند و ثمرها يافتند زند، و آĔا نيز đره كرانه او موج مى فيوضات بى

  .رو رنگ خدايى به خود گرفته، و مظهر صفات و اسماء زيباى الهى شدند و از اين

وسلمان يكى از ايشان بود، و زكريا بن آدم يكى ديگر، و مالك اشتر و كسان ديگر نيز از همين تبار بودند، كه دعوت 
  .بياء الهى را با تمام وجود اجابت كردندان

  »1« »يا أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يحُْييكُمْ «

   سه حقيقت

  هاى پاك، دل از دنيا بركند و بالا رفت؟ سلمان و مالك و ديگر انسان: حال، چگونه بايد همچون

  .چيست» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«توان در آيه كريمه  مىپاسخ اين سخن را 

  .كند در حقيقت اين آيه از آيات الهى راه را به روشنى تمام راهنمايى مى

  .يكى اللَّه، و ديگرى رحمن، و سومى رحيم: به سه حقيقت التفات كنيد: گويد اين آيه مى

   اللَّه

و  . اى نيز هست با اين جهانى كه در گردش است گرداننده: دريابيد كه انديشه كنيد تا: قرآن كريم به كراّت فرموده است
هاى او را بشنويد، تا شما نيز مطابق خواست و فرمان او به گردش در  ها و سخن گرداننده را بشناسيد، و سپس حرف

دل داده، و تنها  و در يك سخن تنها به او. آييد، همچنان كه تمامى اجزاء عالم مطابق خواست و اراده او در گردشند
  .دلداده او باشيد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .24/ انفال) 1(

  120: نسيم رحمت، ص

  .كوشد و در اين صورت است كه انسان پاك شده و ميل به بالا رفتن را پيدا كرده و در جهت آن مى

  »1« »إليَْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّب«

ده و محل الوهيت و نيز عمرش عشق حضرت حق باشد لاجرم ميل به بالا شدن پديد بارى، وقتى كه جان آدمى پاك ش
  .داند كه در اين صورت انسان تا كجا اوج خواهد گرفت خواهد آمد، و تنها خدا مى

 پيش. پيامبر پاك و با كرامت اسلام كنار بستر خديجه نشسته، و خديجه نيز در آستانه ارتحال و پيوستن به ملكوت بالا بود
از آنكه آن حادثه جانكاه رخ دهد دختر خردسال خود، فاطمه را به آغوش گرفت و به خانه عموى خود حضرت 

چيزى به مرگ مادرش نمانده است، و من هيچ دوست ندارم كه شاهد مرگ ! عمو جان: ابوطالب برد، و آهسته فرمود
  .خواهم پيش شما بماند رو مى مادر باشد، از اين

بسترى كه از ليف خرما و در اتاقكى محدود، زير سقفى گلين . زگشت و خود را به بستر خديجه رسانيدو آنگاه شتابان با
ولى از آن همه، . جاى داشت، و اين تمام ثروت و سرمايه بانويى بود كه روزى از ثروتمندترين مردم روزگار خود بوده است

  .جز همين مقدار اندك، همه را در راه خداوند خرج و صرف نمود

وگرنه تا انسان در بالا قرار نگيرد كجا حاضر . آرى، وقتى انسان بالا بيايد دست به جيب خواهد شد و خرج خواهد كرد
  .است خيرى و منفعتى به كسى برساند

  .تواند ديگران را با ثمرات انبوه و بسيار خود ميزبانى كند همچنانكه دانه سيب اگر در خاك بماند و بالا نيايد كجا مى

  .ساخت ور مى باريد، و همه را از ثروت خود đره رو چون ابر đاران مى يجه بالا آمده بود، و از اينو خد

  حال همين خديجه در حال احتضار و در آستانه مرگ است، ولى زار زار

______________________________  
  .10/ فاطر) 1(
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  121: نسيم رحمت، ص

  .گريد مى

مادر  نه براى مرگ، و نه براى تنها شدن تو، و نه براى بى: گويد شود، و خديجه مى جويا مىو پيامبر با شگفتى ماجرا را 
دانم حال كه به سوى خداوند  ام از اين است كه هيچ نمى كنم، بلكه گريه شدن دخترم، و نه براى هيچ چيز ديگر گريه نمى

  !هد بودروم او با من چگونه است، آيا از من خشنود بوده و يا ناراضى خوا مى

خداوند فرموده است سلام مرا به خديجه برسان و بگو من از تو كاملاً راضى : در همين ميان جبرئيل فرود آمد، و گفت
  .هستم

  .يعنى نور كه با نور سر جنگ ندارد، بلكه با ظلمت است كه كنار نخواهد آمد

نيست، و در همان حال از دنيا رفت، و چيزى اكنون در دلم جاى هيچ نگرانى ! يا رسول اللَّه: و خديجه شاد شد و گفت
همينكه به خانه . نگذشت كه او را به خاك سپرد، و سپس به دنبال فاطمه رفت، وا و را به دامان گرفته و به خانه بازگشت

  .مادرت درمكلوت اعلى با ملكوتيان عالمَ به پرواز است: پيامبر فرمود. مادرم كجاست! پدر: رسيد پرسيدم

   رفتن تا كجا؟راستى، بالا

  آيا از ملكوت كه جايگاه لقاء و وصال و مشاهده خداوند است چيزى برتر و بالاتر خواهد بود؟

   رحمن

  .يعنى آنچه از نعمت در اختيار ماست از او بدانيم، و بس. بايد به رحمانيت حق توجه يافت

ا دستور او به دست آورده، و نيز مصرف و خرج  هاى نعمت را از او بدانيم و ب توجه به رحمانيت خداوند يعنى اينكه سفره
  .هاى او را خرج مخالفت با او نكنيم كنيم، و هرگز نعمتى از نعمت

   رحيم

  .و رحيميت، رحمت ويژه خد است و عنايت و نگاهى ديگر است

  122: نسيم رحمت، ص
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ازيد، نه به وقتى كه گرد پيرى بر سر و بديل را در همين ايام جوانى متوجه خود س بكوشيد كه اين رحمت ممتاز و بى! عزيزان
  .نشيند روى شما مى

اى باشيد كه جوانى و زيبايى و توان و نيروى خود را خرج مخالفت با خدا كنيد، و وقتى كه اين همه را از كف  مبادا به گونه
  .داده درب خانه خدا را كوفته، و هواى اطرف او را داشته باشيد

   پيغام

يت خود پيغام فرستاده است كه هر چند در كهولت، اگر طالب من شويد، با آنكه همه چيز خود را البته او بر اساس رحيم
را به شير بدل » خونِ آلوده«ايد باز نوميد نباشيد، چون من همان خدايى هستم كه در سينه حيوانات  در راه غير من باخته

. باشم زيرا رحيم، و كريم، و ارحم الراحمين، و نيز تواب مى. متوانم تاريكى شما را به نور و روشنايى تبديل كن سازم پس مى مى
  .و سابقه ندارد كه سائلى را برانم

و شما را نجات خواهم داد، همچنانكه قوم نوح را نجات و . بارى، اگر شما دير آمده و ناتوانيد ولى من ناتوان نبوده و نيستم
  .رهايى بخشيدم

كه قسمتى از بسم اللَّه الرحمن الرحيم است گفت، و همين » بسم اللَّه«تى Ĕاد تنها وقتى كه نوح قدم بر كش: گويد قرآن مى
  .مايه نجات او و همراهان وى شد

ور سازيد، و با  پس، از اين سفره باز الهى خود را đره. اما خداى عزيز به ما تمامى بسم اللَّه الرحمن الرحيم ارزانى فرمود
به وادى رحيميت كه نبوت و قرآن است برسانيد، و از طريق اين رحيميت با خداوند استفاده از رحمانيت حق خود را 

و البته در چنين صورتى است كه واقف . اى كه صداى او را بشنويد معيت پيدا كرده و نزديك شويد آن هم به گونه
  .شويد كه همه چيز و همه جا آهنگ و صداى خداست مى

  نيستشورش عشق تو در هيچ سرى نيست كه 
 

  منظر روى تو زيبا نظرى نيست كه نيست

  نيست يك مرغ دلى كش نفكندى به قفس
 

  پرى نيست كه نيست تير بيداد تو پرتاب
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  نه همين از غم تو سينه ما صد چاك است
 

  داغ تو لاله صفت بر جگرى نيست كه نيست

  به فغانم زفراق رخ و زلفت به فغان
 

كويت همه شب تا سحرى نيست كه سگ  
  نيست

 چشم ما ديده خفاش بود ورنه تو را
 

  جلوه حسن به ديوار و درى نيست كه نيست

  

  !يعنى بنده من بعد از پنجاه سال كه سر سفره من بودى هنوز مرا نديدى؟

  !تو در خانه من بودى و مرا نديدى؟

  !و يا اكنون پرستار تو كيست؟! پرستارى كردپس چند ماهى كه در رحم مادر بودى چه كس از تو 

  !سپارند چه كسى غمخوار و پرستار تو خواهد بود؟ و آن وقتى كه تنها تو را به خاك مى

 موسِيىِ نيست كه دعوى انا الحق شنود
 

  ورنه آواى تو اندر شجرى نيست كه نيست

  

  !وقت آن نرسيده است كه باز گردى؟آيد كه بنده من باز هم در گريزى؟ و  يعنى صداى تو مستمر مى

  »1« »أَ لمَْ يأَْنِ للَِّذينَ آمَنُوا أَنْ تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ «

______________________________  
  .16/ حديد) 1(
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   اشارت
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آن نيز به انگشترى سليمان ياد شده  آمد، و از آنچه در ملك سليمان كارگشا بود، و در حقيقت سرمايه وى به شمار مى
  .نبوده و نيست» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«است، چيزى جز 

   حكايت

  .گشود ولى با نام فاطمه مرحوم كشميرى كه درب بسته و قفل را مى: حكايتِ . 1
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   شيوه سليمانى

  

ذات و افعال و صفات حضرت حق است، و در پاكى و  هاى وجود مبارك امام على بن ابيطالب عليه السلام ظهور جلوه
در هر كجاى قرآن كه از پاكان و صالحان سخن : طهارت چنان است كه رسول با كرامت اسلام در باب ايشان فرمود

  .رفته است امير ايشان اميرالمؤمنين على عليه السلام است

و بر عمق و ژرفاى آيات كتاب خدا آگاه نبوده و حال همين وجود نازنين كه پس از رسول مكرم اسلام كسى به قدر ا
در ميان بندگان خداوند، از اولين تا به آخرين، كسى هموزن رسول خدا نبوده و نيست، و او بر همگان : فرمايد نيست، مى

  .چه از نظر دانش و بينش و چه از منظر طاعت و بندگى و اخلاق و عمل مقدم و ممتاز است

كران قرار  هاى بى نيست كه خداوند در وجود يك انسان نادار و يتيم و امى اين همه فضيلت و البته هيچ جاى شگفت هم
  .دهد

  ترين اجناس و كالاهاى اين عالم را در اساساً، كار خدا اين است كه قيمتى
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ر كرمى كوچك، عسل را در رو، مرواريد را در صدف، ابريشم را د از اين. دهد موجوداتى به ظاهر هيچ و نازل جاى مى
  !درون يك جانور ناچيز، و يا طلا را در دل مقدارى سنگ Ĕاده است
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  سوره حمد

شمارى كه بر پيامبر پاك الهى ارزانى شده است سوره مباركه حمد است، كه با اعطاء اين سوره آن  هاى بى از شمارِ فضيلت
  .را در حق او روا داشترسول با صفا را مورد كرامت قرار داد، و Ĕايت بزرگوارى 

  .هاى گذشته ارزانى نشد هاى ديگر بر هيچيك از آحاد و افراد برتر در ميان امت سوره حمد، همچون سوره

بسم «البته، در ميان آيات اين سوره، همچنان كه امام على بى ابيطالب عليه السلام فرموده است، تنها يك آيه كه كريمه 
  .يكى از پيامبران الهى يعنى حضرت سليمان عليه السلام نازل شده است بر. باشد» اللَّه الرحمن الرحيم

  .و سليمان اين آيه را در آغاز نامه خود كه به يكى از پادشاهان روزگار خود نوشته، آورده است

  .كرد پادشاهى كه نامه سليمان را دريافت كرد زنى آفتاب پرست بود، كه بر سرزمين يمن حكمرانى مى

آنجا كه بانويى متعادل، خردمند، موقر، و داراى روحى انسانى بود به محض دريافت نامه سليمان آنچه بايد  اين پادشاه از
و همين يك آيه، در Ĕايت موجب شد كه دولت و ملت و تخت و بخت خويش را پشت سرگذارده، و . گرفت، گرفت مى

  .آوردبه سرزمين فلسطين آمده، و در پيشگاه سليمان تسليم شده، و اسلام 

  درباريان نابخِرد

كه سليمان از پادشاه «و اين در حالى بود كه درباريان نابخرد و به دور از معرفت به محض وقوف و آگاهى بر محتواى نامه 
  شويم، و سليمان و گُردان به گردان، سراپا مسلح مى: همصدا گفتند» خواسته بود كه تسليم وى شده و به سوى او آيند

  129: نسيم رحمت، ص

  .نماييم سازيم، و هم سرزمين او را به سرزمين خود ملحق مى درباريانش را منكوب و نابود مى

  .هاى ناحساب و ناگفتنى را بر زبان نرانيد اين حرف: اما پادشاه گفت

مگر آنچه در اين عالمَ است سهم و ميراث شماست و يا تنها وقف شما . بريم مى. كوبيم مى. كشيم مى: و هرگز نگوييد
  .اند ساخته

  .كنيم يابم كه صاحب آن اهل معنا و انسانيت است، و براى اثبات اين مدعا امتحان مى من از اين نامه درمى: و افزود
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چند نفرى، هدايايى فراوان از طلا، نقره، و ظروف و دستارهاى قيمتى برداشته و خود را به سليمان : و سپس فرمان داد كه
ا پذيرش هدايا از ما راضى شده و دست از ملك و مملكت ما بردارد و در اين صورت است  رسانند، و از او بخواهند كه ب

شود كه او كيست و چكاره است، زيرا اگر با ديدن هدايا دل باخت، و پذيرفت، و از ما دست   كه پيدا و آشكارا مى
اگر نپذيرد، و دلداده نشود خود  اما. شود كه در وجود او هيچ خبرى نبوده، و از درون پوك و پوچ است كشيد معلوم مى

đترين گواه است كه وجود او از آنچه گفته است سرشار و مالامال بوده، و به خداوندى كه او را با نام رحمن و رحيم ياد  
و اينجاست كه اگر دنيا را نيز در كف او قرار دهند هيچ احساسى به او دست . باشد كرده است پايبند و باورمند مى

چون دارد و دارايى او نيز اللَّه و رحمن و رحيم . ، و هرگز و هيچگاه چيزى را در اين دنيا خواهش نخواهد كردنخواهد داد
  .است

   شيوه سليمانى

به دنبال فرمان پادشاه ماموران با انبوهى از هدايا به راه افتادند، و پس از چندى به كاخ سليمان درآمدند، و هداياى خود 
  .مأموريت خود سخن گفتندرا گشوده و از ماجراى 

همه را به سلطان خود بازگردانيد كه : هيچ احساس و اعتناء نسبت به آنچه از باب هديه با خود داشتند، فرمود سليمان بى
  مرا حاجت به هيچيك نيست، زيرا
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  .ايد برتر و đتر است آنچه پروردگار من بر من ارزانى فرمود از آنچه شما آورده

  .دهند و بس هل خدا تنها به داده پروردگار دل مىا

  .باشند، و هرگز چشمداشت به كسى و چيزى ندارند اهل خدا، از خدا مالامال و پر مى

  ...طلا، نقره و يا: شوند، و نه دلباخته به مال، و نه هدايايى همچون اهل خدا، نه دلبرده شاه مى

بندگى غير خداوند كه مايه تباهى شماست برهانم، و دستان شما را در  غرضى جز اين ندارم كه شما را از: و آنگاه گفت
خواهم شما اسير و  من مى. دستان الهيت و رحمت او جاى دهم، و از اين راه و با اين كار دنيا و آخرت شما را آباد سازم

  .هاى كاذب نبوده و نباشيد محدود به اين زر و زيورها و مال و جاه و جلال
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اى بود كه بر اساس آيات كتاب حق  اه دلبرده تخت و اقبال خود نشد، با آنكه تخت و جاه او به گونهو سليمان هيچگ
  .افتد براى هيچكس ديگر ميسور نبوده و اتفاق نمى

  .در طى روزگار پادشاهى خود حتى درهمى از بيت المال را براى خود نخواست: اند آورده

گشت، و به زنبيل بافى مشغول  كه ساخته از خشت و گل بود باز مى  پس از انجام وظايف خود از قصر به خانه خود
فروخت، تا از اين راه امرار معاش كرده، و خرج زندگى و زن و  برد، و مى هاى بافته را به بازار مى شد، و آنگاه زنبيل مى

  .فرزند خود را فراهم كند

رفت، و قامت به عبادت حق  يل به معبد مىرسيد، به جاى فروختن زنب وقتى هم كه زمان طاعت و عبادت فرا مى
  .بست مى

و يا پادشاه اين سرزمين، . سليمانم: گفت اى؟ هرگز نمى كيستى؟ و كجايى؟ و چكاره: پرسيد و در معبد اگر كسى از او مى
  :گفت بلكه با چشمانى پر از اشك مى

و نيرو و اقتدار،  است كه آĔمه جاه و جلالو اين سخن كسى . ، خاك نشينم، همچون ديگران»مِسْكينُ مِنَ الْمَسَاكين«
   خود نساخت و سايه سياه و شُوم او را از خود بى
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  .غرور و نخوت را بر او نيفكند

  .شد ساز غرور و فخر باشد بايد كسى مثل سليمان غرقه در غرور مى هاى دنيا زمينه راستى، اگر مواد و دارايى

ها و مواهب جهان  اى از نعمت ها در اين دنياست سايه ها و نعمت دانست كه آنچه از موهبت مىبارى؛ سليمان به خوبى 
  .شود بالا و آخرت است، و كسى فريفته سايه كه خيالى بيش نيست، نمى

  ها اندر دل است ها و ميوه باغ
 

  عكس لطف آن بر اين آب و گل است

 گر نبودى عكس آن سرو سرور
 

 دار الغرورپس نخواندى ايزدش 
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  اين غرور آن است يعنى اين خيال
 

  هست از عكس دل و جان رجال

  جمله مغروران بر اين عكس آمده
 

  كده بر گمانى كاين بود جنت

 ها گريزند از اصول باغ مى
 

 كنند آن لاغها بسر خيالى مى

 چونكه خواب غفلت آيدشان به سر
 

 «1» راست ببينند و چه سود است آن نظر

  

   گنج

بارى، اين سليمان با همه اعتبار و منزلتى كه داشت از تمام قرآن تنها يك آيه بر او نازل شد، يعنى آيه بسم اللَّه الرحمن 
  .كرد الرحيم، كه در ملك او كار يك گنج را مى

  .بسم اللَّه الرحمن الرحيم، در ملك سليمان كارگشا بود

______________________________  
  .1370تا  1365معنوى، دفتر چهارم، بيت مثنوى ) 1(
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  .بسم اللَّه الرحمن الرحيم، تنها سرمايه سليمان بود

   انگشتر سليمان

سليمان انگشترى با خود داشت كه با آن جن و پرى و ديو و دَد و يا هوا و زمين را مسخر خود : گويند اينكه مى
اشتباه نكنيد، بلكه ! نما سوار شده باشد؟ نه كنيد انگشترى از نقره بوده كه بر آن عقيقى زيبا و خوش ساخت گمان مى مى

كرد، و هر گره كه داشت  خواست مى حيم نبود، كه با آن هر كار كه مىانگشترى سليمانى چيزى جز بسم اللَّه الرحمن الر 
  .كرد باز مى
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يا استادم مرحوم كشميرى به خانه : گويد اى همچون علامه طباطبايى تربيت فرمود، مى مرحوم قاضى كه شاگردان برجسته
  !يا فاطمة الزهراء، و درب گشوده شد: موديكباره فر . رسيديم اما درب قفل بود، و نه با ايشان و نه با من كليد همراه نبود

گشايد، آيا بسم اللَّه كه نام مقدس مولاى فاطمه است اگر بر زبان پاك سليمان  حال، وقتى كه نام فاطمه قفل بسته را مى
  !كند؟ جارى شود گرهگشايى نمى

شمارى را نيز نصيب  هاى بى كه فضيلتشود، بل و البته بسم اللَّه الرحمن الرحيم تنها گره از كارهاى فرو بسته گشوده نمى
كند، به تعداد حروف آن حسناتى  همچنان كه در روايت آمده است براى كسى كه اين آيه را تلاوت مى. نمايد انسان مى

  .شود كه از دنيا و آنچه در آن است براى وى نيكوتر است اش ثبت مى در نامه
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   اشارت

  .اشارت به حقيقتى است» لَّه الرحمن الرحيمبسم ال«حرف حرفِ كريمه 

  .شود فهم اشارات جز نصيب پاكان نمى
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   توفيق حق

  

روند، بلكه مردان ايمان و آخرت نيز از چنان  فاء تا فرحزاد مى«تنها مردم زيرك، تيزهوش و هوشمند دنيا نيستند كه با شنيدن 
  .برند هايى ديگر پى مى شنيدن هر حرف به حرففهم و ذكاوتى برخوردارند كه به محض 

  بصير

  .شوند بارى؛ اين قوم تيزفهم با شنيدن باء در بسم اللَّه الرحمن الرحيم بصير بودن حق را يادآورد مى
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  .و بصير يعنى بينا

  .كند ارت مىخبر نبوده و نيست، بلكه پيوسته مراقبت و نظ و خداوند در همه احوال از كار و كردار آدميان، غافل و بى

بارى، براى خداوند شب و روز، و يا خلوت و جلوت، و يا Ĕان و آشكارا در كار نيست، بلكه همواره بر بندگان نظر 
  .گيرد دوخته، و هيچگاه از ايشان چشم نمى

  136: نسيم رحمت، ص

  

  در بسته به روى خود ز مردم
 

 تا عيب نگسترند ما را

  دربسته چه سود و عالم الغيب
 

 «1» داناى Ĕان و آشكارا

  

  »2« »قَدْ عَلِمَ السَرائرِ وخَبـَرَ الضَمائر«

  .هاى درونى با خبر است ها و اسرار آگاه، واز همه Ĕفته بر تمامى پوشيده

  .باشند او با همگان همراه بوده، و همگان نيز در محضر او مى: توان گفت براين اساس، مى

سازد، در حقيقت در پيش نگاه او خود را به اين امور  آورد، يا خويش را به حرام آلوده مى مىپس اگر كسى به دروغ روى 
  .حيايى نخواهد بود شرمى و بى آلوده است، و اين، جز منتهاى بى

   سميع

  .شوند و از سين نيز سميع بودن حق را يادآور مى

شنوم پس مرا صدقه كنيد، و مرا بخوانيد،  هاى شما را مى من سميع و شنوايم، و سخن: گويد و تو گويى؛ خداوند با ايشان مى
  .و تنها از من بخواهيد
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 هين از او خواهيد نه از غير او
 

 آب در يمَ جو مجو در خشك مو

  

 وربخواهى از دگر هم او دهد
 

 «3» بر كف ميلش سخا هم او Ĕد

  

صورت پذيرد حتماً به اجابت خواهد نشست، و اين وعده و البته دعا اگر از سر درد و درك باشد، و مجدانه و پيگير 
  .خداوند است

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .Ĕ86ج البلاغه، خ ) 2(

  .1138و  1182مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 3(

  137: نسيم رحمت، ص

  

  گفت حق گر فاسق و اهل صنم
 

  ها كنم چون مرا خوانى اجابت

 «1»  شغول سخت گير و مىتو دعا را 
 

 «2»  عاقبت برهاندت از دست غول

  

   سلب توفيق

كاران خواهد گرفت، و زبان آنان را از زارى و ناله و اعتذار  ولى از ياد نبريم كه خداوند توفيق دعا را از عاصيان و معصيت
  .محروم خواهد ساخت
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 بر دهان و بر دلش قفل است و بند
 

 گزندتا ننالد با خدا وقت  

  داد مر فرعون را صد ملك و مال
 

  تا بكرد او دعوى عِزّ و جلال

 در همه عمرش نديد او دردسر
 

 تا ننالد سوى حق آن بدگهر

  داد او را جمله ملك اين جهان
 

  حق ندادش درد و رنج و اندهان

  درد آمد đتر از ملك جهان
 

  تا بخوانى مر خدا را در Ĕان

  افسردگى استدرد از  خواندن بى
 

 «3»  خواندن با درد از دل برُدگى است

  

   راز تأخير در اجابت

  توان گفت آن است كه خداوند در اجابت و در باب دعا مى: اى ديگر كه نكته

______________________________  
  .شغول، مشغول باش مى) 1(

  .757مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 2(

  .204تا  199سوم، بيت  مثنوى معنوى، دفتر) 3(

  138: نسيم رحمت، ص

  .افكند تا بندگان بيشتر او را بخوانند كند، بلكه آن را به تعمد به تأخير مى استجابت دعا تسريع نمى

 گر برآرم حاجتش او وا رود
 

 هم در آن بازيچه مستغرق شود

 نالد به جان يا مستجار گرچه مى
 

 دل شكسته سينه خسته گو بزار
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 آيد مرا آواز اوخوش همى 
 

 و آن خدايا گفتن و آن راز او

 و آنكه اندر لا به و در ماجرا
 

 فريباند به هر نوعى مرا مى

 طوطيان و بلبلان را از سپند
 

 كنند از خوش آوازى قفس در مى

  زاغ را و جغد را اندر قفس
 

 «1»  كى كنند اين خود نيامد در قصص

  

   محُصى

برند كه خداوند محُصى است، يعنى در كار حساب و كتاب است و از هيچ چيز غفلت نداشته و  مىو از ميم بسم پى 
  .غافل نيست

  »2« »وَمَا اللَّهُ بغافِلٍ عَمَّا تَـعْمَلُونَ «

   غفلت

  .و دود از آتش است، و نه از نور. اساساً، غفلت چيزى شبيه دود است

  و زمين است معنا و ها بنابراين، غفلت در حريم خداوند كه نور آسمان

______________________________  
  .4229تا  4224مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 1(

  .85/ بقره) 2(

  139: نسيم رحمت، ص

  .شوند، رايج و آشكار است ها كه بر اثر معصيت و گناه عين آتش مى مفهومى ندارد، و تنها در باب انسان

  جور دوران و هر آن رنجى كه هست
 

  سهلتر از بعُد حق و غفلت است
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 زآنكه اينها بگذرند آن نگذرد
 

 «1» دولت آن دارد كه جان آگه بَرد

  

  »2« »لاتَـغْفَلْ فَـلَسْتَ بمِغَْفُولٍ عَنْكَ «

  .غافل مباش زيرا كه از تو غافل نيستند

   غفلت از مرگ

  .آخرت استها، پس از غفلت از خداوند، غافل شدن از مرگ و جهان  و بدترين غفلت

  موج و گرداđا بدن زشتى
 

 تو چنين خوش بخفته در كشتى؟

  

تر و  آورند، هيچ چيز خوش از اين رو، در اين جهان ناپايدار كه حوادث، سيل آسا، به سوى انسان هجوم و حمله مى
  .تر از اين نيست كه آدمى سرمه غفلت را از چشمان خود پاك سازد پسنديده

 كه ايمن نتوان بودبيدار شو اى ديده  
 

 «3»  زين سيل دمادم كه در اين منزل خوابست

  

  وادى معنا

  ، و همچنين ديگر»ميم«، و »سين«و » باء«بنابراين، هر يك از حروف 

______________________________  
  .1757و  1756مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 1(

  .Ĕ391ج البلاغه، حكمت ) 2(

  .حافظ) 3(
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  140: رحمت، صنسيم 

توانند يادآور حقايقى زيبا باشند، كه البته درك و دريافت و فهم آن جز به توفيق حق  حروف اين آيه از كتاب الهى مى
  .ميسور نخواهد بود

اى از بزرگان برآنند كه ورود به حوزه بسم اللَّه الرحمن الرحيم بدون عنايت و حمايت حق هرگز  پاره: توضيح بيشتر آنكه
  .پذير نيست امكان

گيرد، و يا به  به ديگر سخن، منظور اين بزرگواران آن است كه انسان به خودىِ خود، بسم اللَّه الرحمن الرحيم را فرا نمى
راند، و گرنه ميلياردها زبان بوده  دهد، و يا به دور از مشيت حق بر زبان نمى خواست خود آن را به ذهن و حافظه نمى

گردد، اما حتى براى يكبار نيز بسم اللَّه الرحمن الرحيم نگفته، و  ها گشته و مى سالها در دهانها و  وهست و هر كدام ماه
  .گويند نمى

اند، بلكه عنايت ازليه حق به آنان اقبال  ها نيستند كه آن را گفته، و يا در ذهن و خاطر خود ثبت نموده بنابراين، انسان
دهند، گزينش و انتخاب كرده، و  استعداد خود را به بازار معنويت راه مى هايى مستعد كه نموده، و از ميان ايشان انسان

. شود كه نخست توفيق ورود به وادى الفاظ يافته، و كلمات اين آيه مبارك را به ذهن داده، و بر زبان برانند همين عامل مى
شند، و يا از اشارت و تنبيهات، و لطايف آنكه از مواد و محتواى آسمانى آن با خبر با و در اين صورت تنها آن را گفته، بى

  .آن خبرى نصيب برند

اى ديگر است، و آن اينكه خود را از قلمرو الفاظ عبور داده، و ايشان را به وادى معنا و  اما به دنبال اين مرحله، مرحله
  .دهد مفهوم سوق و سلوك مى

ه است، و داراى جميع خصال شايسته و نيكوكار، كه يابد با موجودى روبرو هست كه از يكسو اللَّ  و در آنجاست كه درمى
  .ترين آĔا رحمت است كه آن نيز به دو گونه است يكى رحمانيت و ديگرى رحيميت برجسته

  .شود و همينجاست كه با رؤيت كمال حق به نقص و نقصانِ خويش واقف و آگاه مى

  گيرد مى همچنانكه انسان كوتاه قامت وقتى كه همپاى انسان بلند قامت قرار
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  .يابد به كوتاهى خود وقوف و التفات بيشترى مى

   رنگ حق

مولاى من : گويد سازد، و با خود مى كوشد، و خود را به رنگ حق همرنگ مى و البته، چنين انسانى در رفع نقس خود مى
كند، پس من  چشمداشت احسان و نيكى مىمزد و منت و دور از هر گونه  رحمان است، و بر همين اساس بر همگان بى

  .گشاست من نيز گرهگشايى كنم نيز همين شيوه را پيشه خود سازم، و يا اينكه او گره

  .شود هاى خود را رفع، و به كمال نزديك و نزديكتر مى و به همين صورت نقص

   امداد حق

  .نمايد ق است، جز با امداد و توفيق او ممكن نمىالبته، رسيدن به اين منزلت والا كه به دنبال آن نيز عمل به فرامين ح

پذير نخواهد  و اساساً برداشتن هرگام، هر چند كوچك و ناچيز، در وادى معنا و معنويت جز با توفيق و نصرت الهى امكان
  .بود

حقيقت اوست كه با زبان رانيد، در  اند هر بار كه بسم اللَّه الرحمن الرحيم را بر زبان مى از اين رو، بزرگانِ از علماء گفته
  .شما نام خود را تلاوت كرده است

ام، چون هرگاه نماز خواندم ديدم آنكه از زبان من نماز  تاكنون يكبار نماز نخوانده! محبوب من: لذا فيض كاشانى گفته است
نام مقدس تو را  گزارد جز تو كسى نيست، و گرنه گِل وجود من چه اندازه ارزش و اعتبار دارد كه به حرف آمده، و مى

  .يادآور شود

  »ايْنَ الترُاب وَرَبُّ الأْرْبابْ «

  من خاكى كجا و تو كجا؟

  .بنابراين، تو نماز خواندى اما به زبان من

  .تو يا اللَّه گفتى ولى به زبان من
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  .تو خود را به تماشا نشستى، ولى با چشمان من

. نگفته است، بلكه در اين سخن با على عليه السلام همصدا وهم آوا شده است ها را از پيش خود البته، فيض اين حرف
  :فرمود هاى شب، در مسجد كوفه، صورت به خاك داشته و با دنيايى از سوز و گداز مى چون على عليه السلام در نيمه

  »مولاىَ يا مَولاىَ أنَْتَ الحَْيُّ وَاناَ الْمَيِّت«

  .هزنده تويى، و من مرد! مولاى من

  .گويد ام و مرده كه سخن نمى گويم، من نيستم چون مرده يعنى اگر چيزى مى

  .ام و مرده هرگز قادر به شنيدن نيست شنوى، چرا كه من مرده شنوم در حقيقت تو مى و يا اگر مى

   دل نامهربان

الرحيم را بر زبان برانيم جز عنايت و شويم كه نام خدا را گفته و يا بسم اللَّه الرحمن  بنابراين، ما اگر گاهگاهى لايق اين مى
  .توجه ويژه او نخواهد بود

و محرومتر آنكه اين كريمه مباركه، كه . اند آن جماعتى كه حتى از گفتن آن نام در نماز نيز محرومند đره و چه كم توفيق و بى
  .كنند هاى قرآن نيز قلمداد نمى ترين آيات كتاب خداست را جزء سوره عظيم

ميان عالمان اهل سنت اين نزاع جدى : گويد كتاب كشاف خود كه در باب تفسير قرآن نوشته است، مىزمخشرى در  
  هاى قرآنى هست و يا نيست؟ است كه آيا بسم اللَّه الرحمن الرحيم كه در صدر و آغاز هر سوره قرار دارد جزء سوره

رو، آن را در نمازهاى واجب خود قرائت  دانند، از اين نمىدانند، و گروهى نيز  و آنگاه افزوده است كه جماعتى آن را جزء مى
  .كنند كنند، و در حقيقت با چيزى كه حقيقت همه هستى در آن متجلى است قطع رابطه مى نمى

  .و راستى چه محروميتى از اين بالاتر كه انسان در نماز خويش اتصال به الهيت و رحمانيت و رحيميت نداشته باشد
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  .و نه چشم اشكبارى

  .باشند هايى سخت، تلخ، زُمخت و بداخلاق مى و از همين رو انسان

  .دانند دليل بسم اللَّه الرحمن الرحيم را جزء سوره نمى خداوند اين جماعت را نابود كند كه بى: و امام باقر عليه السلام فرمود

  .امام عليه السلام به درد آمده است كه آنان را به نفرين گرفته است حال ببينيد چقدر قلب

  .گويد و بعد فخر رازى نظر خود را مى

  .آيد فخر رازى خود از عالمان برجسته و شايسته اين قوم به شمار مى

و جالب توجه  گذرد، هنوز كه هنوز است تفسير وى براى عالمان دين جلوه داشته امروزه كه Ĕصد سال از روزگار او مى
  .است

  .شده است در روزگار خود نيز از برترين دانشمندان آن روزگار قلمداد مى

  .هاى دانش او بسيار بالا و قابل تحسين است و از انصاف نبايد گذشت كه مايه

  :گويد داند، و از اين رو مى نظر فخر رازى آنست كه بسم اللَّه را جزء سوره مى

  .خوانم خود را بدون قرائت بسم اللَّه نمىمن هيچ نمازى از نمازهاى 

ام كه،  ام دريافته كنم دليل دارم، و دليل من آنست كه بر اساس تحقيقى كه داشته اگر بسم اللَّه را قرائت مى: گويد و مى
ياً اماماً فى مَن اتخذ عل«: افزايد و آنگاه مى. كرده است على بن ابيطالب عليه السلام آن را در تمام نمازهاى خود قرائت مى

كند  هر كس كه در دين خود على را به پيشوايى بپذيرد، و آنچه او مى» دينه فقد استَمْسَكَ بالعروة الوثقى لا انفصام لها
پيشه خود سازد به ريسمان محكم حق آويخته است، ريسمانى كه هرگز انفصام و بريدگى نخواهد يافت، و در آن سقوم و 

  .انحطاط نيز معنا ندارد
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نام مبارك اللَّه مايه پاكى و طهارت جان و جسم آدمى است، و آنان كه بر حقيقت اين نام وقوف و آگاهى بيشتر داشته 
  .باشند، پاكترند

  147: نسيم رحمت، ص

  

   طهارت

  

تر نيز  كرده، و آن سوى  گذشت، ابراهيم ادهم را ديد كه در كنار جويى نشسته، و بر درختى تكيه كسى از دل صحراء مى
بينم كه ميخ افسار  مى! ابراهيم: ميخ افسار اسب خويش را كه از جنس طلاست در خاك فرو برده است، با شگفتى پرسيد

  .اى اسب تو از طلاست حال آنكه در ميان مردم شهر به زهد و تقوا، شهره و آوازه

  .ام و نه در دل بينى كه آن را در گِل فرو كرده مى: تهاى خود تبسمى نشان داده و نرم و ملايم گف ابراهيم با لب

  .و اين، حقيقت زهد و تقواست

  .حقيقت تقوا و زهد اين است كه انسان به هيچ چيز جز خداوند دل نداده و دل نبندد

  ما زهل عالَميم اما زعالمَ فارغيم
 

  از غم و شادى و نوروز و محرم فارغيم
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  ايم دستى دو عالمَ را به دست آورده ēىبا 
 

 «1»  ايم از نقش خاتم فارغيم ساده لوح افتاده
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   دل آلوده

هايى است كه بر گِردِ دل آلوده  هاى انسان به هر چيز و هر كس همانند ميكروب در اين دنيا، تعلقات و دلبستگى
  .نشينند مى

  .گردد ها آلوده نمى آفات و ميكروب ، پاك و سالم باشد البته به چنين»دل«ولى اگر 

  نور

  .شوند، جز با آب شود جز با نور، همچنان كه ساير اعضاء انسان در صورت آلودگى پاك نمى و دل، پاك نمى

  .كند، كه آب با اعضاء آلوده انسان بنابراين، نور با دل آلوده همان مى

  نور خداوند

  .و مقصود از نور جز خداوند نيست

  :رمودهمچنانكه خود ف

  »2« »اللَّهِ نوُرٌ «

  .خداوند، نور و فروغ هستى است

  اى به روى تو، چشم جان روشن
 

  زفروغ رخت، جهان روشن

  

  »3« »فَلا اله الاّ هُوَ أضاءَ بنُِورهِ كُلَّ ظَلام«

  .ها را روشن ساخت جز او خدايى وجود ندارد، خدايى كه با نور خود تمامى تاريكى

______________________________  
  .صائب تبريزى) 1(
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  .35/ نور) 2(

  .Ĕ182ج البلاغه، خ ) 3(

  149: نسيم رحمت، ص

   سُفال و گِل

  .و دلى كه از اين نور محروم و دور باشد چيزى جز سفال و گِل نيست

  چون نباشد نور دل دل نيست آن
 

  چون نباشد روح جز گل نيست آن

  ذوالجلالنور مصباح است داد 
 

 «1»  صنعت خلق است آن شيشه و سفال

  

  .باشد البته از ياد نبريم كه هر دلى، مستعد و قابل براى پذيرش اين نور نمى

  نور يابد مستعد تيزگوش
 

  كاو نباشد عاشق ظلمت چو موش

  

   طهارت

شود، همچنان كه  پاك و پاكيزه جان مىولى كسى كه مستعد باشد از خداوند، كه عين نور است، đره و نصيب برده و 
  .رسند دستان آلوده تنها در پرتو آب به طهارت و پاكى مى

  .هاست ها و فرق البته، ميان آب و نور خداوند، همچون ماه من تا ماه گردون، فاصله

ست، و نجاست آن با كند، اما نام خداوند كافر را، كه عين نجاست ا ها اينكه نام آب، آلوده را پاك نمى و از جمله فرق
  .سازد شود، پاك مى هفتاد دريا زدوده نمى
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  چون درآيد نام پاك اندر دهان
 

 «2»  نى پليدى ماند و نى انْدُهان

  

   شمارى نام مقدس خداوند، كه همان اللَّه باشد، آثار بى: توضيح بيشتر اينكه

______________________________  
  .2880و  2878بيت  مثنوى معنوى، دفتر پنجم،) 1(

  .188مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 2(

  150: نسيم رحمت، ص

و . اى مبتلا خواهد شد زيرا انسان، بر اثر كفر، به آلودگى و پليدى همه جانبه. دارد، كه يكى از آĔا تطهير و پاكى است
  .گى كفر نيستهاى اين عالمَ هيچ چيز قادر به رفع پليدى و آلود  كننده از سويى در ميان پاك

بنابراين، كافر به هر كجا كه روى آورد آلوده و ناپاك است، خواه در دنيا و خواه در دوزخ، و خواه در دريا و خواه در 
و اساساً هيچ چيزى نيست كه آثار آلودگى كه زاييده از كفر است زدوده . خشكى، و خواه در سايه و خواه در آفتاب

دس اللَّه مستعد سازد، زيرا شعاع نور در آنجا تا آنجاست كه هر چند اتصال، اتصال سازد، جز آنكه خود را با نام مق
ها و نجاسات باطن پاكى و  ها و رجِس ظاهرى و صورى باشد، مايه پاكى خواهد بود، و به يكباره از تمام آن آلودگى

  .پاكيزگى محقق خواهد شد

  .لا اله الاّ اللَّه: ست يكبار بگويديابى به پاكى و طهارت كافى ا رو، كافر براى دست از اين

هاى فراوانى است، كه هر كدام تأثير و خاصيت خاص خود را دارد، ولى نامى كه مايه طهارت كافر  البته براى خداوند نام
  .باشد تنها نام مقدس اللَّه خواهد بود مى

برد، و به همان  اى نمى رحمن و يا لا اله الاّ الرحيم، صرفهلا اله الاّ ال: بگويد» لا اله الاّ اللَّه«بر اين اساس، اگر كافر به جاى 
  .ماند آلودگى و نجاست خود باقى مى
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و راستى كه وقتى نام پاك اللَّه آن هم به صورت زبانى و صورى و ظاهرى اينگونه پاكى و طهارت را درپى دارد، حال اگر  
و دلدادگى ياد نمايد چه پاكى و قداستى را به دنبال  كسى خود خداوند را با زبان دل و با تمام جان و همراه با عشق

  !خواهد داشت

 اسم خواندى رو مسمى را بجو
 

 «1» مه به بالا دان نه اندر آب جو

  

اند، به تماشا  هايى كه عاشقانه نه تنها به نامش بل با حقيقتش اتصال يافته توان در انسان و چنين قداست و طهارتى را مى
  .نشست

  :هاى پاك و پاكيزه جان اينگونه ياد كرده است اين انسان و قرآن از

ا يرُيدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهيراً «   »1« »إِنمَّ

  .هاى طاهر و پاك خود پروردگار عالم است بر اساس اين آيه كريمه فاعل و پديد آورنده طهارت در وجود انسان

  .ام، باد به تأمل نشست كه مقصود كدام پاكى است حال، اينكه فرموده است من شما را پاك قرار داده

و . شود منظور از طهارت، طهارت نوعى است، كه تمام مراحل آن را شامل مى: مرحوم علامه طباطبايى فرموده است
  .شود ىطهارتى است كه در صاحب آن يك ميلياردمِ از زن آلودگى و پليدى يافت نم

   منتهاى پاكى

و اين طهارت، طهارتى است كه از ناحيه وجود مقدسى به ايشان رسيده است كه منتهاى پاكى و قُدس و قداست 
  .است

  »2« »رُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يشُْركُِونَ تَكَبِّـ هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الجْبََّارُ الْمُ «

  .نقص است عيب و بى Ĕايت پاك و بى قدوس، يعنى وجود مقدسى كه بى
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كند معنى و مفهوم آن اين است كه صفات واسماء  رو، وقتى كه خود را به عنوان مُطهِّر و پاك كننده اهل بيت ياد مى از اين
اى از وجود اين بزرگواران گرفتار كمترين  اى كه حتى گوشه به گونه. وده استو اراده و رحمت من در وجود ايشان جلوه نم

  .ظلمت و سياهى و نقص و عيب و جهل نخواهد بود، چون اين طهارت گرفته شده از ذات پاك اللَّه است

______________________________  
  .33/ احزاب) 1(

  .23/ حشر) 2(

  152: نسيم رحمت، ص

   مايه طهارت

  .اين، نام مبارك اللَّه، چه با زبان و چه با دل ادا شود، مايه قدس و طهارت استبنابر 

ها و  خواند، زيرا همواره در معرض آلودگى و از همين روست كه قرآن كريم ما را پيوسته به ذكر نام مقدس خداوند مى
  .ه نمايد ذكر همين نام مقدس استتواند آĔا را از دامان ما شسته و زدود باشيم، و تنها چيزى كه مى ها مى پليدى

  اين قدر گفتيم باقى فكر كن
 

  فكر اگر جامد بُـوَد رو ذكر كن

 ذكر آرد فكر را در اهتزاز
 

 «1»  ذكر را خوشيد اين افسرده

  

  مايه بلا

ابتلا و  و اين در حالى است كه جز ذكر خداوند ذكر هر چيز و هر كس نه تنها مايه نجات و رهايى نيست بلكه مايه 
  .گرفتارى است، و نيز آلودگى و پليدى بسيار در پى دارد

مرا : زندانى خود كه در آستانه رهايى بود گفت كند كه يوسف كه طالب آزادى بود در زندان به هم قرآن كريم حكايت مى
ها بر زندان يوسف  البرد، و از آن پس نيز س ولى زندانى پس از خروج از زندان يوسف را از ياد مى. پيش پادشاه ياد كن

  .گذرد مى
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اين كه رفيق زندانى، يوسف را از ياد برد و بلكه نام و ياد يوسف را از ذهن و خيال وى زدود، : گويد جناب مولانا مى
  .حساب نبود، و اين به نشان كيفر بود بى

ه دامان كسى جز او زد، اى از ذكر و ياد پادشاه مطلق و مالك ملك و ملكوت غافل شد، و دست ب زيرا كه يوسف لحظه
  و به جاى آنكه از او مدد بخواهد از كسى ديگر

______________________________  
  .1476و  1475مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 1(

  153: نسيم رحمت، ص

  .امداد طلبيد

  پس جزاى آنكه ديد او را بعين
 

  ماند يوسف حبس در بضع سنين

 ياد يوسف ديو از عقلش سترد
 

 وَز دلش ديو آن سخن را ياد برد

  زين گنه كآمد از آن نيكو خصال
 

  ماند در زندان زداور چند سال

 كه چه تقصير آمد از خورشيد داد
 

 تا تو چون خفاش آفتى در سواد

  هين چه تقصير آمد از بحر و سحاب
 

  تا تو يارى خواهى از ريگ و سراب

 عام اگر خفاش طبعند ومجاز
 

 تو آخر چشم بازيوسفا دارى 

 گر خفاشى رفت در كور و كبود
 

 باز سلطان ديده را بارى چه بود

 پس ادب كردش بدين جرم اوستاد
 

 «1» كه مساز از چوب پوسيده عماد

  

شود، از  كنند، و همين مايه راحتى ايشان مى و البته مردان خدا پس از هر خطا و غفلت به خود آمده، و خدا را ياد مى
  .يوسف پس از التفات و توجه به ياد خداوند به آسانى رسيد، و سختى و صعوبت زندان بر او سهل و آسان شد رو، اين
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______________________________  
  .3420تا  3413مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 1(

  154: نسيم رحمت، ص

  

 ليك يوسف را به خود مشغول كرد
 

 تا نيايد در دلش زآن حبس درد

  آنچنانش انس و مستى داد حق
 

 «1»  كه نه زندان ماند پيشش نه غَسَق

  

  شرط ياد خداوند

توانند به خود آمده، و خدا را ياد كنند كه ذهن و خيال خويش را از ياد همه چيز و  و هيچ از ياد نبريم كه تنها كسانى مى
  .همه كس ēى كنند

 چون ēى شد ياد حق آغاز كرد
 

 «2» اجِرْنى ساز كرد يا رب و يا رب

  

وكيست كه نداند كه ēى ساختن خيال و ذهن خويش را از غير خداوند و نيز تنها ياد و نام او را بر زبان و دل راندن كار 
  .سر و پا نبوده و نيست هر بى

  اذكرواللَّه كار هر اوباش نيست
 

 «3»  ارجعى بر پاى هر قلاّش نيست

  

دارد، كه جز خط و خال آن عزيز حكيم چيزى ديگر بر لوح دلش  آن محبوب يكتا مشغول مىبارى، كسى دل به ياد 
  .نقش نبسته، و نه درسى جز عشق آموخته باشد
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  خط و خال تو چو بر لوح دلم نقش بست
 

  نقش هر صورت زيبنده ببرد از يادم

 به جز از درس غم عشق نياموخت مرا
 

 «4»  روز اول كه سبق پيش Ĕاد استادم

  

______________________________  
  .3415و  3414مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 1(

  .4212مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 2(

  .3072مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 3(

  .ملا هادى سبزوارى) 4(

  155: نسيم رحمت، ص

   واژه اللَّه

مردان دلداده و عاشق دست يابد، نخست موعظه كتاب خدا به ايشان و كسى كه مشتاق باشد به منزلت و مرتبت اين 
  :آن است، كه خود را به رنگ آنان در آورده و پيوسته از خداوند با نام اللَّه ياد كند

  »1« »اذكُْرُوا اللَّهَ ذكِْراً كَثيراً «

  .لق را يادآور شويدرحمن را و يا رحيم را و يا خا: اللَّه را ياد كنيد، و نفرمود: در اين آيه فرمود

كند، جز واژه اللَّه كه به  اى خاص دلالت مى هاى پروردگار تنها به خصلت و خصيصه رحمن و يا رحيم و يا هر نام از نام
  .معناى ذات مقدسى است كه برخوردار از تمامى كمالات و صفات برتر و برجسته است

گرنه با يك خصلت و ويژگى گره از كارهاى پر گره او    و انسان، محتاج و نيازمند تمامى اوصاف و خصال والاست، و
  .شود گشوده نمى
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  مراتب ذكر

  .گونى دارد توان گفت آن است كه ذكر خداوند مراتب گونه سخنى كه در باب ذكر مى

  .يكى از مراتب ذكر، ذكرِ زبانى است، مثل اينكه انسان نام خداوند را بر زبان آورد

  .است، كه همان ايمان و باور باشد و مرتبه بالاتر از اين، ذكر قلب

  .و مرتبه بالاتر از اين نيز ذكر عملى است، مثل اينكه انسان قامت به نماز بسته، و طاعت خدا را گزارد

  :از اين رو فرمود

  »2« »أقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْري«

______________________________  
  .41/ احزاب) 1(

  .14/ طه) 2(

  156: نسيم رحمت، ص

  .اند ابراين، نماز خود نوعى از ذكر خداوند است، همچنانكه ساير عبادات نيز اينگونهبن

  .گيرد او نيز ذاكر است بندد و روزه مى پس كسى كه لب از طعام مى

كند او نيز به ذكر روى آورده است، زيرا صدق نوعى پاكى است، و  و يا كسى كه از دروغ پرهيز، و صدق را پيشه مى
  .پاك است، و پاك همانا ذات مقدس حق خواهد بود، و بسپاكى يادآور 

   اذكار ممدوح

خدا را ياد كنيد، و نفرمود چگونه، و از همين : رو در آيه كريمه فرمود تمام انواع و مراتب ذكر، ممدوح و مطلوب است از اين
مى مراحل ذكر براى انسان خواهد، و به ديگر سخن، تما سخن پيداست كه تمامى انحاء و اقسام ذكر را از انسان مى

  .سودمند و سودآور است
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   فلاح

  .رسد و اگر كسى با زبان و با دل و با عمل ذاكر حق باشد، همچنانكه در ذيل آيه آمد، به فلاح مى

  .شود و فلاح چهار نعمت است كه در جهان آخرت به انسان ارزانى مى

  4. فقر روت بىث -3. ذلت عزت بى -2. جهل دانش بى -1: و آĔا عبارتند از

  .مرگ حيات بى -

هايى كه از اين  رساند اما چه خيرات و خوبى بينيد كه ذكر خداوند آدمى را اگر چه به مشاهده و رؤيت او نمى بنابراين، مى
  .رهگذر نصيب وى خواهد نمود

   خداوند غايب نيست

رو،  از اين. چشم ما توان ديدار او را نداردآيد نه از آن است كه قابل رؤيت نيست، بلكه  البته، اگر خداوند به چشم نمى
او غايب نيست، بلكه ابزارى براى ديدن او وجود ندارد، و گرنه او شاهد است : حضرت سيدالشهداء عليه السلام فرمود

  .و ناظر و حاضر

  157: نسيم رحمت، ص

   خداوند از هر آشكار، آشكارتر است

ها دور  به كنار رود، و خيالات آدمى علاج شود، و از محدوده وسوسه ولى آنچه مسلم است اين است كه اگر پرده اوهام
ها مداوا شوند، در اين صورت او از هر  شده، و شياطين نيز دور شوند، و هواى نفس بر جاى خود نشسته، و ظلمت

  .شود آشكارى آشكارتر مى

  اى به ره جستجو نعره زنان دوست دوست
 

اوست وَر به حرم ور به دير كيست جز او 
 «1»  اوست
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  »2« »فَأيَنْما تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «

 پس كه هست از همه سو وَز همه رو راه به تو
 

 به تو برگردد اگر راهروى برگردد

______________________________  
  .ملا هادى سبزوارى) 1(

  .115/ بقره) 2(

  

  159: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .شود سه حقيقت مسلّم بر انسان آفتابى و آشكار مى» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«ذكر مبارك در پرتو 

   حكايت

  .محبوب حق كه نه ناى گفتن داشت و نه پاى رفتن: حكايت. 1

  161: نسيم رحمت، ص

  

   نشان دوستى
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حمت ويژه حق است كه گويا شود، در حقيقت نشانه ر » بسم اللَّه الرحمن الرحيم«اگر دهان و قلب كسى به ذكر 
خواهد وى را با سه حقيقت عظيم آشنايى دهد، تا از اين راه جان و دلش را جذب، و سپس او را به بارگاه خاص  مى

  .هاى وى را كريمانه و سخاوتمندانه پاسخ دهد خود راه داده، و خواست

   ذات مبارك اللَّه

يابد ذات مبارك اللَّه است، كه خالق  ريمه و كوتاه آشنايى مىاز جمله حقايق عظيم و بزرگى كه انسان ذاكر در اين آيه ك
و در يك سخن . خلقت و هستى بخشى هستى است، و نيز جامع تمامى خصال برجسته و شايسته جلال و جمال است

ى ا و بدون او و به دور از او هيچ نقص و نقيصه. تواند رفع و مرتفع سازد نقص است كه هرگونه نقص را مى موجودى بى
  .تواند ناقص ديگر را به كمال رسانده و كامل كند چرا كه جز او همه ناقصند، و ناقص نمى. قابل رفع و دفع نيست

  ذات نايافته از هستى بخش
 

  بخش كى تواند كه شود هستى

  

دست به كار تواند  بنابراين، به كمال رسانيدن انسان تنها كار خداست، و كار خدا وقف خداست، و كسى جز او نمى
  .شود

  .گرديد هرگز به آن نخواهيد رسيد پس، اگر به دنبال كارى مانند كار او مى

  .باشد تنها اوست كه قادر مطلق بوده، و در عين حال حكيم، كريم، و رحيم مى

و چشمداشتى  پردازد، بدون آنكه توقع لذا وقتى بخواهد نقص شما را مرتفع سازد حكيمانه، كريمانه، و رحيمانه به رفع آن مى
ولى تنها خواست او اين است كه عيوب و نقائص و نواقص خود را با توسل و تمسك به . داشته، و يا مزدخواهى كند

  .وجود مقدس وى برطرف كنيد

  :خواست اى خاص اينگونه از خداوند مى رو، على عليه السلام با ناله و انابه از اين

  »نَـفْسِك  اسْتَشْفِعُ الى«

  .شمارم روا و ادا سازى دهم كه حوائج و حاجاتى كه از اين پس مى را براى خود، پيش خودت شفيع قرار مىمن تو ! خدايا
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  »ان تُدْنيَِنيِ مِنْ قُـرْبِك«

  .نخست اينكه مرا از دورى از خود نجات داده و به خود نزديك سازى

  .هايى كه مايه بعُد و دورىِ من از تو شده است برطرف ساز عيب! يعنى، خدايا

  »وانْ تُوزعَِنيِ شُكْرَك«

اى  و ديگر آنكه مرا توفيقى ده كه از عهده و شكر و سپاس نسبت به آن همه موهبت و نعمت كه به من ارزانى داشته
  .برآيم

  »وانْ تُـلْهِمَني ذِكْرَك«

   خواهم كه قلب مرا با ذكر و عشق خود همراه كنى، تا جايى كه وجودم و مى

  163: نسيم رحمت، ص

  .الهام تو باشدجايگاه 

رو كسى جز تو ندارم كه به شفاعت پيش تو  يعنى خدايا اين كارها تنها كار توست و جز تو كسى قادر نيست، از اين
  .توانى به كمال مطلوب راه دهى زيرا كامل تويى و ناقصان را تنها تو مى. آورم

سازى، مرا نيز كه ناقص و ناتوان و  تبديل مىپس همچنانكه نطفه را به انسان، و دانه را به درخت، و خون را به شير 
هاى درونى ام را به زيبايى  عيبناك بوده به كمال رسانده و كامل كن، زيرا تنها كار توست كه نادانى ام را به دانايى، و زشتى

  :اى بدل نمايى و اين حقيقتى است كه خود در قرآن از آن ياد كرده

لُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَ «   »1« »ناتٍ يُـبَدِّ

تواند هر انسان مستعد و  بارى، خداوندى كه توانست از ميان مردم ناقص كسى همچون ابراهيم به كمال رساند، پس مى
  .هاى خود به كمال رسانده و كامل كند خواهان ديگر را نيز از ميان نقص
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زيست، و از نعمت پدر  پرستى مى بت ها از همه سو او را احاطه كرده بودند، چرا كه در ديارى ابراهيم كسى بود كه نقص
اما در ميان اين . كرد تراش همان سرزمين بود، رشد و نمو و نما مى نيز محروم بود، و با سرپرستى عموى خود كه او نيز بت

  .همه نقص و نارسايى خود را به دست خداوند كه كمال مطلق است سپرد و ابراهيم شد

  .فرعون مصر بود، اما از پيامبران اولوالعزم حق شدو يا موسى كه از شير خوارگى در دامان 

  اى فرعون مسلك و ستمكار؟ شد، و يا شاهزاده آيا اگر دست تبديل حق در كار نبود، موسى پيامبر مى

  تراشى خبره و كاردان؟ شد، و يا بت نواخت، آيا او پيامبر مى و يا اگر دست نوازش حق ابراهيم را نمى

  پرست، كه ابراهيم را از ميان قومى بت  راستى جز كار حق كار كيست

______________________________  
  .70/ فرقان) 1(

  164: نسيم رحمت، ص

  .شكن به پيامبرى مفتخر، و او را نيز پدر پيامبران پس از خود قرار دهد بت

شد، و موسى مرام فرعونى را  مىو گرنه ابراهيم نمرود مسلك . پس، تنها خدا بود كه ابراهيم را ابراهيم و موسى را موسى كرد
شد، نه آنكه مربى  شد يوسف بدتر از برادران خود مى همچنانكه اگر عنايت خداوندى دست به كار نمى. گرفت پيش مى

  .ايشان باشد

حق كران  هاى بى بالاتر از همه، چه موسى، و چه ابراهيم و چه همه انبياء ديگر، پيامبر والا تبار اسلام است، كه اگر نوازش
يافت مگر نه آنكه يتيم بود، يتيمى كه پيش از ولادت، پدر را از دست داد، و  در ميان نبود او كجا منزلت خود را مى

و بت پرستى . مادرش در چهار يا پنج سالگى از دست داد، و در محيطى نشو و نما يافت كه خداى همگان بت بود
هايى پليد همچون عباس رئيس رباخواران شهر، و ابولهب  اش با انسان آمد، و از سويى در خانواده عبادت همگان به شمار مى

سردمدار اشرار آن ديار، مواجه و روبرو بود، ولى همين يتيم، در همان محيط، سر سلسله انبياء پيش از خود، و سرآمد 
  .خوبان هستى گرديد
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 و از همان آغاز خدا را شناخته، و توسل يافته، و اگر خداوند با آنان چنين كرد از آن رو بود كه تمامى آĔا در طول جوانى
  .و او را به شفاعت طلبيدند و او نيز وارد كار و زندگى آنان شد

و اگر ما به جايى نرسيديم چون نشناختيم، و توسل نيافتيم، و نخواستيم كه در كارمان دخيل باشد، و گرنه اگر 
  .شديم كه هستيم خواستيم اين نمى مى

كند چون نظر و  مان ديگر نيز دير نيست، و اگر بخواهيم كه ما را سامان دهد، پيش آمده ومداوا مىو اكنون و هيچ ز 
  .عنايت او ابدى و دائمى است

پس از او بخواهيد و بگوييد ناقصيم و جز تو كاملى نيست، پس نقص هامان به كمال تبديل كن، همچنانكه هميشه همين  
  .كنى اى و مى كرده

  .ين خواهد كرد، چرا كه از پيش اين بشارت را داده استو البته او نيز چن

  .ايم راستى ما چقدر از خدا خواسته، و چه ميزان از مهر و محبت خود را خرج او ساخته

  165: نسيم رحمت، ص

با آن ايم و يا اعتبار، و يا صندلى، و يا آن دختر زيباروى، و  ايم هزينه پول كرده مگر نه آنكه هر چه عشق و دوستى داشته
  ...جوان دلربا و يا

   رحمت بيكران خداوند بر بندگان

  .به آن اشارت دارد رحمانيت حق است» بسم اللَّه الرحمن الرحيم«حقيقتى ديگر كه كريمه 

رساند كه آن همه خوبى را از سر رحمت بيكران خود به بندگان  ها باشد، رحمانيت نيز مى اگر اللَّه به معناى تمامى خوبى
  .بارد وار فرو مى كرانه خود را باران ها و مواهب بى كند، همچنانكه نعمت ارزانى مى

شوند چون از مخارج خود  همين اكنون كه اوضاع معيشتى و اقتصادى دشوار است درصد بالايى از مردم خمس بدهكار مى
  .آورند، و اين نشانه آن است كه پرداخت و اعطاء خداوندى افزون و فراوان است اضافه مى
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آيند حكايتى ديگر دارد، زيرا خداوند دنيا را  اگر كسانى نيز از بسيارى مواهب محرومند، و از نيازمندان جامعه به شمار مىو 
سازند،  خورند و ميزان بندگى و ارادت خود را نمايان مى خانه گذرا و موقت قرار داده، و مكانى كه در آن بندگان محك مى

آيند يا تن  كنند، آيا به راه حرام و خلاف و خطا درمى ذارد تا ببيند يا كمبودها چه مىگ از اين رو از سفره كسانى كم مى
  .خواهد خواهند كه او مى به فرمان حق داده، و همان مى

البته، كسانى كه در نعمتند، و هيچ كسرى و كمبودى ندارند نيز به نوعى ديگر از امتحان مشغولند، زيرا خداوند ناظر 
كنند، آيا نسبت به فرودستان نوازشى دارند يا نه، و  هاى خود چه مى كند كه آĔا با ثروت و نظارت مىاموال اياشن است 

  ...يا

 در جلب نفع گيتى خود كامه كى توان بود
 

 «1»  اين شيوه را ببايد آموخت كس ز زنده

  

  :على عليه السلام فرمود

  »2« »الاْغنياءِ اقْواتَ الْفُقَراءانَّ اللَّهَ سُبْحانهَُ فَـرَض فىِ امْوالِ «

______________________________  
  .لامع) 1(

  .Ĕ328ج البلاغه، خ ) 2(
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گونه امتحان را خاصِ  اى ديگر است و تو گويى اين ولى آنچه مسلم است آن است كه خداوند با كمبودها و فقرها گونه
دهد و با  شود كه او با فقر دوستى خود را نشان مى رود بلكه يقين مى كه گمان مى  دوستان خود قرار داده است، تا جايى

كند، زيرا هر نعمت و موهبت در اين دنياى غفلت آفرين براى انسان، كه از ازل نادان بوده  آن دوستان خود را نوازش مى
را از توجه به خداوند دور، و به خود  تواند حجاب و مانعى باشد و انسان و نادانى با سرنوشت او عجين بوده است، مى

اش دوستدار و طالب و عاشق باشد، او را اينگونه  و طبيعى است كه هر چه خداوند نسبت به بنده. دل مشغول نمايد
ها باشند از ميان برداشته، تا انسان را به خود نزديكتر نمايد، و در اين  ها را كه همان نعمت پسندد، بلكه حجاب نمى
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ها و لذات  هاى فراوان بر او ارزانى دارد، كه نتيجه آن جز đشت نخواهد بود، đشتى كه تار و پودش از شادى ضنزديكى في
  .اند ابدى بافته

  آيا به گمان شما محبوبتر از پيامبر نزد خداوند كسى هست؟

  دانيد اين پيامبر محبوب از بعُد مواهب مادى تا چه ميزان كسرى داشت؟ هيچ مى

  :ذيل اندكى از آن را بازگويدشايد حكايت 

همه در مسجد، در صف نماز آماده بودند، ولى پيامبر بر خلاف معمول حضور نيافت، مردم به على عليه السلام رو كرده 
  آيد؟ امروز پيامبر به نماز نمى: و پرسيدند

پيامبر رفته و از نيامدن ايشان  و سپس كسى را مامور ساخته كه به منزل. اند دانم، و از پيش نيز چيزى نگفته نمى: فرمود
  .جويا شود

آيند؟   پيامبر به مسجد نمى: پرسيد. و درب را گشودند. كوبه درب را كوفت. فرستاده على عليه السلام به خانه پيامبر رسيد
آخر  نماز كه به. بيند شود و حضرت را به صورت نشسته مشغول نماز مى از خود ايشان بپرسيد، لذا وارد خانه مى: گفتند

  آوريد؟ تمام مردم به صف ايستاده، و به انتظار شما، آيا به مسجد تشريف نمى! آقا: پرسد رسد مى مى

ام، از اين رو، زانوهاى من طاقت ايستادن و  روز است گرسنه سه شبانه: آيم، و آنگاه با تبسم فرمود امروز به نماز نمى: فرمود
  .يا رفتن را ندارند

  167: نسيم رحمت، ص

  گفت؟ بپرسيد چرا پيامبر اين سخن را همراه با تبسم مىشايد 

  .ديد پروردگار مى پاسخش آشكار است، چون او فقروگرسنگى ونادارى رانوازش

  .آشامد خورد و نمى و نيز همرنگى با خدا چرا كه خداوند نيز خود نمى

  .ش و رحمت استدهد نوعى نواز  بنابراين، هر كسرى و كمبودى كه خداوند در زندگى انسان قرار مى
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چرا : گريست، حضرت به او فرمود رو، سخت دلگير بود و مى اش را از دست داده بود، از اين كسى فرزند چند ساله
گويند داخل  دانى كه فرزندت در بيرون đشت به انتظار ايستاده است و هر چه به او مى اى؟ هيچ مى اينگونه ماتم گرفته

دارد تا تو و مادرش را پس از مرگ به اتفاق وى  خواهم، و خداوند او را نگاه مى ا مىپدرم ر : گويد پذيرد و مى شود، نمى
  .دانى كه اين به جبران جدايى او از شماست و هيچ مى. به đشت داخل سازد

  !كنند؟ پس با گناهانم چه مى: آن مرد گفت

  .بخشند اند مى بخاطر اينكه فرزندت را از تو گرفته: فرمود

  .كند به خير و صلاح آدمى است چه مى بنابراين، او هر

  .خواهد و اساساً او همه چيز را براى آدمى مى

  .چنانكه همه چيز را براى آدمى آفريد، و او را بر سفره خود به مهمانى و ضيافت نشانيد

سعادت پيش  جز آنكه آدمى راه صلاح و . پذيرد اين مهمانى از عهد نطفگى آغاز شده است و با پايان عمر نيز پايان مى
اى كه از چند و چون آن تنها خدا با خبر  گيرد كه در اين صورت پس از مرگ نيز در ضيافت خداوند است، ضيافت ويژه

  .است، و بس

  .شود اين ضيافت با استقبال فرشتگان و خود خداوند آغاز مى

خواهيد كه به استقبال روند،  خود را مى رسد با شتاب و عجله فرزندان ايد وقتى كه ميهمان عزيزى براى شما از راه مى نديده
  .پذيرد رسانيد، حال همين برنامه زيبا و شكوهمند، از سوى خداوند و فرشتگان صورت مى و آنگاه خود را نيز به او مى

  168: نسيم رحمت، ص

را به گوش انسان خواهد كه بر آدمى فرود آيند و ēنيت گويند، و آنگاه خود اين نداى جاودانه  او نخست از فرشتگان مى
  .رساند مى

  »1« »رَبِّكِ   إِلى  ارْجِعي* ا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «
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كه به محض ارتحال از اين عالمَ دنيا ما را نيز در بالاى سر خود مشاهدت : و پيامبر صلى االله عليه و آله فرموده است
  .كنيد مى

الموت سخن خواهم گفت، و سفارش شما را  شود من هستم كه با ملك اولين كسى كه از احوال شما جويا مى: و فرمود
  از پدر و مادرى مهربان با او مهربانتر خواهم بود: گويد خواهيم داشت و او مى

رسد كه  كنند، ندا درمى شود، و فرشتگان قصد بازگشت به آسمان مى وقتى بنده مومن به خاك سپرده مى: اند كه و فرموده
  .كنيد به حساب او بگذارم ام به طاعت مشغول شويد، تا آنچه مى ه و در كنار مزار بندههمانجا سكنى گزيد

______________________________  
  .28 - 27/ فجر) 1(

  169: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .پايد ماند، و آنچه به ياد او نيست نمى آنچه با نام خداست مى

رضاى وى هيچ قيام و  اين است كه همه چيز را به نام و ياد او خواستند، و بىراز ماندگارى و جاودانگى انبياء و اولياء در 
  .اقدامى ننمودند

   حكايت

  .ايوب كه از پيرى به جوانى رسيد: حكايتِ . 1

  171: نسيم رحمت، ص

  

   جاودانگى
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به نتيجه واقعى  نام و ياد خداوند آغاز شود، هرگز هر كار، هر چند مهم، اگر بى: رسول با كرامت اسلام فرموده است
  .پذيرد خود نخواهد رسيد، بلكه سرد، خام و ناپخته صورت مى

نشيند،  گزارند، حال آنكه نماز هيچيك از آĔا به ثمر نمى هاى فراوانى نماز مى بينيد كه بر اين كره خاك، انسان رو، مى از اين
گردد، با  رى و پرهيز ايشان از فحشا و منكر نمىپذيرد و از همين رو مايه دو  چرا كه براى خداوند و به نام وى صورت نمى

  .هاى زيبا و پر đاى نماز يكى همين است آنكه از ميوه

  .و از اين مهمتر اينكه نماز ايشان خود به يك منكر بدل خواهد شد

  :لذا در قرآن كريم فرمود

  »وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ «

  172: نسيم رحمت، ص

  .گزارند مى» و نه به نام خدا و براى خدا«را رياكارانه واى بر نمازگزارانى كه نماز خود 

 در حديث آمد كه تسبيح از ريا
 

 «1» همچو سبزه گولخن دان اى كيا

  

  نمازى كه خداوند منظور نظر دارد

چنين نمازى  آورد، زيرا اما نمازى كه تنها و تنها براى خداوند و به ياد و به نام خداوند اقامه شود ثمراتى فراوان به بار مى
  .همان است كه خداوند منظور نظر داشته و از بندگان خويش خواسته است

  .شنود شود، صداى خداوند را با اين سخنان مى وقتى كه موسى عليه السلام در وادى طور غرقه نور مى

  »2« »وَأقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِْري  أنَاَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْني  إِنَّني«

  .و بدينوسيله از موسى خواست كه نماز را تنها به ياد او گزارد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و البته چنين نمازى است كه در دنيا و آخرت سودمند خواهد بود، و در دنيا سودى همچون دورى از خطا و خلاف و در 
  .آخرت نيز جنات عدن و رضوان الهى در پى خواهد داشت

  نماز انبياء

  .كردند ن تنها با نام و ياد او اقامه مىو نماز انبياء اينگونه بود، چو 

داشتند، محض رضاى او، و به ياد و نام  پا داشته، بلكه هر گام كه برمى و البته، آنان نه تنها نماز خود را به ياد خداوند به
  .او بود و بس

  »3« »للَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ   وَمحَْيايَ وَممَاتي  وَنُسُكي  إِنَّ صَلاتي«

   عبادت ما، و زندگى و مردگى ما تنها و تنها براى خداست، و براى يعنى نماز و

______________________________  
  .1017مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 1(

  .14/ طه) 2(

  .162/ انعام) 3(

  173: نسيم رحمت، ص

  .او و به ياد اوست

 شد رفت و مكرر مى همه شب ذكر تو مى
 

 «1» عمر عزيزتا به افسوس به پايان نرود 

  

  .بنابراين، خدا شعار عملى و فكرى و قلبى و نيز حال و حركت و زندگى آن بزرگواران بود

  .نمودند اى براى خداوند و به نام او نبود هرگز به آن اقدام نمى رو، اگر برنامه از اين

  .خداوند در آن نباشدافتاد كه به كارى دست به كار شوند، كه نام و نشان  و هيچگاه هيچ اتفاق نمى
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  .اى بود كه امامان معصوم نيز به تبع انبياء بزرگ الهى پيشه خويش ساختند و اين سيره و شيوه

اش نيز هجوم آورده، و ميان در و ديوار، و در اوج آتش و دود، Ēلوى  حق اميرالمؤمنين عليه السلام تضييع، و به خانه
خورد به خانه امام آمدند، و از  ه ميان آĔا ابوسفيان نيز به چشم مىهمسرش را شكستند، چندان نگذشت كه جماعتى ك

حادثه گذشته اظهار تأسف كردند و از امام خواستند كه به تلافى برخيزد، و خود نيز اعلام حمايت و همراهى كردند، و  
ز آنِ ماست، و نه چندان دور آنان بازيم، و در اين ماجرا پيروزى ا گفتند تمام نيرو و توان و سرمايه خويش را در اين راه مى

نشينى و بر ما و بر همه خلق حكمران و فرمانروا  كشانيم، و سپس تو بر تخت مى را از تخت حكومت به تخته تابوت مى
  .شوى مى

بينم، و هيچيك در انجام اين كار خطير نام و ياد خداوند را  در دل هيچيك از شما نشانى از خداوند نمى: حضرت فرمود
  .رو مرا معاف و معذور بداريد ود نداريد، از اينبا خ

______________________________  
  .سعدى) 1(

  174: نسيم رحمت، ص

  »1« چون نيست خواجه ما را معذور دار ما را

راستى اگر كسى جز على بن ابيطالب عليه السلام بود، و آن حادثه جانكاه را پشت سر Ĕاده و اكنون با چنين پيشهادى 
  تاخت؟ شد و مى شناخت؟ و يا به جاى دو پا هزار پا مى گفت؟ آيا سر از پا مى كرد؟ و چه مى شد چه مى روبرو مى

سازد، تنها و تنها كار مردى است همچون على كه جز  ور مى بارى نفى و طرد اين پيشنهادها كه آتش حرص و ولع را شعله
  .رود براى خدا دستش به هيچ كارى نمى

 از براى او بكارهر چه كارى، 
 

 چون اسير دوستى اى دوستدار

  گِرد نفسِ دزد و كار او مپيچ
 

 «2»  هر چه آن نه كارِ حق، هيچ است هيچ
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بيند اين مرد و مردانى چون او چگونه دلباخته اويند، و جز فرمان او را  رود وقتى كه مى واقعاً انسان به حيرت فرو مى
  .برند نمى

در نگاه اين مردان بزرگ، رياست و مقامى كه از خدا در آن نشانى نيست هر چه باشد پوچ و  و آشكارا پيداست كه
  .حاصل است، و در نزد ايشان حتى به قدر يك ارزن نيرزيده و đايى ندارد معنى و بى بى

چه آبروها و ها كه فروخته، و  هايى كه عمرى چندساله بيش ندارند، چه دين حال آنكه در همين مملكت ما براى صندلى
  .گردد اعتبارها كه پايمال مى

  .تعداد كسانى كه همه چيز را براى خدا بخواهند، و هيچ چيزى را منهاى خدا نپذيرند همواره كم، اندك و نادر بوده است

اى از اين نوادر در كتاب خود ياد كرده است، ويكى از ايشان جناب ايوب بود، كه به پيامبر مكرم  و خداوند به پاره
  :رمودف

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .1063و  1064مثنوى معنوى، دفتر دوم، بيت ) 2(

  175: نسيم رحمت، ص

  »1« »وَاذكُْرْ عَبْدَنا أيَُّوبَ «

  .حيات و زندگى ايوب را به يادآور! حبيب من

  .ايوب، هفت سال تمام در تيررس انواع و انحاء بلاها قرار گرفت

  .يكى اين بود كه دوازده فرزند جوانش در پيش رويش پرپر زده و مردند از جمله بلاها

  .اش خراب شد ديگر آنكه خانه

  .هايش سوخت هاى او نيز به ياد رفت و خرمن و زراعت
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  .حتى اتاقى از كاه و گل نداشت كه با همسرش زير سقف آن زندگى كند

  ...كاشانه، و گوسفند و گاو، و مزرعه و باغ، وحال آنكه پيش از اين دوازده فرزند داشت، و خانه و  

  .حال او đبود يافتنى نيست: و ديرى نپاييد كه خود نيز تب كرده و افتاد، و طبيبان گفتند

  .اش را وانگيرند و از سويى بين مردم شايع شد كه به عيادت ايوب نروند، تا بيمارى

  .د، و چادرنشين شدو ايوب ناگزى از مردم شهر فاصله گرفت، و به بيابان آم

  مگر نه آنكه تو پيامبر خدا هستى؟! ايوب: روزى همسر او با او گفت

  !هستم: گفت

  !مگر خدا دوستدار تو نيست؟: پرسيد

  !هست: گفت

  كند؟ او دعاى تو را اجابت نمى: پرسيد

  !كند مى: گفت

  .پس دعا كن تا شفا يابى: گفت

  ايم؟ چند سال در رفاه و راحت بوده: ايوب گفت

______________________________  
  .41/ ص) 1(

  176: نسيم رحمت، ص

  .شصت و سه سال: همسرش گفت

  !چند سال است كه رنج و درد به ما رو كرده است؟: ايوب گفت
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  .هفت سال: گفت

گويم، تا از اين ماجرا شصت و سه سال بگذرد، و آنگاه از او خواهم  من به پروردگار خود چيزى نمى: ايوب گفت
  .است كه دستگيرمان باشدخو 

  .ها نبوده و نيست، و براى ما مبارك و سازنده است و ديگر آنكه اين بلا كمتر از آن نعمت

  هست حيوانى كه نامش اشغر است
 

  او به زخم چوب زفت و لَستر است

 شود زنى به مى تا كه چوبش مى
 

 شود او ز زخم چوب فربه مى

  نفس مومن اشغرى آمد يقين
 

  زخم رنج زفت است و سمينكاو به 

  زين سبب بر انبيا رنج و شكست
 

  از همه خلق جهان افزونتر است

 شود پوست از دارو بلاكش مى
 

 «1» شود چون اديم طايفى خوش مى

  

از : رو، گفت مند است، از اين هاى همسر خود دانست كه صبور نبوده و تو گويى از خداوند گله ولى ايوب از نوع پرسش
فاصله گير كه مرا با تو كارى نيست، و تو با اين كارت استحقاق صد ضربه تازيانه را دارى كه اگر شفا يافتم بر تو  من

  .خواهم كوفت

  .و همسر ايوب رفت

  اى فرو شود، چيزى نگذشت كه خداوند از ايوب خواست كه در چشمه

______________________________  
  .102و  100تا  98ت مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بي) 1(

  177: نسيم رحمت، ص
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آنكه با خود  كه از چشمه پاى خود را بيرون Ĕاد، همچون جوانى بيست و چند ساله شد، بى و او نيز امتثال كرد، و همين
دردى داشته باشد و در همان حال كه كنار چشمه نشسته، و در انديشه خود غرقه بود، همسرش كه از كار خود پشيمان 

رو شتابان بازگشت، و  رانم، از اين آميز را بر زبان نمى هاى گلايه گردم و ديگر سخن به سوى ايوب بازمى: خود گفتبود با 
شوهر بيمارى داشتم كه در همينجا سكونت داشت، ولى اكنون او : در كنار چشمه جوانى زيباروى را ديد، و از وى پرسيد

  !بينم، و آيا شما از وى خبرى نداريد؟ را نمى

  .بيمار شما ايوب بود، و ايوب اكنون جوان شده است، و من همان جوانم: جوان گفت

  .خواهم با تو باشم مى: هاى بسيار گفت بعد از يقين و شگفتى

  !اى تو به صد تازيانه محكومى، چون به محبوب من هجوم آورده و بد زبانى كرده: ايوب گفت

اى كه بر او صد  گويد از او درگذر، اما چون سوگند ياد كرده د مىخداون: و در همين ميان جبرئيل فرود آمده و گفت
اى كنار هم قرار داده و آنگاه بر روى بدن او بگذار، و با اين به  تازيانه فرود آورى، صد چوب نازك به صورت دسته

  .پذيرم سوگند خود اقدام كرده، و من نياز مى

  آيين ماندگار

خواستند و خداوند نيز از ايشان و از تمامى  ود را و همه چيز را براى خداوند و بنام او مىبنابراين، انبياء و اولياء خداوند خ
  .بندگان همين را خواسته است

كنند به نام او كنند، زيرا تنها اوست كه ماندگار  خواهد و بر اين خواسته نيز تأكيد دارد كه بندگان هر چه مى بارى، او مى
  .ماند پايد و نمى و تمام شدنى است، و كارى كه جز براى او باشد نيز نمىاست، و جز او هر چه باشد فانى 

  :گويد كند اينگونه سخن مى اى كه بر پيامبرش گوشزد مى بينيد كه در نخستين آيه رو مى از اين

  178: نسيم رحمت، ص

  »1« »اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ «

  .يعنى به نام خدا و به خاطر خدا بخوان
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  !ند، و چه خواندنىو پيامبر نيز خوا

زنند، و از  و چون با نام خدا خواند، آيين او نيز تاكنون برپاست، و ميلياردها نفر تاكنون و از اين پس دم بر او مى
  .كنند سخنان او ياد كرده، و از مرام و مسلك او پيروى مى

  .ماندگار و جاودانه خواهد بود بنابراين، آنچه به نام خداوند و براى او باشد و با او معامله شود همچون خود او

آيند و  ها مى شما ببينيد ميلياردها بچه دو ماهه، سه ماهه و چند ماهه به دنيا آمدند و رفتند، و همين اكنون نيز روانه ميليون
ند اى با نام على اصغر آمد و رفت، ولى هزار و چ ماند، حال آنكه طفل شش ماهه روند، اما نام هيچكدام نمانده و نمى مى

و از اين مهمتر . رو ماندگار شد هاست، زيرا كه او را با خداوند معامله كردند، از اين صد سال است كه نامش بر زبان
  .گشايد اينكه اين كودك با همه كوچكى باب الحوائج است، و چه گرههاى بزرگى كه مى

  .و اين، نتيجه براى خدا بودن است

  .گى استاش جاودان براى خدا بودن، كمترين نتيجه

  .ماند ماند، و كمترين چيز اگر خاص خدا باشد و محض او صورت پذيرد، مى بيشترين چيز اگر براى غير خدا باشد نمى

اتريش، آلمان، لهستان، مصر، شوروى، انگليس، ايتاليا، ژاپن، و خاورميانه، در جنگ : يازده سال تمام ممالكى همچون
  .جهانى دوم سوخت

  .برانداز دوازده ميليون كشته شدنددر اين جنگ خانمان 

   حتماً در ميان اين حجم از كشته شدگان، دست كم دو ميليون دست از بدن

______________________________  
  .1/ علق) 1(

  179: نسيم رحمت، ص
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چه بود  دانيم، ولى هر  هاى جدا شده از آنِ كسانى بوده است كه نمى جدا شد، كه هيچ معلوم نيز نيست كه آن دست
هاى آنان يا به صورت دست جمعى به زير خروارها خاك شد و يا طعمه سگان و   گنديد و پوسيد و رفت، همچنانكه بدن

  .نشاند گرگان ولگرد قرار گرفت، ولى در كربلا دو دست از بدن جدا شد، كه همچنان يادش دلها را به آتش مى

  !ماند؟ مانده است، و تا بلنداى ابديت مىراستى، چرا اين دو دست همچنان جاودانه و پر افتخار 

  !هرگز! شد؟ آيا اگر براى خدا نبود ماندگار مى

  181: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .شود هايى است كه در اين مزرعه دنيا كشت مى اعمال آدمى، هر كدام، به منزله دانه

  .و هر كشت را برداشتى است

  .هاى عمل در روزگار قيامت است و برداشتِ كاشته

  183: سيم رحمت، صن

  

   دنيا كارگاه عمل

  

حساب و   كنى از سرِ حكمت و دانايى است، و بى اى حكيمى كه آنچه مى: آمده است كه روزى موسى به خداوند گفت
كتاب نبوده و نيست آيا راز اين چيست كه جهانى پر از نقش و نگار آفريده و لاجرم روزگارى، كه قيامت باشد، آن را 

و نيز انسان را كه سر سبد آفرينش است و بدين زيبايى وى را آراسته و نشو و نما ! برى؟ از ميان مىدر هم پاشيده و 
دهى سرانجام روزى، كه روز مرگ و نيستى است، او را ناديده انگاشته، و به خاك فرو كرده، و از آن دوباره خاك  مى
  !سازى؟ مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

سؤال تو نه از سر انكار و يا غفلت و يا هوس است، و گرنه تو  دانم كه اين پرسش و به خوبى مى! موسى: خداوند فرمود
ايم، و بر آنى كه  نمودم، ولى منظور تو دانستن راز و حكمتى است كه ما آن را در آفرينش منظور كرده را آزرده و تأديب مى

  .ىآن را دريافته و با مردم در ميان Ĕاده و آنان را به سر منزل رشد و دانايى و كمال سوق ده

  184: نسيم رحمت، ص

باشى،  رو قادر به سؤال و پرسش مى در حقيقت تو حكمت و راز هستى و آفرينش را تا حدودى آگاه و دانايى، و از اين
  :اند بين و ظاهرانديش نادان توانايى پرسش را ندارد، كه گفته و گرنه هر انسان صورت

  هم سؤال از علم خيزد هم جواب
 

 «1»  خاك و آب همچنانكه خار و گُل از

  

  .آرى، كسى كه نادان است پرسشى ندارد، همچنانكه از طرح هر پاسخ نيز ناتوان است

  .بنابراين، سؤال و پاسخ، هر كدام، ناشى از دانش و دانايى انسان خواهد بود

دو، آگاهى و علم طلبد، ولى به هر حال سر منشأ هر  با اين تفاوت كه پرسش دانش اندك و پاسخ، دانايى افزونترى مى
  .خواهد بود

و يا همچون دوستى و . شوند اى خارجى نمودار و نمايان مى همچنانكه تلخى و شيرينى، هر كدام، از رطوبتِ ذائقه يا ماده
  .يابد دشمنى، كه نشأت يافته از آشنايى است كه اگر در ميان نباشد نه دوستى معنا دارد و نه دشمنى تحقق مى

  .هايى چند در دل خاك كشت نمايى پاسخ پرسش خود را خواهى يافت به شرط آنكه دانه: ب فرمودآنگاه خداوند به جوا

ها برآمد داسى به دست گرفته و آĔا را درو كرد، و  هايى چند كاشت، و پس از آنكه روييده و خوشه و موسى رفت و دانه
  :در همين ميان تو گويى؛ ندايى از جهان غيب در رسيد و موسى را گفت

  ه چرا كشتى كنى و پرورىك
 

 «2» برُى؟ چون كمالى يافت آن را مى
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توان در انبار كاه ريخت  در اين محصول، كاه و دانه، درهم آميخته و دانه را نمى! خداى من: و موسى به پاسخ گفت
   همچنانكه جاى دادن كاه در جايگاه

______________________________  
  .3010چهارم، بيت مثنوى معنوى، دفتر ) 1(

  .3020مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 2(

  185: نسيم رحمت، ص

  .گندم نيز كارى ناصواب و نادرست است

  نيست حكمت اين دو را آميختن
 

 «1»  كند در بيختن فرق واجب مى

  

  اى؟ اين دانش را از كجا آموخته، و نور اين شمع را ز كجا افروخته! موسى: خداوند فرمود

  !اين تميز و دانش را از تو يافتم و آموختم: و موسى با جهانى ادب و وقار گفت

چگونه سزاوار است كه من اين تميز و آگاهى را به تو داده باشم، اما خود از آن محروم بوده و يا آن را به  : خداوند فرمود
  !كار نبندم

هاى وجود آدميان در يك  اند، و به ديگر سخن، صدف در اندرون خلايق، ارواح پاك و آلوده đم آميخته: و سپس افزود
اى از دُر و مرواريد آكنده، و برخى نيز ēى و پوچ بوده و محتوايى ندارند، پس ضرور و  مرتبه نبوده و نيستند، چرا كه پاره

  .ها را از هم تفكيك و دور ساخته، همچنانكه تو كاه را از گندم جدا و دور ساختى نمايد كه آن لازم مى

  هاى پاك هست در خلايق روح
 

  ى گِلناك هست هاى تيره روح

  ها نيست در يك مرتبه اين صدف
 

  در يكى دُر است و در ديگر شَبه
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  واجب است اظهار اين نيك و تباه
 

 «2»  ها زكاه همچنانك اظهار گندم

  

   يك حقيقت

آيد، اين حقيقت را بيش  اى، همچنان كه از روايات نيز مى كشيدهاز اين حكايت كه داناى روم آن را به زيبايى تمام به نظم  
  .كند كه انسان چيزى همانند دانه است از هر چيز ديگر در ذهن تداعى مى

  .آورد ها را پديد مى و دانه نيز دانه

  .شود هاى گندم پديدار مى همچنانكه از دانه گندم دانه

   عمل

  .هاى عمل است آيد دانه و پديد مىهايى كه از وجود انسان ظهور كرده  و دانه

  .شود اى است كه در مزرعه دنيا پاشيده و كاشته مى يابد تو گويى دانه هر عمل كه از انسان سرزده و تحقق مى

شنود، و يا  كارد، و همينگونه است آنچه مى بيند، در حقيقت، هر ديدن او يك دانه است كه مى پس اگر انسان مى
  .رو خواهد كردگويد، و لاجرم روزى د مى

  .اى از كشاورزان است انسان يك مجمع كشاورزى، و با يك مجموعه: توان گفت رو مى از اين

   پيوسته در كاشتن

شوند اما  هاى گندم در همه وقت كاشت نمى هاى ديگر همچون گندم در اين است، كه دانه هاى عمل و دانه تفاوت دانه
  .توان كاشت ه و هر كجا مىهاى عمل محدود به زمان نبوده، و هميش دانه

  .ايم هاى خود را كاشته رو هر كجا سخنى بگوييم و يا بشنويم در حقيقت دانه از اين

   محصول
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شوند، حال  شوند، اما تمامى آĔا بر نيامده و سبز نمى هاى بسيارى كاشته مى ديگر اينكه در فصل كاشت اگر چه دانه
   هاى عمل هر چه باشند روزى آنكه دانه

______________________________  
  .3023مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 1(

  .3028تا  3026مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 2(

  187: نسيم رحمت، ص

  .بالا آمده و محصول آĔا توسط خود آدمى درو خواهد شد

  »1« »فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «

شود و آن به قدرى كوچك است كه نه با چشمان عادى و نه با دقيقترين  امروزه به اتم ياد مىذره همان چيزى است كه 
توان مشاهده كرد، و گرنه حجم آن تنها با محاسبات علمى قابل سنجش  ابزار قابل مشاهده است، و تنها آثار آن را مى

به هر حال اين آيه از آياتى . اى گيرندتوانند روى نوك سوزنى ج است، و به قدرى كوچك است كه چند ميليون آن مى
  .دهد كه حسابرسى خداوند در آن روز بسى حساس و دقيق است لرزاند و نشان مى است كه پشت را مى

شود   گيرى در حسابرسى قيامت نه تنها از اين آيات بلكه از آيات گوناگون ديگر نيز به خوبى استفاده مى دقت و سخت
  .شود قيامت فوق العاده دقت و مو شكافى مى كه در حسابرسى اعمال آدمى در

  :خوانيم در كتاب خدا از زبان لقما به فرزند خويش مى

ا إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَـتَكُنْ في« َّĔِاَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَ   يا بُـنيََّ إđِ ِبيرٌ صَخْرَةٍ أَوْفيِ السَّماواتِ أَوْفيِ الأَْرْضِ يأَْت« 
اى از آسمان و زمين پنهان گردد،  اگر چيزى به اندازه سنگينى دانه خردلى باشد و در دل سنگى يا در گوشه! پسرم »2«

  .آورد خداوند آن را براى حسابرسى مى

  .شود شود كه در آن محكمه عظيم، كوچكترين اعمال آدمى حسابرسى مى به هر حال از آيات استفاده مى

وَمَنْ * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «مسعود نقل شده است كه محكمترين آيات كتاب مجيد همين آياتِ از عبداللَّه بن 
  .باشد مى »3« »يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرَهُ 
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   و راستى كه ايمان عميق به محتواى اين آيه كافى است كه انسان را در مسير حق

______________________________  
  .7/ زلزال) 1(

  .16/ لقمان) 2(

  .8و  7/ زلزال) 3(

  188: نسيم رحمت، ص

از همين رو، در خبر آمده است كه كسى به محضر پيامبر اكرم صلى . وادارد، و از هر گونه پليدى و شر و فساد دور بدارد
  :االله عليه و آله بار يافت و گفت

  »عَلِّمْنىِ ما عَلَّمَك اللَّه«

  .آنچه خداوند بر تو تعليم كرده است بر من نيز بياموزاز 

و پيامبر نيز اجابت كرد و وى را به يكى از ياران خود سپرد، و از وى خواست كه قرآن را به او بياموزد و او نيز آموخت، 
  :و آموختن را از سوره مباركه زلزال آغاز كرد و همينكه به اين آيه رسيد و گفت

  »وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرهَُ * ثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ فَمَنْ يَـعْمَلْ مِ «

  .همين آيه مرا بس است» تَكِفيني هذهِ الآية«: آن مرد از جا برخاست و گفت

  .او فقيه شد» رَجَعَ فقيهاً «: و پيامبر با شنيدن اين ماجرا فرمود

اى باشد مورد محاسبه و  رفتار و كردار و گفتار وى حتى اگر به قدر ذرهو اين خود حقيقتى مسلم است زيرا كسى كه بداند 
  .گيرد، به حساب خود رسيده، و راه خود را هموار خواهد ساخت مكافات قرار مى
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در حق دو تن فرود » يَـرهَُ  وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا* فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «: كريمه: در خبرى ديگر آمده است
اى از كتاب مجيد مرا از انجام امور خير باز  آيه: آمد، چرا كه يكى از ايشان دست از انجام امور خير كشيد و گفت

  :دارد، و آن آيه اين است مى

  »1« »حُبِّهِ   وَيطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى«

دارم زيرا ارزشى ندارد، و مال بسيار  گر را كه دارم هيچ دوست نمىو افزود كه من اين پاره نان را و يا خرما و يا هر چيز دي
  .كنند كنيم مؤاخذه نمى ما را به اين گناهان خُرد كه مى: و ديگرى نيز گفت. را نيز ندارم كه بخشش كنم

  :همينجا بود كه اين آيات نازل شد

  و بدينسان، هر» مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرهَُ وَمَنْ يَـعْمَلْ * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «

______________________________  
  .8/ انسان) 1(

  189: نسيم رحمت، ص

  .دوى آĔا به راه صواب و صلاح هدايت يافتند

و خرما پذيرد ولى ت واى بر تو، خداى تعالى از ما ذره مى: اند كه كسى به كس خرمايى داد و او نپذيرفت، وى را گفت آورده
  !كنى؟ را اندك شمرده و رد مى

  :و در خبر است كه كسى قرائت همين دو آيه را از پيامبر مكرم شنيد، چون به آخر رسيد گفت

عْتُ لاابالىِ بَـعْدَ هَذِه الآية أن لاأسمَْعُ مِنَ الْقُرآن شيئاً «   »1« »حَسْبىِ مِنَ الْقُرآن ما سمَِ

  .ديگر را نشنوم باكى نيستمرا از قرآن همين آيه بس، و اگر آيات 

   ميهمان خويش
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آورند نه تنها عايد صاحب آن  نشينند، و محصولاتى از نوع خود پديد مى هاى گندم وقتى كه كاشته شده و به بار مى دانه
هاى عمل پس از آنكه در قيامت محصول خود را به  ور خواهند شد، حال آنكه دانه شود، بلكه ديگران نيز از آن đره مى
  .كند و نه هيچكس ديگر آورند تنها به خود آنان بازگشت مى ر مىبا

  .بارى، در آنجا هر كسى ميهمان خويش است، و بر سفره خود نشسته است

  اى اگر بار خار است خود كشته
 

 «2»  اى وگرنه پرنيان است خود رشته

  

آورند، و خود را از نور  تاريكى و پليدى چيزى به بار نمىرو وقتى كه در قيامت مردم آلوده كه در دنيا جز سياهى و  از اين
خواهند كه اندكى از نور خود ايشان را  برند، عاجزانه از مؤمنان مى كنند، و با خود جز ظلمت همراه نمى خداوند محروم مى

  :شنوند ميهمان كنند، در پاسخ مى

  »3« »ارْجِعُوا وَراءكَُمْ فَالْتَمِسُوا نوُراً «

  .يد به دنيا بازگرديد و از آنجا نور بخواهيدتوان اگر مى

______________________________  
  .8و  7/ زلزال) 1(

  .فردوسى) 2(

  .13/ حديد) 3(

  190: نسيم رحمت، ص

باشند، كه در حقيقت بازتاب همان استهزايى است   آميز و از سر استهزا مى اين آيه سخنى طعن: اند اى از مفسران گفته پاره
  .گرفت دنيا از سوى ايشان نسبت به مؤمنان صورت مىكه در 

بندد، همچنانكه بدى و آلودگى هيچكس به پاى  بنابراين، در قيامت، كسى از محصول نيك و پاك ديگران طرقى نمى
  .شود، و اين نيز خود حقيقتى ديگر است كه قرآن كريم به آن اشارت دارد ديگرى نوشته نمى
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  »1« » إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ «

  .كشد نمى بيند، و كسى بارگناه ديگرى را بردوش هركس تنهاكيفر كارخويش رامى

اى به دنبال خود خواهد داشت، و هرگز از وى به ديگرى  كند مانند سايه دهد كه هر كسى هرچه مى و اين آيه نشان مى
  :فاد كريمهكند، و اين م تجاوز نمى

  .هر كسى در گروگان عملى است كه از وى صادر شده است: فرمايد است، كه مى »2« »كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهينَةٌ «

   درختان đشت

هاى عمل يكبار كشت شده اما براى هميشه به بار و ثمر  شوند اما دانه هاى گندم در صورت كاشت يكبار برداشت مى دانه
  :همچنانكه در وصف درختان đشت كه پديد آمده از اعمال آدمى است آمده استنشينند،  مى

  »3« »أُكُلَها كُلَّ حينٍ   تُـؤْتي«

  .دار بوده و با ثمر باشد و Ĕايت درجه بركت يك درخت اين است كه در تمام دوران سال و تا ابد، در هر لحظه ميوه

  .گردند هاى آĔا دراز كنند محروم باز نمى زمان كه دست به سوى شاخه اى كه هر اند به گونه و درختان đشت البته اينگونه

______________________________  
  .164/ انعام) 1(

  .38/ مدثر) 2(

  .28/ ابراهيم) 3(

  191: نسيم رحمت، ص

   هاى پاكى دانه

  .به كار آيد هايى بكارد كه روزى كارد پس چه đتر كه دانه اى مى حال كه انسان با هر عمل خود دانه
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  .هاى پاكى و طهارت و خير و صلاح نيست توان از انبانِ قرآن گرفت، كه جز دانه ها را مى و اين دانه

  :رو، على عليه السلام فرمود از اين

  »1« »كُونوُا حَرَثَة الْقرآن«

  .كارند هاى قرآن در وجود خود نمى يعنى از كسانى باشيد كه جز دانه

  .شود خود به đشت تبديل مى و البته چنين كسى است كه

  .برد، و نيز جهنم را هر كسى đشت را با خود مى: توان گفت و بااين حساب مى

   نيازمندى

  .آيد اى است كه تنها در پناه قرآن به دست مى و đشت شدن و يا آن را با خود بردن سرمايه

  .آيد صلى به بار نمىهمچنانكه بدون قرآن و به دور از آن جز فقر و نيازمندى و ēيدستى حا

  :على عليه السلام فرمود

  »2« »وَاعْلَمُوا أنَّه ليَْسَ لاِحَدٍ بَـعْدَ القُرآن مِنْ فاقَةٍ وَلا لاِحدٍ قَـبْلَ القُرآن مِنْ غِنى«

  :خواهد به روشنى تمام در آن گرد آمده است، و از اين رو فرمود كسى كه با قرآن باشد ēيدست نيست زيرا كه آنچه مى

  »3« »ءٍ  بْياناً لِكُلِّ شَيْ تِ «

______________________________  
  .Ĕ176ج البلاغه، خ ) 1(

  .Ĕ176ج البلاغه، خ ) 2(

  .89/ نحل) 3(

  192: نسيم رحمت، ص
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يعنى همه چيز را بازگفته است پس چيزى نيست كه مبهم و تاريك باشد چرا كه نور است و در پرتو نور ظلمت را 
  .جايگاهى نيست

اگر كسى دست به دامان قرآن نداشته باشد در منتهاى ضلالت و گمراهى پيش خواهد رفت، همچنانكه پيش از بعثت،  و 
  .ور بودند كه پاى اين كتاب پر فروغ در ميان نبود، همگان در گمراهى غوطه

ضَلالٍ   يُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفيهُوَ الَّذي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِنـْهُمْ يَـتـْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ «
  »مُبينٍ 

   مزرعه جان

هايى قرآنى را در مزرعه جان خود كشت كند در حقيقت عاقبت انديشى كرده، و در آخرت و براى ابد بر  و كسى كه دانه
  :ست كه خداوند آن را وعده كرده استسفره محصول خود خواهد نشست، و اين بركتى ا

  »1« »حَرْثِهِ   مَنْ كانَ يرُيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ في«

كسى كه بر آنست كشت و محصولى داشته تا در آخرت به كار آيد بركت و وسعت در كار او خواهيم كرد، و محصول او 
  .را افزون خواهيم نمود

  »2« »وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظيماً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها «

  .شود كه در منتهاى زيبايى است، و اين شامل واجبات الهى و نيز مستحبات خواهد بود و حسنه به چيزى گفته مى

  .كند و البته اندازه اين فزونى و بركت به اخلاص و معرفت انسان بازگشت مى

از . لوص داشته باشد، به همان ميزان حصول كار او پر بارتر خواهد بودپس به ميزانى كه انسان در كار خود عرفان و خ
   رو در كتاب خداوند، گاه پاداش اين

  شود، همچنانكه فرمود نيكى را به ده برابر ياد مى

______________________________  
  .20/ شورى) 1(
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  .40/ نساء) 2(

  193: نسيم رحمت، ص

  :چنانكه فرمودشود، هم نيكى را به ده برابر ياد مى

  »1« »فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا«

  :و گاه نيز به هفتصد برابر، همچنانكه فرمود

و گاه نيز از اين فراتر  »2« »كُلِّ سُنْبُـلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ    سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في  مَثَلُ الَّذينَ يُـنْفِقُونَ أمَْوالهَمُْ في«
  :كند حساب را وعده مى رفته و اجر بى

ا يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسابٍ «   »3« »إِنمَّ

  :و اين، از آنروست كه لطف خداوند محدوديت ندارد

  »4« »وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ «

   نيت نيك

دهد، هر چند نيت نيك و  بندگان را نيز محاسبه كرده و پاداش مى و اين همه در حالى است كه خداوند حتى نيات اينگونه
  :خير خود را عملى نكرده باشند، و اين حقيقتى است كه در خبر نيز به آن اشارت رفته است

  »إذا هَمَّ عَبْدِي لحَِسَنَةٍ فَاكْتُبُوها«

  .گذرد هاى بسيارى را اغماض كرده و در مى و از سوى ديگر لغزش

  »الْكَثِير يَـعْفُو عَنِ «

  :سازد ها بدل مى ها و نيكى هاى ديگرى نيز به خوبى و لغزش

لُ اللَّهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ «   »5« »فَأوُْلئِكَ يُـبَدِّ
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  چشم انداز

  كوشند وار مى بنابراين، اگر صالحان و سالكان راه حق پيوسته و آشفته

______________________________  
  .160/ انعام) 1(

  .261/ هبقر ) 2(

  .10/ زمر) 3(

  .247/ بقره) 4(

  .70/ فرقان) 5(

  194: نسيم رحمت، ص

  .اند چنين چشم اندازى را نظاره كرده

  خراش تراش و مى اندرين ره مى
 

 «1»  تا دم آخر دمى فارغ مباش

  دوست دارد يار اين آشفتگى
 

 «2»  كوشش بيهوده به از خفتگى

 گرچه رخنه نيست در عالمَ پديد
 

 «3» بايد رسيد يوسف وار مىخيره 

  

آورند و به تعبير على عليه السلام كسالت و سردى  و راستى كه چه زيانكارند كسانى كه به اينگونه زرع و زراعت روى نمى
  :اند كوشند كه تو گويى تنها چنين كوششى است كه از ايشان خواسته دهند حال آنكه در كار دنيا چنان مى نشان مى

  »4« »حَرْثِ الآْخِرَة كسِلَ كَانَّ عامِلٌ لَهُ واجِبُ عَلَيه وكَانَ ما وَنىَ فِيه ساقِطُ عَنْه  إلى انْ دُعِىَ «

   زيان
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كارند همين بس كه از آخرت محروم، و به دنيا نيز آنگونه كه  و زيان اين قوم دنيا خواه كه جز براى دنياى خويش نمى
  :يابند اند دست مى آنچه خواستهخواهند دست نيافته بلكه تنها به بخشى از  مى

نْيا نُـؤْتِهِ مِنْها«   »5« »مَنْ كانَ يرُيدُ حَرْثَ الدُّ

   دلباختگى

   كنند كه در آستانه زوال و اين حقيقت را آنان وقتى درك و دريافت مى

______________________________  
  .1834مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 1(

  .1831بيت مثنوى معنوى، دفتر اول، ) 2(

  .1107مثنوى معنوى، دفتر پنجم، بيت ) 3(

  .Ĕ103ج البلاغه، خ ) 4(

  .20/ شورى) 5(

  195: نسيم رحمت، ص

  .كنند زندگى باشند، و آنجاست كه حساب و كتاب خؤد را مرور كرده، و پوچى و ēيدستى خود را لمس و احساس مى

  آنقدر بار كدورت به دلم آمده جمع
 

  پيچ وخم آيد بيرون كه اگر پايم از اين

  لنگان در دروازه هستى گيرم لنگ
 

  نگذارم كه كسى از عدم آيد بيرون

  

  .ها در حقيقت گزارش احوال همين مردم است و اين گونه مقوله
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هاى ابوالعلاء مَعَرى است و يا اگر  اگر صفحات ادبى ما مردم شرق پر از مفاد و رباعيات منسوب به خيام و گفته
اى از دلباختگى محض نسبت به  هاى آلبركامو ونظائر اوست، تنها و تنها جلوه گرايى ادبى غربيان نيز پر از پوچصفحات 

  .دنيا داشتن، و نيز آخرت را ناديده انگاشتن است

   پوچ انديشى

داوند ره اند كه پيوسته به سوى خ آيد، چرا كه باور كرده انديشى هرگز به سراغ مردم آخرت انديش نمى اما اين پوچ
  :سپارند مى

نْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى«   »1« »رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيهِ   يا أيَُّـهَا الإِْ

  .اند كه در بارگاه خداوند مزد سعى و كوشش خود را خواهند برد و دريافته

  »2« » ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى«

ز باشد، در آنجا به حساب آمده و در كارنامه آدمى لحاظ خواهد اند كه سعى و كوشش، هر چند اندك و ناچي و هم يافته
  :شد

  »3« »وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرčا يَـرهَُ * فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيرْاً يَـرَهُ «

  اى خير از دست ايشان نرود، كوشند حتى ذره و بر همين اساس است كه مى

______________________________  
  .6/ انشقاق) 1(

  .39/ نجم) 2(

  .8 - 7/ زلزال) 3(

  196: نسيم رحمت، ص

  .اى خطا و خلاف به دست آنان صورت نپذيرد و يا ذره



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   پول

كنند، زيرا محصول آن اندك  هاى عمل خويش را هرگز در بستر ماديت كاشت نمى هاست كه دانه و در پى همين معرفت
  .است، و آن اندك چيزى جز پول نيست

مسكن، مركب، لباس، خوراك، و اينها نيز با مرگ انسان از : شود پول نيز در Ĕايت به چهار بخش در زندگى تقسيم مىو 
  .دست انسان خواهد رفت

هايشان، و  كنيد نگاهى به گذشتگان خود كنيد، و ببينيد قصر شاهان كجا رفت، و لباس اگر اين را باور نمى
  .هاشان هاشان، و طلاها و نقره خوراك

فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ * كَذلِكَ وَأَوْرَثنْاها قَـوْماً آخَرينَ * وَنَـعْمَةٍ كانوُا فيها فاكِهينَ * وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَريمٍ * كَمْ تَـركَُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ «
گذاشتند، و نيز كشتزارها و سارها بر جاى   ها و چشمه بعد از خود چه باغ »1« »السَّماءُ وَالأَْرْضُ وَما كانوُا مُنْظَرينَ 

ها را از ايشان گرفته و به مردمى ديگر  هايى كه در آن غرق شادمانى بودند، اما ما آن نعمت هايى نيكو، و نعمت خانه
  .واگذاشتيم، و با اين همه نه آسمان بر آĔا گريست و نه زمين، و نه به آĔا مهلت داده شد

  ها برترين

  .آورند دهند اما برتر از آĔا را به چنگ مى ين چيزها را از دست مىالبته پاكان با مرگ اگر چه ا

  اند، مساكن طيبه را در اختيار هاشان از دست ايشان گرفته اگر خانه

______________________________  
  .25/ دخان) 1(

  197: نسيم رحمت، ص

  گيرند؛ مى

  »1« »مَساكِنَ طيَِّبَة«

  اند جنات و باغات đشت به ارمغان خواهند گرفت؛ آنان گرفتهو اگر چند درخت و يا باغچه را از 
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  »2« »فيِ جَناّتِ عَدْن«

  پوشند؛ اى از حرير و سُندُس و استَبرق كه ويژه đشتيان است به تن مى اند جامه و اگر پوشاك ايشان را گرفته

  »3« »عاليِـَهُمْ ثيِابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبـْرَقٌ «

  كنند؛ هاى زيباى đشتى بر ايشان ارزانى مى اند، تخت از ايشان گرفتهو اگر صندلى چوبى را 

  »4« »عَلَى الأَْرائِكِ مُتَّكِؤُنَ «

  كنند؛ اند، حوريان زيباى đشت به ايشان هديَّت مى شان را با مرگ خود از دست داده و اگر زنان

  »5« »كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ * وَ حُورٌ عينٌ «

  يابند؛ گى كوتاه و موقت و گذرا از دست ايشان رفته است، حيات جاودانه و ابدى مىو اگر زند 

  »6« »خالِدينَ فيها أبََداً «

آن هم در زير سايه دوستانى همچون انبياء و اولياء و پاكان الهى، و اين نيز جايگزين دوستان دنيايى آĔاست كه از 
  .شان رفته است دست

______________________________  
  .71/ توبه) 1(

  .71/ توبه) 2(

  .21/ انسان) 3(

  .56/ يس) 4(

  .56/ واقعه) 5(

  .11/ طلاق) 6(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  198: نسيم رحمت، ص

  .و اينان رفيقانى هستند كه زيباتر از آنان نيست

  »1« »وَحَسُنَ اولئِكَ رَفِيقا«

  .ارزد كه البته يك نگاه به ايشان به تمام دنيا و آنچه در آنست مى

اى آنان را نگريست  توان لحظه جو و با بدترين سيما كه نمى حالى است كه بر جهنميان موجوداتى خشن و عربدهو اين در 
  .ولى آنان به ناچار بايد تا ابد متحمل بوده و نظاره كنند. اند و تحمل كرد، گماشته

  »2« »عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد«

______________________________  
  .69/ نساء) 1(

  .6/ تحريم) 2(

  199: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .آنچه هست از آنِ خداوند است

  .Ĕد اى از آدميان به وديعت مى و خداوند گاه با بخشش خويش دارايى را در پيش پاره

  .دهد، زيرا آنچه در پيش ديگران استاز آن خود اوست و از همين روست كه فرمان زكات و انفاق را مى

   حكايت

  .سليمان كه با يك سخن فرزند خويش را افليج ساخت: تِ حكاي. 1

  .يك نيش كه در حقيقت نوش بود: حكايتِ . 2
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  .يك كلاغ سياه كه جمعى را از چنگ مرگ در ربود: حكايتِ . 3

  201: نسيم رحمت، ص

  

   مالكِ مُلك

  

  .مانيم هاى خود مى ها هر كدام چيزى شبيه به نام ما انسان

هايى سلب و گرفته شود معناى نخست خود را از  اى است كه اگر از آĔا حرف و يا حرف گونههاى ما هر كدام به   نام
  .معنا شده و يا معنايى ديگر خواهند گرفت دست داده، و از آن پس يا بى

دهد، كه با خود معنايى ديگر دارد، و  مثلاً كسى كه نام سعيد را با خود دارد، حذف حرف سين واژه عيد را به دست مى
  .افتد، همينطور است اگر حرف عين و يا حرف ديگرش حذف گردد ا شنيدن آن هرگز كسى به ياد شخص سعيد نمىب

ايم، لذا اگر چيزى از دست ما ربوده شود، و يا به اختيار و ميل خود بدهيم ديگر آن كسى   همچنانكه خود ما نيز اينگونه
  .ايم نيستيم كه پيش از اين بوده

   دهد ديگر ثروتمند نبوده، بل ēيدست ا مىمثلاً كسى كه ثروتش ر 

  202: نسيم رحمت، ص

  .خواهد شد

شود، و پس از بخشش  و اين درست بر خلاف خداوند است كه هرگز با اعطاء و بخشش خود از او چيزى كسر وكم نمى
  .نيز همانست كه بود

  .در حقيقت خداوند همچون نام خود است
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با حذف و گرفتن هر حرف از آغاز آن باز همان است كه بود، و همچنان دلالت بر  چرا كه نام اللَّه كه نام مبارك اوست
  .معنا شود و يا معنايى ديگر بيابد همان وجود مقدس دارد، نه اينكه بى

را با خود » خداوند«آيد، و آن نيز معناى  به دست مى» اللَّه«همچنانكه اگر حرف الف از آغاز آن گرفته شود واژه مبارك 
  .اى است كه در كتاب خدا و در لابلاى آيات فراوان به كار رفته است ، و خود از كلمات مقدسه»1« دارد

  :در يكى از همين آيات آمده است

  »2« »وَللَّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ «

  .مشرق و مغرب عالمَ از آنِ خداوند است

شامل ساير جهات نباشد، بلكه مراد مشرق و  منظور از مشرق و مغرب در اين كريمه مباركه مشرق و مغرب نيست تا
  .مغرب نسبى است و شامل دو نيم دائره افق خواهد بود

  :رو فرمود شود از اين اى از آيات كتاب خدا مشرق و مغرب به تمامى جهات اطلاق مى و اساساً در پاره

  »3« »وَمَغاربَِـهَا وَأَوْرَثْـنَا الْقَوْمَ الَّذينَ كانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الأَْرْضِ «

   را در اختيار جمعيتى كه روزى ناتوان -سراسر روى زمين -شرق و غرب زمين

______________________________  
كه هُو نيز خوانده » هُ «و اگر لام آن نيز حذف گردد كلمه مباركه » لَهُ «حذف شود واژه مبارك  همچنانكه اگر لام للَّه) 1(

  .هر دو اشاره به وجود مقدس خداوند دارند» هو«و » لَه«و پر واضح است كه آيد،  شود به دست مى مى

  .115/ بقره) 2(

  .137/ اعراف) 3(

  203: نسيم رحمت، ص

  .دهيم بودند قرار مى
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  .توان گفت تمام آنچه بر زمين است از آن اوست و بس بر اين اساس، مى

  :خواهد بود، همچنانكه فرمودهاست نيز از آن او  و بلكه بالاتر، زيرا آنچه در آسمان

  »1« »للَّهِ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ «

  ملك خداوند

  رو بايد پذيرفت كه آنچه هست ملك و سرمايه اوست، و نه هيچكس ديگر؛ و از اين

  »2« »للَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَْرْضِ «

  و نه هيچكس ديگر؛تواند حكم براند و فرمان دهد تنها اوست  پس، تنها كسى كه مى

  »3« »إِنَّ الأَْمْرَ كُلَّهُ للَّهِ «

  ملك ملك اوست فرمان آنِ او

  .پس هر چه نيرو و توان است محدود و موقوف به اوست

  »4« »أَنَّ الْقُوَّةَ للَّهِ جمَيعاً «

  .و در اين عالم چيزى نيست كه در تحت قدرت و در كف اقتدار او نباشد

شود، كمترين سگ در اين  خواهد مى كند و آنچه مى خواهد مى كف اوست، و آنچه مىو شيطان كه امروز جهان در  
  .آيند كارى ندارد آيد، كه البته با مردمان پاك واهل خلوص كه آشنايان دربار خداوندى به شمار مى بارگاه به شمار مى

سگى داشته باشد كه در پيش خرگاهش  اگر تركمانى: گويد همچنانكه جناب مولانا او را به سگ تركمان تشبيه نموده و مى
  سرگذاشته و تسليم باشد و نگاهبانى دهد،

______________________________  
  .1/ ص) 1(
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  .14/ فتح) 2(

  .154/ آل عمران) 3(

  .165/ بقره) 4(

  204: نسيم رحمت، ص

دهند ولى سگ هرگز  د قرار مىكشند و آن را بازيچه خو  هر چند كودكان آن خانه و خرگاه گوش و يا دمش را گرفته و مى
  .دهد اى را از خود بروز مى با آنان كارى نداشته و نه مقاومت و ستيزه

 تركمان را گر سگى باشد به در
 

 بر درش بنهاده باشد رو و سر

 كشند كودكان خانه دُمَّش مى
 

 «1» باشد اندر دست طفلان خوارمند

  

  .نشاند عبور كند، سگ به مانند شير نر هجوم آورده، و او را به خاك و خون مىاما همينكه بيگانه و ناآشنايى از آن سو 

 اى معبر كند باز اگر بيگانه
 

 «2» حمله بردى همچو شير نر كند

  

بنابراين، شيطان با همه نيرو و توانى كه با خود دارد خداوند او را به مانند سگى قرار داده است، تا پاسبانى بارگاه او را به 
  .عهده گيرد، تا مبادا ناآشنايان و بيگانگان در آن حرم راه يابند

خواهند كه Ĕيبى بر  به خدا پناه آورند در حقيقت از وى مى» اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم«: اينكه مردم مأمورند با گفتن
ه بتوانند راه به درگاهش يافته و سگ خويش زده تا مبادا پارس نموده و مانع ورود ايشان به درگاه خداوندى شود، باشد ك

  .در سايه جود و جاه وى رفع حاجات خود كنند

 اين اعوذ آن است كاى ترك خطا
 

 بانگ بر زن بر سگت ره برگشا
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 تا بيايم بر در خرگاه تو
 

 حاجتى خواهم زجود و جاه تو

  

   لاف زنان

گو و لاف زن  مُلك و مالكيت داشته باشد بسى گزافهبراين اساس، كه هر چيز از آنِ خداوند است پس اگر كسى دعوى 
  .است

 جمله ما و من به پيش او Ĕيد
 

 «1» ملك مكل اوست ملك او را دهيد

  

  :و على عليه السلام فرمود

  »2« »لا يُضادُه فىِ مُلْكِه احَد«

   اعطاء ملك

دهد، همچنانكه در كتاب خود  آĔا را مالك قرار مى كند و اى از انساĔا اعطاء ملك مى ولى از ياد نبريم كه خداوند به پاره
  :قرآن كريم، به آن اشارت فرمود

  »3« »قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ «

  .بخشايد بگو كه خداوند مالك ملك است و آن را به آنكه بخواهد مى

  :و على عليه السلام فرمود

  »4« »كنالا تمَلِْكُ إلاّما مَل«

  .ما از خود چيزى نداريم جز آنكه وى چيزى را از آن ما سازد
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داند، اين مالكيت چيزى است كه از خداوند به وديعت گرفته  رو اگر كسى چيزى را داراست و خود را مالك آن مى از اين
دهد، زيرا آنچه خود  ن مىگو  هاى گونه است، و از همين روست كه او به بندگان دارا و ثروتمند خود فرمان زكات و بخشش

  .اوست

______________________________  
  .3156مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 1(

  .Ĕ31ج البلاغه، نامه ) 2(

  .36/ آل عمران) 3(

  .404/ حكمت) 4(

  206: نسيم رحمت، ص

   متاع قليل

  .ناچيز استالبته، دارايى و ملك دنيا به هر اندازه كه نصيب انسان شود قليل و اندك و 

نْيا قلَيلٌ «   »1« »مَتاعُ الدُّ

  .و از سويى نيز ناپايدار و ناماندگار است

 ملك را تو ملك غرب و شرق گير
 

 ماند تو آن را برق گير چون نمى

  نماند جاودان مملكت كان مى
 

 «2»  اى دلت خفته تو آن را خراب دان

  

  .گيرد دستان ديگرى قرار مىپايد كه از دست ما رفته و در  چرا كه ديرى نمى

  »تلِْكَ الأَْيَّامُ ندُاوِلهُا بَـينَْ النَّاسِ «
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   رود دست به دست كاين دولت ملك مى

و اين دست به دست شدن كافى است كه آدمى را از غرور و سرورهاى كاذب رهايى دهد، و هرگز بر دولت و اقبال خود 
  .دل نبندد، و با داشتن آن ناز و عشوه نفروشد

  به ملك نوبتى شادى مكنهين 
 

 «3»  اى نوبت آزادى مكن اى تو بسته

  

  ملك خدا

  .انتهاست، و نيز جاودانه و ماندگار ملك خداست، و بس بارى؛ تنها ملكى كه عظيم و بى

  .پس با او پيوند زده، و همراه شويد

______________________________  
  .77/ نساء) 1(

  .3931و  3930پنجم، بيت مثنوى معنوى، دفتر ) 2(

  .1377مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 3(

  207: نسيم رحمت، ص

  .بريد يابيد، آĔم از راههايى كه هرگز گمان نمى خواهيد دست مى و در اين صورت است كه به آنچه مى

  »1« »يحَْتَسِبُ وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا * وَمَنْ يَـتَّقِ اللَّهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً «

   تسليم

كرد اما به ناگاه از جانب  ابراهيم در منطقه شام، كه سرزمينى آباد و سرسبز از باغات فراوان بود، با همسر خود زندگى مى
شود كه به اتفاق همسر و نوزاد شيرخواره خود سرزمين شام را ترك و به منطقه حجاز رهسپار شود،  مقدس حق مأمور مى

  .رويد آن جز سنگ و كوه نيست، و حتى گياهى نروئيده و نمىاى كه در  منطقه
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خواهد كه همسر و كودك خود را رها كرده و راه خود را پيش   اى فرود آمده و از ابراهيم مى رسند فرشته همينكه به حجاز مى
  .گيرد

  .كند و ابراهيم با ميل و عشق تمام پذيرفته و چنين مى

رو هيچگونه  رسد و راهها پيش رويش گشوده خواهد شد، از اين بست نمى د به بندانست هر كسى تسليم حق باش زيرا مى
  .ترس، نگرانى و ناراحتى و اضطراب و وحشتى نداشت

  :و هنگام رفتن با خداى خويش اينگونه گفت

  »2« »بِوادٍ غَيرِْ ذي زَرعٍْ   إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي«

  .شود ام كه در آن حتى علفى سبز ديده و روييده نمى سكنى و جاى داده همسر و كودكم را در سرزمينى! خداى من

شود، جز آنكه خاك آن را تعويض كرده و از جاى ديگرى  الان هم سرزمين مكه اينگونه است و هر چه بكارند سبز نمى
  .بياورند

  .و كعبه. و بعدها همان وادى، مكه شد و مسجدالحرام

______________________________  
  .3/ طلاق) 1(

  .37/ ابراهيم) 2(

  208: نسيم رحمت، ص

  .آيد و هر چه روزى و رزق و بركات است بر آنجا فرود آمده و مى

  :چون ابراهيم در همانجا از خداوند چنين خواست

  »1« »وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الَّثمَراتِ «

  .آيد ها به چشم مى كه در آن انواع نعمت  شود، اى مجلل مى ثمر، همچون سفره بارى اگر خدا بخواهد، سرزمينى بى
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  .پس با خدا گره خوردن يعنى با همه چيز گره خوردن، و به خدا نزديك شدن يعنى به همه چيز نزديك شدن

البته هر چه انسان به خداوند نزديكتر باشد بايد دقت و مراقبت بيشترى در كار خويش پيش گيرد، چون خداوند او را به  
  .نگرد، و توقعى ديگر دارد اى ديگر مى گونه

   حكمت

  !ماجرا چيست؟! خدايا: رو با شگفتى پرسيد از اين. وقتى كه فرزند سليمان به دنيا آمد لَمس و افليج بود

حكمت و بدون علت  دانست كه حكيم است و كار او بى شناخت، و مى چون او پيامبر بود و خدا را آنگونه كه بايد مى
  .و دليل نخواهد بود

وقتى كه تو با همسر خود ازدواج كردى چيزى را در ذهن خود خطور دادى، همچنانكه همسر تو : فرود آمد و گفت جبرئيل
اى كاش : اى كاش همسرم جوان بود و همسر تو نيز با خود گفت: نيز همان را در ذهن خود خطور داد، زيرا تو گفتى

رزق و روزى بوديد، و رازق خداوند است و او بود كه شما را حال آنكه هر يك از شما براى ديگرى . نمود شوهرم جوانتر مى
دانستيد،  حكمت نبوده و نيست، و اين را، هم تو و هم همسر تو، به خوبى مى با يكديگر آشنا ساخت، وكارش هرگز بى

دانيد   مىاى كاش گفتن از هر كس دور نباشد از شما بعيد است، و از شما توقع نيست زيرا كه ! پس چرا اى كاش گفتيد؟
  .حكمت و دليل باشد كه هر چيز در جاى خود است، و هيچ چيزى نيست كه بى

______________________________  
  .126/ بقره) 1(

  209: نسيم رحمت، ص

. كرد حرمتى مى رسيد با سنگى و يا چوبى و يا آب دهانى بر او بى خواستند به دار آويزند هر كس از راه مى كسى را كه مى
اى بر او كوفت، و او چنانكه   نه آخ گفت نه آه و نه ابرو درهم كشيد، جز آنكه يكى از راه رسيد و سنگ ريزه ولى او

سنگ : همه با شگفتى گفتند! گويى؛ تمامى دردها را يكجا به او رسيده باشد به شدت فرياد كرد و از درد آن ناليدن گرفت
آورد سنگ ريزه نبود، بلكه درد من از كسى است كه سنگ ريزه را بر  آنچه مرا به درد: گفت. ريزه كجا اينگونه درد دارد

  .گناهى من واقف بود، و از او هرگز اينگونه توقعى نداشتم من كوفت حال آنكه بر بى
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و سليمان و همسر او گريه كردند و از خداوند نيز گذشت و بخشش را طلبيدند، و خداوند پذيرفت و به دنبال آن، فرزند 
  .ايشان đبود يافت نيز ناعلاج

  .خواهيد از او بخواهيد، زيرا كه او تواناست وقتى كه همگان عاجزند هر đبودى كه مى! عزيزان

  مايه شفاء

يادم هست كه در ēران يكى از مردان خدا بيمار شد و دكترهاى متخصصِ آن روز از مداواى وى ناتوان شدند، ولى 
  .چيزى نگذشت كه از بيمارى đبود يافت

ديدم، در همين ميان عقربى  اى بين خود و مرگ نمى شبى در اوج درد و ناراحتى در بستر افتاده بودم و فاصله: گفت مى خود
تر  آيد ولى من نه نايى داشتم كه فرياد كنم و نه پايى كه فرار، و عقرب نيز پيوسته پيش سياه ديدم كه از دور به سراغ من مى

  .اى بعد سلامت خود را يافتم يد و نيش خود را فرو كرد، اما چند دقيقهآمد تا آنكه خود را به من رسان مى

  .دهد آرى او تواناست و داناست، و وقتى كه بخواهد حتى عقربى را بوسيله نيش خود مايه شفاء و سلامت قرار مى

  .بخشد او اگر بخواهد پزشكان ماهر را عاجز، و عقرب ناتوان را توانايى مى

  .دار فرستد، حتى جانوران گزنده و نيش چيز را به مدد ما مىاو اگر بخواهد همه 

  210: نسيم رحمت، ص

   فرمانرواى عالم

كردند روزى به انفاق به جايى رفته، در همانجا خود دست به كار شده، و Ĕار مفصلى را ترتيب  دوستان من نقل مى
كردها  ا قسمت كنند كلاغى كه از همان بالا عبور مىها ر  چينند تا آبگوشت ها را مى دهند، همينكه سفره را Ēن و ظرف مى

  .كشند و همه پس مى. ريزد ست فضله خود را به كجا در ظرف آبگوشتى فرو مى

ها عقربى از پيش افتاده و در  خورند، ولى همينكه آمدند آبگوشت را به دور بريزند ديدند در لابلاى گوشت و هيچكدام نمى
  .رفتند خوردند بكجا همه از بين مى از آن غذا مىميان غذا پخته شده است كه اگر 

  .تواند در نجات و رهايى ما گسيل كند آرى همه چيز تحت فرمان اوست، او همه چيز را مى
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  .اند اى نيست، بلكه همگان هيچكاره فرمانرواى عالم اوست و جز او كه همه كاره است هيچكس كاره

  ازَّمَةُ الامور راً بِيَدِه
 

 «1»  مُسْتَمِدَة مِن مَدَدِهوَالكلُ 

  

  .ها تنها و تنها به دست اوست، و همه بايد از او مدد بخواهند و بس در اين عالمَ تمام سررشته

  .راستى؛ در اين عالم چيست كه در كف خداوند نيست

  .و چيست كه تحت فرمان او نباشد

  .زمين و آسماندر ذرات : گويد جناب مولانا در اين باره سخنى خوش دارد، مى

  .باشند لختى بينديش، كه اين ذرات، تمامى لشكريان و فرمانبردارانِ خداوند مى

  اى كه طوفان مرگبار با لشكر عاد چه كرد؟ مگر نشنيده

  !اى كه طوفان نوح چگونه مردم تبهكار را طعمه مرگ ساخت؟ مگر نديده

  اى؟ نيدهمگر داستان فرعون و رود نيل را كه بالاخره نابودش ساخت، نش

______________________________  
  .حكيم سبزوارى) 1(

  211: نسيم رحمت، ص

  مگر قارون نبود كه اين زمين بيجان او را فرو بلعيد؟

  اى؟ مگر تاكنون از پرندگان ابابيل كه پيلان سرمست ابرهه را از پاى درآوردند اطلاعى به دست نياورده

  .متلاشى ساخت، بياد آور داستان پشه ناچيز را كه مغز نمرود را
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سرگذشت سه سنگ ناچيز را كه داود بر دست گرفت و بر لشكريان دشمن افكند و بدينسان درخت زندگى آنان را از Ēنه 
  .هستى برچيد، مرور كن

  .و نيز داستان نابودى دشمنان لوط را بوسيطه سنگباران آسمانى و غوطه خوردن در آب سياه بشنو

 عادان چه كردباد را ديدى كه با 
 

 آب را ديد كه در طوفان چه كرد

  آنچه بر فرعون زد آن بحر كين
 

  و آنچه با قارون نموده است اين زمين

 و آنچه آن بابيل با آن پيل كرد
 

 ى نمرود خورد و آنچه پشه كله

  و آنكه سنگ انداخت داوودى به دست
 

  گشت ششصد پاره و لشكر شكست

 لوطبارد بر اعداى  سنگ مى
 

  تا كه در آب سيه خوردند غوطه

  گر بگويم از جمادات جهان
 

  عاقلانه يارى پيغمبران

  

 مثنوى چندان شود كه چل شتر
 

 «1» گر كشد عاجز شود از بار پر

  

   شعور جلوه زبان و بى ها كه امروز بى از اينها بالاتر همين دست و پاى ما انسان

______________________________  
  .790تا  784مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 1(

  212: نسيم رحمت، ص

اند گزارش  كنند، فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد، همچون مامورى از مأموران خداوند صادقانه از آنچه كرده مى
  .دهند مى
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 دهد دست بر كافر گواهى مى
 

 «Ĕ «1د شود سر مى لشكر حق مى

  

  :گويد زند و مى و آنگاه جناب مولانا چون هميشه Ĕيب مى

  :گيرد كه كارهاى دستى و فكرى تو همه و همه در راه ضد حق صورت مى! اى انسان

چرا كه تمام اجزاى وجودى تو در باطن لشكريان موافق با مشيت و خواست حق بوده، اگر . »در ميان لشكر اويى بترس«
  .نمايند نفاق مطيع و تسليم اراده تو مىچه امروز از روى 

 گر بگويد چشم را كاو را فشار
 

 درد چشم از تو برآرد صد دمار

  ور به دندان گويد او بنما وَبال
 

 «2»  پس ببينى تو زدندان گوشمال

______________________________  
  .791مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 1(

  .795و  794دفتر چهارم، بيت مثنوى معنوى، ) 2(

  

  213: نسيم رحمت، ص

   اشارت

هچنانكه كار خاك رشد دادن است، و اين باغبان است كه بايد هر دانه و يا هر Ĕال را به آن نسپارد، خداوند نيز رب 
كه   العالمين است و در دستگاه وى همه چيز امكان رشد را خواهد داشت، پس بر آدميان است كه بر اعمال خويش

  .مانند مواظبت نموده، و به ارتكاب هر عمل مبادرت نورزند ها مى ها و Ĕال همچون دانه

  215: نسيم رحمت، ص
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  آغوشِ مهر

  

زند، بلكه دانه هر چه باشد، خواه گل و خواه خار، آن را  اى نمى يك خاك خوب و مرغوب، دستِ رد به سينه هيچ دانه
  .نمايد پذيرفته و سبز مى

هاى  ها را مراقبت كنند، و جز دانه خاك داراى چنين خصيصه و خاصيتى است بر كشاورزان است كه دانه و از آنجا كه
  .كنند مناسب و سودمند را به خاك ندهند، وگرنه خسارت برده و زيان مى

  آفريده خداوند

ند در آن به وديعت گشايد، از خاك نبوده بلكه خداو  اى مى بطور مسلّم اين خصيصه خاك، كه آغوش را براى هر دانه
  .Ĕاده است، زيرا چيزى نيست كه در عالم پديد آيد جز آنكه آفريدگار آن خداوند باشد

  »1« »ءٍ  اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ «

______________________________  
  .16/ رعد) 1(

  216: نسيم رحمت، ص

  !آفريند زيباست و البته آنچه او مىهاى اوست،  رو، اين خصيصه خاك نيز خداداد است و از آفريده از اين

  »1« »ءٍ خَلَقَهُ  أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ «

  .هاى اوست زيبا خواهد بود پس، اين خصيصه نيز كه يكى از آفريده

  .ها همه از خداوند است زيبايى: توان گفت و از آنجا كه آنچه هست آفريده اوست، و آنچه آفريده اوست زيباست، مى
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بينيم جز  چشمه زيبايى است، و هر زيبايى كه هست از آنجاست و در آنجاست، و بلكه آنچه ما مىو اساساً او كانون و 
اى بيش نيست، درست مثل ماه كه در آسمان است اما سايه آن در جوى آب، و يا كبوترى كه در دل آسمان به پرواز  سايه

  .است اما سايه آن بر زمين باشد

   عنايت حق

هيچ استثناء و تبعيض به يك چشم ديده و ميان آĔا  ها را بى ين خصيصه زيباى خاك، كه دانهبراين اساس، اصل و مبدأ ا
تفاوت و فرق و امتيازى قابل نيست در وجود مبارك خداوند است، و اوست كه نخست خود برخوردار بود و آنگاه خاك 

  .را نيز از سر عنايت و لطف برخوردار ساخت

رو در قرآن مكرر با تعابيرى همچون يا  از اين. خواهد ت را گشاده و همگان را مىاو آغوش رحم: توان گفت كه پس مى
  .خواهد كه رو به سوى او كنند دهد و از ايشان مى ايهاالناس؛ اى مردم، همگان را مورد خطاب قرار مى

 بازآ بازآ هر آنچه هستى باز
 

 پرستى بازآ گر كافر و گبر و بت

  كاين درگه ما درگه نوميدى نيست
 

 صد بار اگر توبه شكستى بازآ

  

  .بارى، هر كس كه به سوى خداوند باز آيد محروم نخواهد بود

و از اين بالاتر اينكه نه تنها هر كس بلكه هر چيز نيز كه در دستگاه خداوند جاى گيرد محروم نبوده بلكه تحت ربوبيت او 
  .نمايد درآمده و رشد مى

đره نيستند، بلكه هر خوبى و بدى نيز كه در اين عالم، كه درگاه و دستگاه  در اين دربار بى بنابراين، نه تنها خوبان و بدان
  .گيرد آيد đره از رشد برده و اوج مى خداوندى است، پديد مى

   đشت، دوزخ

است كه هيچ خوبى و بدى نيست كه تحقّق يافته و پيوسته رشد نكند، و همين پيوستگى در رشد : توان گفت رو، مى از اين
  .سازد خوبى را در Ĕايت به đشت و بدى را به حجيم و دوزخ بدل مى
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  هاى سودآور دانه

ها نيست بلكه  باشد، و از آنجا كه رشد تنها ويژه خوبى و از آنجا كه كار خداوند رشد دادن است زيرا كه رب العالمين مى
خواهد كه تقوا را پيشه   ره از عباد و بندگان خود مىيابند، توصيه مكرر خداوند بر تقواست، و هموا ها نيز رشد مى بدى

  .هايى بكارند كه سودآور باشد هاى نامرغوب و نامفيد گناه پرهيز كنند و تنها دانه كنند، و از دانه

   امر و Ĕى

هايى در باب كاشتن است، يعنى به كاشتن  هاى كتاب خدا امر و Ĕى توان گفت كه تمامى امر و Ĕى در حقيقت مى
اى است كه انسان را به كاشتن آن ترغيب و امر  كند مثلاً صدق به منزله دانه هايى Ĕى مى هايى امر، و از كاشتن دانه هدان
زيرا كه كذب و آنچه همانند آن است بدى است، . دهد اى است كه نسبت به كاشت آن پرهيز مى نمايد ولى كذب دانه مى

شود، و مايه بعُد و دورى از خداوند خواهد  ز به روز افزون و افزونتر مىو بدى نيز در اين دستگاه قابل رشد است و رو 
  بود، و دورى از خداوند در حقيقت دورى از نور و روشنايى است، زيرا كه خداوند نور است و

______________________________  
  .7/ سجده) 1(

  218: نسيم رحمت، ص

  .به ظلمت و تاريكى نخواهد داشت طبيعى است كه دورى از نور حاصلى جز نزديك شدن

  .آورد هر بدى گامى در ظلمت فرو رفتن است، و به ديگر سخن نوعى از ظلمت را پديد مى: پس، بايد پذيرفت

نشيند، و  هايى از ظلمت بر روى هم قرار گرفته و تاريكى بر تاريكى مى ها افزون و انبوه شوند تو گويى؛ لايه و وقتى كه بدى
  .باشد ست كه هيچگونه رشد و تعالى براى انسان متصور نمىدر چنين صورتى ا

باشد، و خاك اگر در ظلمت و تاريكى مدام باشد و نورى از آسمان بر آن  زيرا انسان از خاك است و همچون خاك مى
  .نتابد كوير خواهد شد و امكان هيچگونه رويشى نخواهد داشت

ن فرو رود، و نور خداوند بر او نتابد هيچگونه خير و خوبى از انسان نيز اگر در تاريكى و ظلمت و معاصى و گناها
  .وجود او سر نخواهد زد، و كويرى خواهد بود پر خار و خس
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ها و  دهد اين است كه آنان را از زير آواز ظلمت بر همين اساس، خداوند نخستين كارى كه با بندگان شايسته خود انجام مى
  :ير تابش نور پاك خود قرار دهدهاى گناه بيرون كشيده و در ز  تاريكى

  »1« »اللَّهُ وَليُِّ الَّذينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ «

شود، بارى، تا نور خدا در ميان  ها از وجود آنان سر زده و پديدار مى و در اين صورت است كه انواع خيرات و خوبى
  .لكه چيزى جز محروميت، كه عين شر و بدى است، نصيب او نخواهد شدنباشد هيچ خيرى از انسان متصور نيست، ب

  زند از از اين رو، بايد پذيرفت كه آنچه خوبى است و از انسان سر مى

______________________________  
  .257/ بقره) 1(

  219: نسيم رحمت، ص

  .شود از خود اوست خداوند است و نيز آنچه بدى است و از انسان ديده مى

كنند، ولى اندكى پس از آن كه  رست مثل توده ابرها، در دل افق، هنگام غروب آفتاب، كه سرخ و روشن جلوه مىد
و اين خود گواه آنست كه نور و روشنايى ابرها نه از خود كه از خورشيد . نمايند شود تيره و تار مى خورشيد ناپديد مى

  .خورشيد است ولى تيرگى و سياهى آĔا از خود آĔاست و نه از

همچنانكه زمين وقتى كه روز است و روشن، روشنى و روز بودن آن از خورشيد بوده و وقتى كه شب است و تاريك، 
  .تاريكى آن از خود است و نه خورشيد، زيرا به خورشيد پشت كرده و در نتيجه تار و تاريك شده است

  ست و شب يا سايه گه هر كجا سايه
 

 «1»  و مهاز زمين باشد نه از افلاك 

  

به هر حال انسان همانند آهنى است كه از آتش سرخ شده باشد، كه البته آن سرخى و روشنى نه از ذات آهن است بلكه 
  .شود از آتش وام دارد، همچنانكه با دورى از آتش، سرخى آن رفته، و تاريك و سياه مى
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نمايند، چرا كه انسان نيز آنچه از خوبى و معرفت دارد از خداوند  مىهايى است كه حقيقت انسان را به خوبى  اينها همه مثل
  :است، و آنچه از بدى است منسوب و منتسب به خود اوست، همچنانكه خداوند خود فرمود

  »2« »ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ «

تابد  ها را به نام خود تمام كند، همچنانكه به قول مولانا وقتى نور از روزنه خانه مى اند خوبىتو  با اين حساب، كسى نمى
و اگر در و ديوار زبان به . اين نور از خاك و گل و سنگ نيست، بلكه مستند به خورشيد فروزان است: گويى ترديد مى بى

   گشوده و به  اين نور از خود ماست، خورشيد نيز دهان: سخن بگشايند و بگويند

______________________________  
  .357مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 1(

  .79/ نساء) 2(

  220: نسيم رحمت، ص

  شويد؟ اگر اين نور از شماست چرا هنگام غروب و ناپديد شدن من تيره و تار مى: آنان خنده زنان خواهد گفت

  هر در و ديوار گويد روشنم
 

  منم پرتو غيرى ندارم اين

 پس بگريد آفتاب اى نارشيد
 

 «1» چونكه من غارب شوم آيد پديد

  

اگر چنين : گويد طراوت و شادابى ما از خود ماست، تابستان به آنان مى: ها به خود ببالند و بگويند همچنانكه اگر سبزه
  .است، پس از آنكه من گذشتم و فصل من تمام شد، يكبار ديگر در خويشتن بنگريد

  ها گويند ما سبز از خوديم سبزه
 

  شاد و خندانيم و بس زيبا خَدِيم

  فصل تابستان بگويد اى امم
 

 «2»  خويش را بينيد چون من بگذرم
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: همچنانكه بدن نيز ا گر از جمال و عظمت خود بگويد، و همه را از آن خود بداند، روح در خطاب به آن خواهد گفت
كن تا من از تو دور شده و به پرواز آيم، و آنگاه خواهى ديد به چه روز سياهى خواهى اى مزبله كثيف كمى صبر  

ورزند، تو را كشان كشان سوى خاك سياه خواهند برد، و در گورى تاريك  اى كه آنان كه بر تو عشق مى نشست، به گونه
مست و زيباتر از نرگس تو موران،  همدم مور و مار و حشرات موزى ديگر خواهند كرد و خواهى ديد كه از حدقه چشمان

و در يك سخن اندام زيبايت ميدان تاخت و تاز . آورند هاى گوش و بينى سر بر مى سياحتگران، عبور كرده و از سوراخ
  و تو را خواهند. شود حشرات ريز اندام مى

______________________________  
  .3282و  3281مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 1(

  .3284و  3283ثنوى معنوى، دفتر اول، بيت م) 2(

  221: نسيم رحمت، ص

ساخت، اكنون بگذار تا همان اندام چند  بخواب اى نازنين، اى كه انداممت هزاران انسان را سرمست خود مى: گفت كه
  .صباحى نيز به صورت مدفوع حشرات درآيد

  آمد؟ پس، كجاست آن سخنان نغز كه از زبان تو بيرون مى

  كردى؟ آن شعاع لطيف كه بوسيله آن مناظر زيبا را تماشا مى و كجاست

  داد؟ هاى نازنينت كه در برابر نوازش برگ گل تأثر شديدى نشان مى و كجاست آن گونه

  :و به قول ابوالعلاء معرى

لَةٍ خدَّه   كم صائن عن قُـبـْ
 

  خَدِّه  سَلّطَتِ الارضُ عَلى

  وَحامِلُ ثقِْلِ الثوى جِيده
 

  يَشْكُو الثِقل مِن عِقْدهوكَان 
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گرفتند، اما اكنون  اند كه در عهد حيات گونه خود را از بوسه كنار مى در ميان به خاك خفتگان، فراوانى از زيبارويان خفته
  .نظاره كن و ببين كه چگونه خاك سياه زمين بر آنان سلطه يافته است

  .اند كردند، اكنون سنگينى خاك را بر گردن خود هموار كرده شكايت مىهاى ظريف كه از سنگينى گلوبند  بارى، آن گردن

هاى زيباتر خود ناشى از تابش پرتو روح بوده است، چنانكه جوشش  به هر حال، اعضاى زيباى آدمى با آĔمه فعاليت
  .آب به جهت آتشى است كه با آن در تماس است

  .دهد كه گفتيم خ مىگمان، همان ر  و اگر تماس روح با بدن منقطع شود، بى

  تن همى نازد به خوبى و جمال
 

  روح پنهان كرده فر و پر و بال

  

  222: نسيم رحمت، ص

  

  گويدش اى مزبله تو كيستى
 

  يك دو روز از پرتو من زيستى

  غنج و نازت مى نگنجد در جهان
 

  باش تا كه من شوم از تو جِهان

 گرم دارانت تو را گورى كَنند
 

 موران و مارانت كنندطعمه 

  بينى از گند تو گيرد آن كسى
 

  كاو به پيش تو همى مُردى بسى

  پرتو روح است نطق و چشم و گوش
 

 «1»  پرتو آتش بود در آب جوش

  

  محصول رفتار
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و بدى  رسد محصول كار خود اوست، بنابراين، براساس اين آيه و نيز آيات ديگر از كتاب حق آنچه از بدى به انسان مى
  .هاى بسيار نيز هست نيز چيزى جز ظلمت و تاريكى نيست كه خود مايه حرمان و محروميت

  :رو خداوند به آدم و حواء چنين فرمود از اين

  »2« »وَلا تَـقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونا مِنَ الظَّالِمينَ «

ولى آنان آن خلاف را . افكند ر شما سايه مىشويد، و سياهى ب گويم انجام دهيد تاريك مى يعنى اگر خلاف آنچه مى
و با اين كار . رو محروم شده و از đشت دور شدند مرتكب شدند، و همان ظلمت و تاريكى نيز بر آنان افتاد، از اين

ا و لذ. تواند با نور باشد و نه ظلمت لياقت حضور در đشت را از دست دادند زيرا كه آنجا عالمَ نور است، و تنها نور مى
   در اين عالم ظلمانى فرود آمدند، چرا كه ظلمت

______________________________  
  .3290تا  3285مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 1(

  .35/ بقره) 2(

  223: نسيم رحمت، ص

  .جاذب ظلمت است

  خوب خوبى را كند جذب اين بدان
 

  طيبات و طيبين بر وى بخوان

 در جهان هر چيز چيزى جذب كرد
 

 گرم گرمى را كشيد و سرد سرد

  

 كشند قسم باطل باطلان را مى
 

 باقيان از باقيان هم سر خوشند

 اند ناريان مر ناريان را جاذب
 

 اند نوريان مر نوريان را طالب
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آسيه و اگر آسيه همسر فرعون در قيامت با فرعون نيست بر همين اساس است زيرا كه فرعون ظلمت و سياهى است ولى 
  .خواست كه او را از فرعون رهايى بخشد از جنس نور و روشنايى است، از اين رو از خداوند عاجزانه مى

مِنَ الْقَوْمِ   هِ وَنجَِّنيمِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ   عِنْدَكَ بَـيْتاً فيِ الجْنََّةِ وَنجَِّني  لي ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَِّذينَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ «
آسيه پيش از آنكه گام به عرصه نور Ĕد ظلمانى بود، هچنانكه فرعون در ظلمت فرو بود، و در آن حال  »1« »الظَّالِمينَ 

تافتند، تا آنكه دعوت  نمود، و هيچگاه هيچكدام دورى و فاصله از يكديگر را برنمى هر يك عاشق و شيداى ديگرى مى
بدينسان آسيه نور شد و فرعون همچنان در ظلمت  نورانى موسى به ميان آمد، و آسيه گرويد ولى فرعون سرباز زد، و

ور بود، و همين موجب شد كه هر كدام در چشم ديگرى منفى و منفور باشد، و اين، خصيصه نور و ظلمت  خويش غوطه
خواهد كه براى  رو از خداوند مى از اين. دهد است و نيز خاصيت نور است كه شاه راه پست و قصر را ويرانه جلوه مى

  اى در đشت برپا سازد، و او را به سوى خود بطلبد، وى خانه

______________________________  
  .11/ تحريم) 1(

  224: نسيم رحمت، ص

  .زيرا كه نور طالب و عاشق نور است

بينيد نسبت به دختران هرزه و هر جايى و نامحرم نفرت و انزجار داريد از آنروست كه هنوز به  شما جوانان عزيز اگر مى
  .اى ندارد ايد در نتيجه ظلمت براى شما هيچگونه كشش و جاذبه لمت مبتلا نشدهظ

بريد و  و شما دختران عفيف و با عفاف نيز اگر به دنبال به نور افكندن جوانان نيستيد از آنروست كه در نور به سر مى
  .جز نور چيزى براى شما جاذب و جذاب نيست

قرار به زارى و التجاء   فرود آمدند بر خاك عرفات نشستند، و ناآرام و بىوقتى كه آدم و حواء در اين عالم ظلمانى
  :پرداختند، كه

  »1« »رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا«

  .ايم خدايا، ما خود بر خود ستم كرده
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  .ايم ما خود، خود را تاريك كرده

  .يبايى و جمال و نور مطلق استدانستند و باور داشتند كه او ز  خدايا تو ما را تاريك نمودى، چون مى: نگفتند

  .راستى كه آدم و حواء چقدر ادب كردند و چقدر با ادب با خداوند سخن گفتند

  »2« در راه خدا جمله ادب بايد بود

  .اين ادب را از پدر و مادر نخست خود فرا گيريد، كه ادب زيباترين ارث است! هاى آدم اى مردم، اى بچه

  »لامِيراثَ كالأْدَب«

  .ها و فرزندانى كه از اين پدر و مادر ادب را به ارث برد جناب حر بن يزيد رياحى است چهيكى از ب

  او يك لحظه به خود آمد و با خود گفت وقتى كه đشت هست چرا جهنم؟

______________________________  
  .23/ اعراف) 1(

  .نقشبند دهلوى) 2(

  225: نسيم رحمت، ص

ر را فرو افكند و با دنيايى از ادب به سوى خيام حرم ابى عبداللَّه الحسين عليه السلام به راه از اين رو پا را برهنه كرد و س
  .افتاد، باشد كه رهايى يابد

  اى ساقى باده روحانى
 

  مستم زعلايق جسمانى

  يك جرعه شراب طهورم بخش
 

  يك لمعه ز عالم نورم بخش

  تا از سرفكنم به صد آسانى
 

  هيولانىاين كهنه لحاف 
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  .شد رفت حالت خَشيَت و خشوع او بيشتر مى و هر چه حر پيشتر مى

  !آيى با دلى از خشوع بيا هرگاه به سوى من مى: خدا به موسى فرمود

شُوع«   »هَبْ ليِ مِنْ قَـلْبِكَ الخُْ

  .و نيز بدنى افتاده و فروتن و منكسر

  »وَمِنْ بَدَنِكَ الخُضُوع«

هر : شود گويد اى كه هر كس از حال او جويا مى كه با خود احساس ورشكستگى دارد، به گونهيعنى درست مثل كسى بيا  
  .و چيزى نمانده است. چه داشتم رفت

  !با چشمان اشكبار بيا! موسى: و فرمود

  :و حر با چنين حالى به سوى حرم ابى عبداللَّه راه يافت، تا اينكه خود را به امام رسانيد، و تنها يك جمله گفت

  »هَلْ لىِ مِنْ توبهَ«

  .توانم بازگردم مى

  :حضرت فرمود

  »ارْفَعْ رَأْسَك«

  .سر خود را بالا بگير! حر

  .اى، و در عالمَِ نور همه چيز قابل ديدن و مشاهده است يعنى الان وقتى تماشاست چون وارد عالمَ نور شده

  226: نسيم رحمت، ص

  .را گشوده است و حر همينكه سر را بالا گرفت ديد حضرت آغوش خود
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 تا مرا با نقش رويش آشنايى اوفتاد
 

  بينم، به چشمم نقش ديوار آمدست هر چه مى
«1» 

  

ها  اى قديمى نشنيده. و حسين مظهر بسم اللَّه الرحمن الرحيم است. و از آن پس يزيد را نديد، چون حسين را ديد
  .شوندها از تو دور  بسم اللَّه بگو تا شيطان و جن: گفتند مى

  »2« ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند

  .حسين بن على عليه السلام نيز مثل بسم اللَّه نور است، و هر كجا نور باشد ظلمت نيست

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .حافظ) 2(

  227: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .باشند اى نيز از آن سرشار مى پارهها از رحمت و عاطفه ēى و عارى بوده، و  اى انسان پاره

  .ها هر چه افزون باشد باز اندك است زيرا خود محدود بوده و طبيعتاً رحمت ايشان نيز محدود خواهد بود رحمت انسان

  .منتهاست رو رحمتش نيز بى انتهاست از اين و خداوند بى

  229: نسيم رحمت، ص

  

   رحمت بيكرانه
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اى عاطفه، عطوفت، و  ور شوى حتى ذره و ترحم دورند، يعنى اگر در وجود ايشان غوطهها از رحم، رحمت  اى انسان پاره
  .تر از آن مانند، و بلكه سخت يابى و به تعبير قرآن كريم اين طايفه درست به يك تخته سنگ مى انعطاف را نمى

  »1« »كَالحِْجارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسْوَةً «

باشند، اما محبت و سوزِ ايشان به هر اندازه كه افزون باشد باز  ت و مودّت مىاى نيز سرشار از عشق، مهر، و محب و پاره
باشد، ولى اين محدوديت در باب خداوند هيچ معنا و  اندك و ناچيز است، چرا كه اساساً ظرف وجود آدمى محدود مى

و در . منتها خواهد بود ت او نيز بىرو، رحم انتهاست از اين كرانه و بى مانند او بى زيرا كه ذاتِ بى. مفهومى نخواهد داشت
  .است» رحمن«يك سخن به تعبير آيات كتاب خدا 

______________________________  
  .54/ بقره) 1(

  230: نسيم رحمت، ص

  .نمايد هاى مختلف جلوه مى ها و گونه و به صورت. رحمن يعنى كسى كه رحمت او انبوه و فراوان و بسيار است

   رزق

هاى رحمانيت حضرت حق همان موهبتى است كه به صورت رزق و روزى در اختيار موجودات، اعم از مرغان  جلوهيكى از 
  .گيرد ها، چه با ايمان و چه كافر، قرار مى صحرا، كبوتران هوا، حيوانات، نباتات و انسان

  اديم زمين سفره عام اوست
 

 «1»  براين خوان يغما چه دشمن چه دوست

  

اى آخرين لقمه مقدَّر شده خويش را صرف و تناول نكند خداوند جانش  سوگند نيز ياد شده است كه تا موجود زندهو به 
  .را نخواهد گرفت

   رحمت مُدام
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. البته، رحمت خداوند نه تنها افزون و بسيار است بلكه دوام و استمرار و پيوستگى نيز داشته، و هرگز منقطع نخواهد شد
توان او را رحيم ناميد، زيرا رحيم يعنى كسى كه رحمت او مدام و مستمر و هميشگى  اوند است كه مىرو تنها خد از اين
  .است

   رحمت رحيميه

اى كه در اينجا قابل اهتمام و توجه است اينكه رحمت رحيميه حق كه رحمتى مدام و هميشگى و جاودانه است نصيب  نكته
  .باشند ن نمىشود، و همگان نيز لايق و سزاوار آ همگان نمى

   نيكوكارى

  :توانند باشند از قرآن كريم بشنويد اينكه سزاوار اين رحمت كيست و چه كسانى مى

______________________________  
  .سعدى) 1(

  231: نسيم رحمت، ص

  »لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها«

  .هاى صلاح و سعادت شما را فراهم نمودم، هرگز به فساد برنخيزيد زمينهپس از اينكه من با فرستادن پيامبران و امامان 

  »وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً «

  .همه چيز، و هميشه، از من بخواهيد، و در من طمع كنيد

  .طمع به خداوند طمعى ممدوح و ستوده است

ميزان و تناسب طمع شما به شما لطف و عنايت ناپذير است، و به  توانيد به خدا طمع كنيد، زيرا خزائن او پايان هر چه مى
  .خواهد نمود

  »1« »إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ الُمحْسِنينَ «
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  .من رحمت خود را نثار نيكوكاران خواهم نمود

  .پس هر چه نيكوكارتر باشيد به رحمت من نزديكتر خواهيد بود. شود، و بس يعنى رحمت من با نيكوكارى جمع مى

  ذرد عمر كم آزارى بهگ چون مى
 

  دهدت دست، نكوكارى به چون مى

  دروى چون كشته خود به دست خود مى
 

  تخمى كه نكوتر است اگر كارى به

  

   سرشار از رحمت

دهد كه چه كسانى لياقت و سزاوارى رحمت  اى ديگر آمده است كه به خوبى نشان مى در جايى ديگر از كتاب خدا آيه
  :برخوردارندحق را 

  »فأََمَّا الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ «

  .اند كسانى كه مرا باور كرده

  »وَاعْتَصَمُوا بِهِ «

  .اند و به من وابسته و دلبسته

______________________________  
  .56/ اعراف) 1(

  232: نسيم رحمت، ص

  »1« »رَحمَْةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ   فَسَيُدْخِلُهُمْ في«

  .سازم در درياى رحمتِ خود فرو برده، و سراپا از رحمت خود سرشار مىمن ايشان را 

   اطاعت و اجابت
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  :و در جايى ديگر آمده است

  »وَأَطيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

  .خدا و پيامبر را اطاعت و اجابت و پيروى كنيد، تا مشمول رحمت بيكران حق قرار گيريد

  بندگى حيف است حيفجز خدا را 
 

  غمِ او زندگى حيف است حيف بى

  جز به درگاه رفيعش سر مَنِه
 

  đر غير افكندگى حيف است حيف

  سر زعشق و دل زغم خالى مكن
 

  خيالش زندگى حيف است حيف بى

  عمر و جان در ساحت حق صرف كن
 

 «2»  در جهان جز بندگى حيف است حيف

  

پيروى و اطاعت از خداوند آداب خاص خود را دارد، كه سرآمد و شرط نخست آن از خودگذشتن و و البته بندگى و 
  .دربند خويشتن نبودن است

 پس نه هر كس بنده باشد اى پسر
 

 بندگى را هست آداب دگر

  بنده آن باشد كه بند خويش نيست
 

  اش در پيش نيست جز رضاى خواجه

  

______________________________  
  .175/ نساء) 1(

  .فيض كاشانى) 2(

  233: نسيم رحمت، ص
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  گر ببرد خواجه او پا و دست
 

  دست ديگر آورد كاين نيز هست

  ور كشد تيغ او كشد گردن درست
 

  يعنى اينك گردنم در حكم تست

  نى زخدمت مزد خواهيد نى عوض
 

 «1»  نى سبب جويد زامرش نى غرض

  

   پيروى از كتاب

كسانى مشمول رحمت جاودانه حق خواهند بود كه به : و نيز در جايى ديگر از آيات كتاب مجيد چنين آمده است كه
  :پيروى آن كتاب آسمانى رو آورند

  »2« »وَهذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ مُبارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَاتَّـقُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ «

آسمانى كه بر شما زمينيان فرو فرستاديم منشأ بركاتى فراوان خواهد بود، پس آن را دنبال كنيد و از آنچه خلاف اين كتاب 
  .آنست پرهيز نموده و دورى جوييد، باشد كه مشمول رحمت حق باشيد

   هاى رحمت زمينه

  :و در سوره مباركه نور فرموده است

  »3« »طيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ وَأقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَ «

  .نماز را به پا داريد، و بخل نورزيده و خرج كنيد، و پيرو پيامبر باشيد، اميد است كه رحمت حق شما را دريابد

  استغفار

  :داند اى از آيات كتاب مبارك نيز استغفار را زمينه رحمت مى و در پاره

  »4« »لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ  لَوْ لا تَسْتَـغْفِرُونَ اللَّهَ «

______________________________  
  .مثنوى طاقديس، نراقى) 1(
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  .155/ انعام) 2(

  .56/ نور) 3(

  .46/ نمل) 4(

  234: نسيم رحمت، ص

  .كنيد تا رحمت خداوند بر شما سرازير شود آيا استغفار و توبه نمى

مشمول رحمت حق باشيد توبه نيكو انجام دهيد، و به دنبال چنين توبه خواهيد  اگر مى: امام باقر عليه السلام فرمود
  .خواهيد از خداوند طلب و تمنا كنيد توانيد آنچه مى اى است كه مى خالصانه

  .طلبيد، پس در دل تاريك شب دست به دامان او شويد و به نجوا و مناجات با او بپردازيد و فرمود اگر رحمت او را مى

   شرط رحمت

اگر دوست داريد رحمت خداوند بر شما فرود آيد، بر ديگران رحمت آوريد، هر چند از : اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود
  .جانب ايشان بر شما ستمى رفته باشد

و آنگاه خداوند را مخاطب خويش سازيد كه من با همه ضعف و ناتوانى كه دارم از ستمكار خويش درگذشتم، حال تو نيز 
  !ى مرا ناديده گير، و از من بگذرخطاها

  :و فرمود

  »رَحمَْةُ الضُعَفاء تَسْتـَنْزلُِ الرَحمََة«

  .ها، و مردم ناتوان و ضعيف، رحمت آوريد، تا خداوند نيز با رحمت خويش شما را نوازش كند بر پا برهنگان، و آستين پاره

  .دبارى، گره از كار مردم بگشاييد تا خداوند گره از كار شما بگشاي
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گشايند، ولى چيزى كه مايه آمرزش و بخشايش او باشد  اى را مى در قيامت كارنامه بنده: امام صادق عليه السلام فرمود
آورى كه همان را đانه  آيا خود چيزى را به ياد نمى! بنده من: رسد كه و در همان حال از سوى خداوند خطاب مى! يابند نمى

  !ساخته و تو را بيامرزم؟

  .اوند بر همه چيز آگاه و گواه است، اما دوست دارد كه با بنده خويش، هر چند گناهكار، سخن گويدالبته خد

  235: نسيم رحمت، ص

  !هيچ: گويد با دنيايى از شرمندگى و ندامت و پريشانى مى

  !نامت چيست؟ آيا با نام يكى از دوستان من شبيه نيست؟: رسد خطاب مى

اند  نام من هيچ شباهتى با نام عاشقان تو ندارد، چون نامى كه پدر و مادر بر من Ĕاده: گويد با حسرت و اندوه بسيار مى
  .خواند هاى پاك و آسمانى دوستان تو نمى با هيچيك از نام

  !در تمام طول عمر براى يكبار اتفاق نيفتاد كه بر يكى از دوستان من سلام گويى؟: رسد خطاب مى

  !اتفاق نيفتاد: گويد مى

اى از بندگان تو قصد نماز  روزى ظرفى آب داشتم و بنده! خدايا: گويد آورد و مى  ميان چيزى به خاطر مىولى در همين
  .داشت، من ظرف آب را به او دادم و او نيز وضو ساخت و به نماز ايستاد

  .هاى فراوان او درگذرند اش را بسته، و از لغزش دهد كه پرونده و خداوند با شنيدن اين سخن فرمان مى

خواهى رحمت حق نصيب تو باشد، كارى كن، و براى يكبار هم كه شده گذشتى، باز كردن گرهى،  اگر مى! عزيز من
  .اى، از خود نشان بده اى انابه توبه

  رحم بر خود

  بسيار دوست دارم كه رحمت خداوند شامل حالم باشد، چه كنم؟: كسى به پيامبر صلى االله عليه و آله گفت

  :فرمود
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  »نَـفْسك وَارْحَم خَلْقَ اللَّهارْحَمْ «

  .هم به خود رحم كن، هم به خلق خداوند

  .تواند مشمول رحمت حق باشد بارى، كسى كه نه بر خود رحم كند و نه بر خلق خداوند هرگز نمى

  236: نسيم رحمت، ص

  .حال كمى از رحمت و نوازش حق بگوييم

  :در روايت چنين آمده است، كه حق جَلّ و علا فرمود

دْيوُنِ انهّ إذا رَأى«
َ
يْنِ مِنَ البُـعْدِ فَانَّه يفَِرُّ مِنْهُ   عادَة الم   »صاحِبَ الدِّ

گريزند، چون با خود  بيند از ترس مى عادت بدهكاران اين است كه وقتى طلبكاران خود را از دور مى! بندگان من
ولى من كه طلبكار شمايم و شما نيز ... هند و ياشايد ما را رسوا كنند، شايد حكم جلب داشته و ما را تحويل د: گويند مى

طلبى و توبه، و گريه، واندوه و زارى است،  هاى بسيار بدهكاران من هستيد، و بدهكارى شما نيز آمرزش به دليل معصيت
  :ولى با اين حال مبادا از من بگريزيد

  »لا تَفِرُّوا مِنيّ «

  .ش و آشكارا سازم، و يا شما را رسوا نمايمچون من هيچ قصد اين را ندارم كه خطاهاى شما را فا

  »فَاناَ الَّذِي اقْضِى دُيوُنَكُم«

  .هاى شما را پرداخت كنم خواهم بدهكارى من كسى هستم كه خود مى

  »وَاغْفِرُ ذُنوُبَكُمْ «

  .هاى شما را ناديده گرفته، و جملگى بيامرزم خواهم تمامى لغزش و مى
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گشايند،  بندند و بر اغنياء و دارايان مى ن و پادشاهان عالمَ درهاى خود را بر فقيران مىتمامى ثروتمندا: فرمايد و آنگاه مى
انگارند درهاى رحمت  نياز مى گشايم و بر آنان كه خود را دارا و بى ولى كار من به عكس آنان است، زير كه بر فقيران مى

  .دارم خويش را بسته مى

  »دُونَ الاْغْنِياء، واناَ افـْعَلُ ضِدَّ ذلِك يَـعْلِقُونَ ابْوابَـهُم عَنِ الْفُقَراء«

  اميدوار

خداوند در روز قيامت به گناهكاران امتم نگاهى نموده، و : در روايتى ديگر از پيامبر با كرامت اسلام آمده است كه
  :پرسد مى

  »هَلْ احْبَبْتُم لِقائِى«

  237: نسيم رحمت، ص

  داريد؟ آيا شما ديدار مرا دوست مى

  »ونَ نَـعَمْ يا رَبّ فَـيـَقُولُ «

  .ايم همگى، دوست داريم، ولى خود به دست خويش از دربار رحمت تو دور شده! پروردگارا: گويند مى

  »ولمََِ   فَـيـَقُولُ اللَّه تَعالى«

  !پرسد با اينهمه آلودگى و تيرگى چگونه دوستدار ديدار من هستيد؟ خداوند مى

  .ايم بستهما به گذشت تو اميد : گويند و آĔا مى

  .حال كه به رحمت من اميدوار هستيد من نيز رحمت خويش را بر شما واجب نمودم: رسد خطاب مى

  239: نسيم رحمت، ص

   اشارت
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  .ها را بايد شنيد حرف

  .هاى خداوند بسى شنيدنى است، و تمامى آĔا در قرآن كريم گرد آمده است و حرف

  .ستو قرآن جز دعوت به سوى خداوند رحمن و رحيم ني

  .يابد و آنكه اين دعوت را اجابت نمايد đا و حرمت و ارزشى والا و ويژه مى

   حكايت

  .شد ارزيد اگر عريان مى باليد و به هيچ نمى اش مى آن مرد دارا كه به جامه: حكايتِ  - 1

  241: نسيم رحمت، ص

  

   đاى آدميت

  

گذشت، ديد   آنكه دو روزى بيش از شكفتن آن نمىگذشت، بنفشه را با  هاى باغ مى باغبانى به وقت صبح، از كنار گل
بينم كه چه زود از Ėن اين باغ دلگير و آزرده شده، و روى درهم   مى: كه افسرده و پژمرده است، با شگفتى پرسيد

  چرا؟! اى كشيده

  ما زود رفتنى بوديم«: جواب داد كه
 

 «چرا كه زود فِسُرده آن گلى كه زود شكفت

  شام خاك رَهَمكنون شكسته و هنگام 
 

  تو جود مرا سحر از طَرْفِ باغ خواهى رفُت

  

 ام نيست، زانكه دايه دهر غم شكستگى
 

  ام از روزگار پيرى گفت به روز طفلى
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  242: نسيم رحمت، ص

  

  به جُرم يك دو صباحى نشستن اندر باغ
 

  هزار قرن در آغوش خاك بايد خفت

به گلشنِ خو آن كسى كه چو گل، يك دو شب 
  عمر

 «1»  نخفت و شبرِو ايام هر چه گفت، شِنُفت

  

  :هاى اكيد كتاب خداست اساساً، شنفتن و يا به ديگر سخن شنيدن، از سفارشات و توصيه

  »2« »فَـبَشِّرْ عِبادى الَّذين يَسْتَمِعُونَ الْقَول«

  .شنوند ها را مى خوشا بر احوال كسانى كه حرف

  .شنيدنى را بايد از زبان باغبان عالمَ شنيدهاى  و البته، حرف

هايى كه همچون بنفشه  هاى شنيدنى خود را در كتاب خود با نام قرآن كريم گردآورده است، تا انسان و باغبان عالم حرف
ها  ها و قرن عمرى كوتاه و نايدار دارند آويزه گوش خويش سازند، باشد كه در پى پژمردگى و مردگى در اين عالمَ، و قرن

  .در دل خاك خفتن، به سود و سعادت جاودانه آخرت، دست يابند

   خواندنى

. هاى خداوند عموماً شنيدنى است، ونيز خواندنى، واز همين رو كتاب خود را به قرآن نام Ĕاد، و قرآن يعنى؛ خواندنى حرف
  .توانيد بخوانيد تا آنجا كه مى: و فرمود

  »3« »نفَاقـْرَءوا ما تَـيَسَّر مِنَ الْقُرآ«

  دعوت خداوند
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ها داشته، و پيوسته ايشان را  فهميم، دعوتى كه خداوند نسبت به انسان خوانيم جز دعوت چيزى نمى و ما هر چه قرآن مى
  .خواند به خود مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .18/ زمر) 2(

  .20/ مزمل) 3(

  243: نسيم رحمت، ص

خواند رحمتى كه  حد و نيز رحمت پيوسته خويش مى رحمن است و رحيم، در حقيقت همگان را به رحمت بىو از آنجا كه او 
  .نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده، و نه بر خيال كسى خطور كرده است: در خبر آمده است كه

  اعْدَدْتُ لِعِبادى الصالحِين ما لا عَينٌْ رَأت؛«

عَتْ وَلا خَطَر عَلى   »قَـلْبِ بَشَر  وَلا اذُنٌ سمِِ

   ترين محبوب

و اگر خداوند چنين رحمت و عنايتى را جهت بندگان پاك و صالح خود در نظر دارد از آنروست كه ايشان، به شرط ايمان 
آيند، همچنانكه خود به همين حقيقت در كتاب  ترين موجودات آفرينش به شمار مى ترين و محبوب و كرداش شايسته، پاك

  :اشارت فرمودآسمانى قرآن كريم 

رُ الْبرَيَّة«   »1« »إنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِات اولئِكَ هُمْ خَيـْ

  .اند از تمامى جنبندگان هستى برتر و بالاترند آنانكه ايمان آورده، و كرداد صالح را پيشه كرده

   احترام
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شود، حال آنكه ما پيامبران تمامى نشسته باشيم، به  اگر يكى از اين مردم با ايمان و صالح در قيامت وارد: فرمود 9پيامبر 
  .خيزيم احترام ايشان، تمام قامت، از جا برمى

  .بخشد و اين نشان از اين دارد كه اجابت فرمان خداوند تا كجا به انسان ارزش، قداست و حرمت مى

  đار اعتبار

زى نيست كه داراى ارج و حرمت باشد، و جز و البته، به خود خداوند سوگند، در اين دنيا جز اجابت فرمان وى، چي
   اطاعت و پيروى از وى هيچ چيز به

______________________________  
  .7/ بينه) 1(

  244: نسيم رحمت، ص

  .بخشد انسان đاء و اعتبار نمى

  .كرد فروخت از كنار غلامى عبور مى ثروتمندى، در حالى كه فخر مى

دانم لباست با  نازى؟ مى به چه مى: د ثروتمندِ مغرور ايستاد، و او را صدا كرد، و گفتغلام كه دلى آگاه داشت با ديدن مر 
  !فروشى؟ تو چرا بر من فخر مى. ارزش است، پس لباست بايد بر من فخر بفروشد نه تو

اگر باارزشند،  تواند براى تو مزيت و امتيازى داشته باشد، وهمه اينها نه لباس، نه مركب، نه خانه، هيچكدام نمى! عزيز من
كنى، البته به نشان پاداش يك راحتى  دارى كه آĔا را نگهدارى مى ارزش آĔا مربوط به خود آĔاست، و تو تنها يك خزانه

  .رسانند ورفاه مختصر نيز به تو مى

  .بنابراين، پول، اعتبار، مسكن، وسيله، قيافه هيچكدام مايه ارزش براى انسان نخواهند بود

سان تنها به جان اوست به شرط آنكه با خدا گرفه خورده و پيوند يابد، و جز پيروى از او هيچ چيز ديگر بارى؛ ارزش ان
  .را شيوه كار خود قرار ندهد
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  تنِ آدمى شريف است به جان آدميت
 

  نه همين لباس زيباست نشان آدميت

  اگر آدمى به چشم است و دهان و گوش و بينى
 

 «1»  آدميتچه ميان نقش ديوار و ميان 

  

   جاودانه

شود، و تو گويى آدمى از رهگذر پيوند با  آسيب مى اساساً، جان آدمى با گره خوردن به خداوند، جاودانه و پر đا و بى
سوزد و نه در  شود، كه ديگر نه در آتش شهوت مى đا بودن بيرون شده، و به طلايى ناب بدل مى وى از حالت فلز بى

  .لهيب سوزان حق

______________________________  
  .سعدى) 1(

  245: نسيم رحمت، ص

  đا فلزى بى

đاست، كه پيوسته كاسته، وبه  هاى بيرون و درون نبريده باشد فلزى بى اما جانى كه اتصال با خداوند نداشته، و از بت
  .رود تحليل مى

   زنگار گناه

هايى كه شيطان،   سازد زنگار گناه و معصيت است، معصيت فراهم مىآنچه موجبات كاستى و به تحليل رفتن چنين جانى را 
و گاه نيز با . دهد گاه، به صورت ربا جلوه داده، و رزق و روزى مقرر خداوند را با آن آلوده ساخته و به خوردِ انسان مى

ريشه بدل  درختى بى ودر اين صورت انسان را به. هاى سنگين ديگر رشوه، و گاه با دزدى و خيانت، و گاه نيز معصيت
  .سازد كه هيچ قرار و آرام ندارد، و پيوسته در خطر آسيب است مى

   خداوند، شيطان

  .خورد و يا به شيطان جان انسان يا به خدا پيوند مى: توان گفت براين اساس، مى
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د، يكى خداوند و خوانن در اين عالمَ، دو كس، پيوسته، جان آدمى را به سوى خويش مى: توان گفت و به ديگر سخن مى
  .گردد كه كدام دعوت را قبول و كدام را نپذيرد ديگرى شيطان، و اين ديگر به درك و دريافت خود آدمى باز مى

  »1« »إنَّا هَدَيْناهُ السَبِيل إمّا شاكِراً وَامَّا كَفُوراً «

 آيد به ضد از جهان دو بانگ مى
 

 تا كدامين را تو باشى مستعد

 اتقياءآن يكى بانگش نشور 
 

 وين دگر بانگش فريب اشقياء

  

______________________________  
  .3/ انسان) 1(

  246: نسيم رحمت، ص

  

  جمله ذرات زمين و آسمان
 

  گويند روزان و شبان با تو مى

  ما سميعيم و بصيريم و هُشيم
 

 «1»  با شما نامحرمان ما خاموشيم

  

در اين عالم دو بانگ طنين انداز است، يكى بانگ پاكان كه همان اولياء و انبياء الهى بنابراين، مسلّم و روشن است كه 
  .بوده، و ديگرى نيز بانگ ناپاكان كه شياطين و اشقياء باشند

   گوش عقل

حال تا آدمى  . شنوند توان شنيد، همچنانكه صداى ناپاكان را جز با گوش نفس نمى بانگ پاكان جز با گوش عقل نمى
  .از اين دو گوش را فربه و آماده ساخته باشدكداميك 

   همرنگى
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  .كوشند كه با دعوت خود انسان را هم ترازِ خود ساخته، و به هرگونه پليدى و آلودگى، آلوده سازند شياطين مى

  .كنند و خدا و انبيا و پاكان نيز انسان را به رفعت و پاكى و بلندى و مقام شامخ، و انسانيت و لقاء حق دعوت مى

  .كوشند كه انسان به مرتبت و منزلتى دست يابد كه حتى فرشتگان از ارزيابى مقام ايشان در بمانند آĔا مى

هاى زندگى قدس و قداست يافته، و در يك سخن،  خواهند كه انسان به مقام و موقعيتى نيل يابد كه در تمامى زمينه و مى
  .در تمام مراحل زندگى همرنگ خود آن بزرگواران باشد

   تش، آمرزشآ

______________________________  
  .1019تا  1016مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 1(

  247: نسيم رحمت، ص

خوانند، و خداوند انسان را به چه چيز رهنمون است، در يك آيه كوتاه چنين  اينكه شياطين انسان را حقيقتاً به چه مى
  :شود تصوير مى

  »اولئِكَ يَدْعُونَ إلى النار«

  .خوانند شياطين انسان را به آتش مى

بنابراين، كبر، ريا، ربا، زنا، دروغ، افتراء و تمام خصال ناصواب و ناشايست ديگر، از نگاه كتاب خدا، كه به ظاهر و 
  .باطن عالم آگاه و گواه است، چيزى جز آتش نيستند

  .خوانند زيرا شياطين انسان را به سوى همين صفات و نظائر آĔا مى

غْفِرَةِ وَالجْنَة«
َ
  »1« »وَاللَّه يَدْعُوا إلىَ الم

  .خواند ها را به đشت و آمرزش ابد مى وخداوند، انسان
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______________________________  
  .221/ بقره) 1(

  249: نسيم رحمت، ص

   اشارت

كنند كه چشمى بينا  مىهاى حق همه سوى جهان طبيعت را فرا گفته است، ولى كسانى درك و دريافت  آيات و نشانه
  .داشته باشند

  .و چشم بينا از آنِ مردم خداست

   حكايت

  .جبرئيل كه چندين بار براى تسلاى مردى پليد و آلوده دامان فرود آمد: حكايتِ  - 1

  251: نسيم رحمت، ص

  

  شبِ مردان خدا

  

اى نمود،  ه بود، رو به نرگس پژمردهاى كه تازه از آب و گِل بيرون، و از حالت غنچگى خارج، و شكفته و شكوفا شد لاله
  :و گفت

  »1« !بين كه ما رخساره، چون افروختيم

بينى؟ و يا چنين جمال و رعنايى را در كسى سراغ دارى؟ آيا هيچ سراغ دارى كسى مثل ما از  آيا زيبايى و جمال ما را مى
  شكل و شمايلى چنين موزون و خوش قامت برخوردار باشد؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

انديشيديم كه تو  و همين مى! ما نيز روزى همين بوديم كه تو هستى: ت و وقار و افتادگى گفتنرگس با دنيايى متان
  .ولى همه خواب و خيالى بيش نبود، و مثل كف كه بر آب است و دوامى ندارد، تمامى از كف رفت! انديشى مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  252: نسيم رحمت، ص

  

  بدل نيز آن متاع بى گفت ما
 

 «1»  شب خريديم و سحر بفروختيم

 آنچه ديدى بر قرار خود نماند
 

 «2» و آنچه بينى هم نماند بر قرار

  

اى  و تو گويى كه جهان رودخانه. آيد به همين ناپايدارى متهم است و آنچه در آن نيز پديد مى. اين جهان، ناپايدار است
پس از همين روز انديشه آن روز را با خود . برد رود خروشان مرگ سرازير شده و همه را با خود مىرا مانَد كه لاجرم روزى 

  .جاى تو خواهد بود داشته باش، كه همين باعث زدودن غرور بى

اين كه به دنبال شادى و نشاط، پژمردگى و افسردگى است، همان حقيقتى است كه ما آموختيم، و بر تو نيز : و نيز افزود
  .خواهند آموخت

 آسمان روزى بياموزد تو را
 

  هايى را كه ما آموختيم نكته

  

   سكه جوانى

دانيم كه آيا لاله مغرور سخن نرگس پژمرده را شنيد و يا نشنيده گرفت، البته دانستن اين معنا نيز چندان براى  و ما هيچ نمى
  .شود كه ما نيز نپذيرفته، و نياموزيم هيچ دليل آن نمىما سود و حاصلى ندارد، اگر او نپذيرفته و نياموخته است 
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پس، بياييد بپذيريم كه سكه نشاط روى ديگرى نيز دارد و آن ماتم و اندوه است، همچنانكه سكه جوانى، سوى ديگرش 
  .پيرى و فرسودگى است، و يا سكه زندگى كه به دنبالش مرگ و مردن است

______________________________  
  .وين اعتصامىپر ) 1(

  .سعدى) 2(

  253: نسيم رحمت، ص

   مجارى درك

كنند، كه مجارى فهم و درك و دريافت خود را از دست  البته، اذعان بايد كرد كه اين حقايق را كسانى درك و دريافت مى
اند    بدل ساختهچرا كه به تعبير والاى امام على عليه السلام كسانى هستند كه قلب خويش را به قلبى حيوانى. نداده باشند

  .كه طبيعتاً قادر به فهم حقايق نبوده و نيستند، هرچند صورت ايشان همچون آدميزادگان است

  »1« بسيار نقش آدمى ديدم كه بود آن اژدها

  »2« »فَالصُورَةُ صُورَةُ انسانٍ والْقَلْبُ قَـلْبُ حَيْوانٍ «

 هاى نيكو مردمانند به صورت
 

 «3»  هاى بد گرگ بيابان به سيرت

  

آيند، زيرا از دنيا و حيات و  به تعبير قرآن كريم اين جماعت بر خلاف صورت خود در رديف حيوانات و đايم به شمار مى
فهمند، از اين رو شيوه كار خويش چيزى جز خوردن، و خواب و شهوت، قرار  فهمند كه حيوانات مى زندگى همان مى

  .دهند نمى

  »4« »تأَْكُلُ الأَْنْـعَامُ وَيأَْكُلُونَ كَمَا «

شنوند جز لذائذ  بينند جز مسائل مربوط به شكم و شهوت، و نمى اين حيوانات دو پا و راست قامت از دنيا چيزى نمى
  .سازند بدن و قواى شهوانى خود، و خانه دل خويش را نيز كانون مهر و علاقه به همين امور نازل و پست مى
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آنكه التفات كنند كه اين دنيا يك خانه بوده، و داراى  زنند بى ه ظاهرِ دنيا گره مىاين جماعت نادان دل خويش را ب
  صاحب، و صاحب آن نيز پروردگار عزيز

______________________________  
  .شمس) 1(

  .Ĕ78ج البلاغه، خ ) 2(

  .ناصر خسرو) 3(

  .12/ محمد) 4(

  254: نسيم رحمت، ص

خود آĔا نيز اوست و در پديد آوردن آنان و نيز اين جهان رنگارنگ هدفى نيكو و همچنانكه پديد آورنده . عالمَ است
  .مقدس دارد

گاه او بوده، و افق طلوعِ اسماء و  اينان هرگز قادر به فهميدن اين نكته نيستند كه خداوند انسان را آفريد تا آئينه و جلوه
  .صفات زيباى خود سازد

  .دنيا را عبث و خود را نيز بيهوده قلمداد كنندو اين نافهميدن به آنجا انجاميد كه 

  ها نشانه

انگاشتند كافى بود كه به خود آمده، و هدايت يابند، زيرا كه خداوند آيات و  اينان اگر خود را و يا دنيا را بيهوده نمى
  .هاى خود را در انسان و هم در دنيا و طبيعت قرار داده است نشانه

طبيعت كه غافل نيست، بلكه پيوسته به آن مشغول و درگير است، پس اگر گوش شنوا  اگر انسان از خود غافل است از
  .هاى صادقانه آن را بشنود، و راه را از بيراهه فهم كند تواند حرف داشته باشد مى

   زبان عمل
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و قابل توجه هايى كه با خود دارم، عيوب و معايب سنگين  من با تمام شگفتى: گويد طبيعت، صادقانه و با زبان عمل مى
هاى من غافل  ها و منقصت اساس من اسير شده، و از نقص هاى ظاهرى و بى ها و زيبايى نيز دارم، پس مبادا در دام آرايش

اگر نسيم جان نواز و روح افزاى . بينيد همه را ببينيد، زيرا همه با هم است، و از هم گسسته و جدا نيست اگر مى. شويد
زى و شادى و نشاط حاكم بر طبيعت را هرگز نيز فارموش نكنيد كه اينهمه آبستن روزهاى بينيد و سرسب đارى مرا مى

و از اين رهگذر دريابيد كه زيبايى و ظرافت و آرايش من نيز ماندنى و ماندگار نبوده . سخت و تلخ خزان و زمستان است
درست به مانند ماه كه . تار در پى دارد ماند، بلكه پايانى همچون هيولاى شب همچنانكه طلعت زيباى روز نمى. و نيست

  .پذيرد به دنبال تمام شدن و كمال يافتن رو به نقص رفته و پيوسته كاستى مى

  255: نسيم رحمت، ص

  .شود رسد كه تاريكِ تاريك مى و بالاتر از ماه خود خورشيد است كه هميشه روشنى را با خود ندارد بلكه روزى در مى

  »1« »تْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ «

و بالاتر از ماه و خورشيد خود انسان است، كه روزى به صورت كودكى زيبا روى، خوش سخن، و مايه دلبستگى است 
اما روزى ديگر در اوج كهولت و پيرى، فرسودگى، و خميدگى، زشتى و ناتوانى است، تا جايى كه جاى رغبت نيست كه  

  .كسى به اندام او نظرى هرچند كوتاه افكند

  .بندد او همان كودك دلبند ديروز است كه امروز هيچكس به او دل نمىآرى، 

گذارد، و به دنبال هر هنر،  به هر حال اينها حقايقى است كه دنيا از سر صدق و با زبان عمل با ما آدميان در ميان مى
  .نماياند، باشد كه چشمان بينا ببينند عيب آن را نيز مى

و به تعبير قربن كريم، اينان، در هر . شوند اند، از اين رو گرفتار آمده و اسير مى đره م و بىمحرو » بينايى«ولى بسيارى از اين 
  .شأن و شرائطى كه باشند اهل تباهى و سياهى و فساد خواهند شد

  .شوند اگر حاكم شوند، فرعون مى

  »2« »إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ «

  .شوند و اگر تاجر شوند، قارون مى
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  »3« »فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأَْرْضَ «

  .هاى خود در زمين فرو كرديم ها و داشته او را به همراه ثروت

  .و اگر دانشمند، بلعم باعورا خواهند شد

______________________________  
  .1/ تكوير) 1(

  .4/ قصص) 2(

  .81/ قصص) 3(

  256: نسيم رحمت، ص

  »1« »الْكَلْبِ إِن تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ «

  .كند او همچون سگى است كه پيوسته و همواره پارس مى

  چشم بينا

  .باشند، ماجراى ايشان را نيز بايد شنيد đره نمى اما كسانى كه از چشم بينا و گوش شنوا بى

  .دهند اى براى رسيدن به صانع و سازنده đار قرار مى رسند، آن را وسيله مى اين مردان الهى وقتى كه به فصلى همچون đار

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 هر ورقش دفترى است معرفت كردگار

  

  .بينند اينان مثل امام امير المؤمنين عليه السلام در كنار đار و هر چيز ديگر نخست خدا را مى

  »وَرَأيْتُ اللَّه مَعَهما رايت شيئاً الاّ «
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  .پردازند كنند، و به تحسين و تسبيح او مى بينند در كنار آن نيز آفريدگار đار را تماشا مى بنابراين، اگر đار را مى

  سايه طوبى و دلجويى حور و لبِ حوض
 

  به هواى سر كوى تو برفت از يادم

  

كنند، از همين رو شمع و شراب و  چنين فصلى نيز از خداوند غفلت مى بينند، در اما آنان كه خدا را در كنار هر چيز نمى
  .دهند هاى مستانه را سر مى كنند، و بيش از هميشه عربده ساقى با خود برداشته و خود را در دل باغات گم مى

   زمزمه

  .به هر حال همه چيز براى اين قوم يادآور خدا، و ياد آورد كلام اوست

______________________________  
  .176/ اعراف) 1(

  257: نسيم رحمت، ص

  :كنند زند، با خود كلام محبوب را زمزمه مى از اين رو، همينكه طلعت روز مى

  »1« »وَجَعَلْنَا النَّـهَارَ مَعَاشاً «

خود گويند روز شد، و محبوب آن را براى اين قرار داد كه به دنبال معيشت باشيم، و يك روزى و رزق حلال را براى  مى
دست و پا كنيم، چرا كه مطابق كلام مولانا على عليه السلام اگرچه خداوند روزى بندگان خويش را تضمين فرموده است 

  :اما ما را نيز به عمل و كار و كوشش خوانده است

  »2« »قَدْ تَكَفَّلَ لَكُمْ باِلرِّزْقِ وَامَرْتمُْ باِلْعَمَل«

 گمان برسد رزق هر چند بى
 

 «3» جستن از درهاشرط عقل است 
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  .اساساً، رزق و آدمى هر دو در پى يكديگرند، و بايد به راه افتاده، و بكوشند، تا يكديگر را بيابند

  گرديم ما و اين رزق مقدَر پى هم مى
 

 «4»  تا كجا دست بيابيم به وقت معلوم

  

كنند، در  كوشند، و يا سستى و تسامح مى نمىيابى به روزى خويش  شوند و جهت دست كسانى كه دست به كار نمى
  .دارند حقيقت خود را از روزى مقسوم حق محروم و دور مى

 تير چون از كمان سست آيد
 

 «5» از كجا بر هدف درست آيد

  

______________________________  
  .11/ نبأ) 1(

  .Ĕ114ج البلاغه، خ ) 2(

  .سعدى) 3(

  .شهريار) 4(

  .اوحدى) 5(

  258: رحمت، ص نسيم

  .بارى بايد كوشيد، و در كوشش خويش نيز كوتاهى نكرد

 مشو غافل ز گرديدن كه روزى در قدم باشد
 

 «1»  آيد ز سنگ آسيا بيرون همين آوازه مى
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اند كه  كوشند، زيرا كه اين حقيقت را به كمك فطرت خويش به خوبى فهم كرده همچنانكه كودكان با همه كودكى خويش مى
  .براى رسيدن به رزق مقدَّر خداوند تكاپويى بايد كرد

 گرچه يزدان آفريند مادر و پستان و شير
 

 كودكان را شير مادر خود همى بايد مكيد

  

   مناجات

خواهند، بلكه در كنار آن نيز باز  رسند سياهى آن را براى سياهكارى خود نمى و اين مردم پاك و الهى همينكه به شب مى
شمارند، از اين رو با دعا و راز و نياز خود آن را چنان  خدا داده، و آن را براى بندگى و مناجات با وى مغتنم مىدل به 

  .روند بخشند كه ملائك آسمن به حيرت فرو مى روشنى مى

  آنان كه شب آرام نگيرند ز فكرت
 

 چون صبح پديدست كه صادق نَـفَسانند

 و آنان كه به ديدار چنان ميل ندارند
 

 عقل و خسانند سوگند توان خورد كه بى

  

  :و اين همان چيزى است كه خداوند از پيامبر خود خواهان بود

  »2« »قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * ياَ أيَُّـهَا الْمُزَّمِّلُ «

  .شب، جز اندكى از آن، بيدار بوده و به سوى من بيا، و با من به نجوا باش! حبيب من

______________________________  
  .صائب) 1(

  .2، 1/ مزمل) 2(

  259: نسيم رحمت، ص
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 كشم من ناز تو خود بيا كه مى
 

 عرش و فرشم جمله پا انداز تو

  

خواهند، و شب را براى مناجات، از اين رو شبى برايشان  اساساً، عارفان، و عاشقان جمال يار دنيا را براى شبِ آن مى
  .جز آنكه پا در ركاب بندگى و عبادت حق داشته باشندگذرد  نمى

  .شوند كنند اما شب را تا به صبح در خواب فرو مى اى دعوىِ عاشقى مى چگونه پاره: در خبر آمده است

  »1«  عاشقى كار سرى نيست كه بر بالين است

نزد عباس فرستاد كه از دشمن همان  شب عاشورا، وقتى كه از زبان خواهر بزرگوارش شنيد دشمن قصد هجوم دارد، او را به
  .شب را مهلت بخواهد زيرا بندگى و عبادت و مناجات و استغفار و تلاوت در شب را دوست دارد

  :فرمود

  »واللَّه يَـعْلَمُ انىَّ احِبُّ تَلاوَةَ كِتابِه«

  .خدا شاهد است كه من عاشق تلاوت قرآنم

  .اند خواست، و البته پيروان او نيز اينگونه ها مىحسين بن على عليه السلام زندگى را براى همين چيز 

خواهد آن را به انرژى بدل نموده، و انرژى را  نشيند تا طعامى تناول كند از آنروست كه مى اى بر سفره مى او اگر چند دقيقه
  .نيز به نماز، به روزه، به تلاوت كتاب خدا، و به اخلاق شايسته و انسانى بدل نمايد

   طوائف دوم

  .اى نيز از آن محرومند اى داراى چشم بينا، و طائفه طائفه: اند بنابراين، مردم دو طايفه

  !ايم؟ حال، راستى ما جزء كداميك از اين دو طائفه
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______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  260: نسيم رحمت، ص

  آيا چشم ما نيز بيناست، و يا در شمارِ مردم نابينايانيم؟

  .هاى هيچيك از اين دو طايفه را نداريم برم كه ما نشانه گمان مى  من

يعنى نه مثل طائفه نخست بوده كه در همه احوال خدا را در ياد خود داشته باشيم، و نه از شمار طائفه ديگريم كه در تمام 
  .خبر باشيم حالات از خداى خويش غافل و بى

  .هم داريم اما محدودپس، بايد پذيرفت كه چشم داريم اما ضعيف، و ف

  .و براى بيرون شدن از اين محدوديت و ضعف هيچ راهى đتر از دعا و خواستن از پروردگار نيست

  »1«  زان كه خواص دعا دفع بلا كردن است

  .كنم خواهيد بخواهيد، من اجابت مى مگر نه آنكه او فرموده است هر چه مى

  .اجت داشته باشيم، كه در اين صورت اجابت مسلّم استپس، از او بخواهيم، و در اين خواستن اصرار و سم

  گفت حق گر فاسقى وَ اهلِ صَنَم
 

  ها كنم چون مرا خونى اجابت

  تو مشو هيچ از دعا كردن ملول
 

 «2»  عاقبت برهاندت، از دست غول

  

  :اى از مناجات كميل فرمود على عليه السلام در فقره

  »وَضَمِنْتَ لهَمُُ الاْجابةامَرْتَـهُمْ بِدُعائِكَ «

  .تو بندگان خود را به دعا خواندى، و هم ضمانت فرمودى كه دعاى ايشان را اجابت فرمايى! خدايا
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______________________________  
  .فروغى بسطامى) 1(

  .757و  756مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 2(

  261: نسيم رحمت، ص

   اعتراف

خواهيم،  ما به نقص و ضعف و محدوديت خود اعتراف كنيم، و همين جاست كه به آنچه مىبنابراين، كافى است كه 
  .توانيم رسيد مى

  كيميا

اساساً، اعتراف و اقرار در دستگاه خداوند كيميايى پر đاست، و مايه طهارت و پاكى از هرچه عيب و نقص به شمار 
  .آيد، خواهد بود مى

   بازگشت

  .خواست نرسيد اه اقرار و اعتراف كرد، و به آنچه مىچه كسى صادقانه در اين بارگ

  .شويد اعتراف چيزى است كه حتى گناهان سنگين را مى

كسى كه در جنگ احد عموى پيامبر را قطعه قطعه كرد، شكمش را پاره پاره ساخت، و چشمانش را از كاسه در آورد، 
  .و دستانش را بريد، و به مكه گريخت

براى پيامبر با كرامت اسلام صلى االله عليه و آله سنگين و جانكاه بود كه هفت سال تمام هرگاه به اى  اين حادثه به گونه
  .گريست آورد زار زار مى نشست و آنرا به ياد مى بالاى منبر مى

اى بدست پيامبر رسيد، نامه از كسى بود كه عموى پيامبر به دست او قطعه  پس از هفت سال، از مكه به مدينه نامه
ه شده بود، و در نامه آورده بود كه من از كار خود نادم و پشيمانم و به جرم و جنايت خود اعتراف دارم، و دوست قطع

  .سازد اى در كتاب خدا هست كه مانع از بازگشت من است، و سخت مرا نوميد مى دارم بازگردم اما آيه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :و آيه اين است

   آخَرَ وَلاَ يَـقْتُـلُونَ  وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهَ إِلهاً «

  262: نسيم رحمت، ص

  »1« »النَّـفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَْقِّ وَلاَ يَـزْنوُنَ 

  .ام و من همه اين معاصى سنگين را مرتكب شده

  :اين آيه را براى ايشان به پاسخ بنويس: در همان حال جبرئيل فرود آمد و گفت

  »2« »وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً  إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ «

  .بخشم يعنى، اگر توبه كرده، و ايمان يافته و عمل صالح را پيشه خود سازى، تمام گذشته هايت را مى

  .و راستى كه عجب خدايى داريم

 اى ديگر نوشت مبنى بر اينكه شرائط آيه سنگين است، و ممكن است من نتوانم نامه به دست قاتل رسيد، ولى باز نامه
  .مصداق آن باشم

  :اين آيه را به پاسخ او بنويس: همينكه نامه به دست پيامبر رسيد، جبرئيل فرود آمد و گفت

  »3« »إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ «

كند كه چه گناهى انجام داده باشد، به  تفاوتى نمىبخشايد، و براى او هيچ  خداوند هر كسى را كه دوست داشته باشد مى
  .شرط آنكه شرك نورزيده باشد

خداوند هر كس را كه بخواهد : در آيه آمده است: نامه وقتى كه به دست قاتل رسيد، باز آرام نگرفت، و با خود گفت
  .آمرزد، پس شايد خداوند آمرزش مرا نخواهد مى

  .امبر نوشتاز اين رو، همين را مايوسانه براى پي
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  :خداوند فرموده است اين آيه را به پاسخ او بنويس: با رسيدن نامه باز جبرئيل فرود آمد، و گفت

______________________________  
  .68/ فرقان) 1(

  .70/ فرقان) 2(

  .48/ نساء) 3(

  263: نسيم رحمت، ص

  »تَـقْنَطُوا مِن رَحمَْةِ اللَّهَ  أنَفُسِهِمْ لاَ   قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى«

  .هر معصيتى كه كرده باشيد از من نااميد و دلسرد نباشيد! بندگانم

يعاً «   »إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

  .بخشم من همه گناهان را مى

  »1« »إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «

  .يوسف را و فضيل را و مشركان مكه را من آسيه همسر فرعون را بخشيدم، و حر را، و برادران

______________________________  
  .53/ زمر) 1(

  265: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .رشد شايسته انسان تنها با اتصال و ارتباط با حق ميسور است

  .ارتباط و اتصال با حق مايه ظهور صفات الهى در آدمى است
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   حكايت

  .ران جفا كار ناز نكرد، بلكه نوازش فرموديكوسف كه در برابر براد: حكايتِ . 1

  .اى را به امر خداوند مادرى كرد آن فرشته كه جوان تر دامن و آلوده: حكايتِ . 2

  267: نسيم رحمت، ص

  

  ثمرِ ارتباط

  

  .آمده است» اللَّه«هيچ استثناء، نام مبارك  ها، بى از آغاز تا پايان كتاب خدا، در تمامى سوره

وجود با كرامتى است كه برخوردار از تمامى اوصاف و صفات كمال است، كه هر كدام از صفات آن وجود اللَّه، به معناى 
  .مرز را با خود دارد منتها و بى مبارك، معنا و محتوايى بى

   توقف

دگان با آيد از آنروست كه بن اينكه واژه مبارك اللَّه با معناى واسع و گسترده آن در جاىْ جاىِ كتاب خداوند به چشم مى
عقل و قلب و باطن خويش به آن التفات و توجه يافته، و از رهگذر آن نيز خود را به سايه آن سپرده، تا تمامى 

احساسات و مشاعر و استعدادهاى خود را به ثمر بنشانند، وگرنه بدون وجود مبارك او و به دور از نور تابان ذات پاك و 
  مقدس او هيچ چيز به رشد شايسته خود

  268: رحمت، ص نسيم

  .نخواهد رسيد، بكه درجا زده و متوقف نيز خواهد شد

   رشد شايسته
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اينكه انسان تنها با ارتباط و اتصال به نور حق رشد شايسته خويش را يافته، وگرنه به ركود و توقف خواهد انجاميد، در  
  :گويد ت، او مىكلام شاعرانه پروين در قالب گفتگوى گوهر و سنگ به زيبايى تمام تمثيل شده اس

  شنيدستم كه اندر معنى تنگ
 

 «1»  سخن گفتند با هم گوهر و سنگ

  

  .گويد هاى هر كدام را باز مى و آنگاه سخن

ها را  ها را خيره و دل آب و رنگ، روشنايى، پاكيزه رويى، و فروزندگى و درخشندگى تو چشم: پرسد سنگ، گوهر را مى
  چرا؟! مسخر خود ساخته است

  تاريك جا جز تيرگى نيست در اين
 

 به تاريكى درون، اين روشنى چيست؟

  هاست به هر تابِ تو بس رخشندگى
 

  هاست در اين يك قطره، آبِ زندگى

  مرا آن پستى ديرينه برجاست
 

 «2»  فروغ پاكى از چهرِ تو پيداست

  

ميكند، كه در باب من و تو عدل و يكسان نگرى و آنگاه به جاى آنكه خود را قاصر و متهم بداند خورشيد را شكايت 
  !را فرو گذارده، و تو را با چشمى ديگر نگريسته است

  بدين روشندلى خورشيد تابان
 

 چرا با من تباهى كرد زينسان؟

  

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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  269: نسيم رحمت، ص

  

  روزه بگداختمرا از تابش هر 
 

 «1»  تو را آخر متاعِ گروهى ساخت

  اگر عدل است كار چرخ گردان
 

 چرا من سنگم و تو لعلِ رَخشان؟

 نه ما را دايه ايام پرورد؟
 

 چرا با من چنين، با تو چنان كرد؟

  مرا نقصان، تو را افزونى آموخت
 

  تو را افروخت رخسار مرا سوخت

 فيروزمن اينسان واژگون طالع، تو 
 

 «2» تو زينسان دلفروز و من بدين روز

  

خورشيد تنها يك سوى سكه بوده، و كارش تنها تابيدن است، اما  ! جان من: و گوهر، با نرمى و آرامى، سنگ را گفت
خرده اى، بنابراين، بر خورشيد هيچ  ورى از تابش اوست، و اين همان كارى است كه تو در آن كوتاهى نموده كار ما đره

  !مگير

  »3« تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيز

وگرنه كار خورشيد رشد دادن است، و او بايد چيزى ببيند تا رشد دهد؛ . اشكال كار را در خود جستجو كن! جان من
  .مثل طبيبى كه بايد درد را در تو ببيند تا دست به كار درمان شود

  »4« چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند

  تابد، اما شرطِ سبز شدن تنها تابش خورشيد همچنانكه خورشيد بر خاك مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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  .حافظ) 3(

  .حافظ) 4(

  270: نسيم رحمت، ص

است، گناه آن به پاى پس اگر زمينى خشك و برهوت . اى داشته باشد نيست، بلكه بايد خاك نيز در درون خود دانه
  .ور كن بنابراين، به Ĕاد و طينت خود بازگرد، و آن را اصلاح و مايه. توان نوشت خورشيد نمى

 مرا در دل، Ĕفته پرتوى بود
 

 فروزان مِهر، آن پرتو بيفزود

  بود پاكى كمى در اصل من مى
 

  شد آن پاكى در آخر تابناكى

  چو طبعم اقتضاى برترى داشت
 

 «1»  برترى آخر برافراشتمرا آن 

  

ورى درونىِ و نيز تابش آفتاب در اين كار، كارساز نيست، بلكه بايد صبر و  و البته هيچ فراموش مكن كه تنها مايه
  .شكيبايى و مقاومت را نيز از ياد نبرى

  از آن ره بخت با من كرد يارى
 

  كه در سختى نمودم استوارى

  ها ز خاك و آب ديدم زبونى
 

  ز مهر و ماه، مِنتّها كشيدم

 اگر چه كار بر من بود دشوار
 

 نشمردمى كار به خود دشوار مى

  بسى پاكان شدند آلوده دامن
 

  بسى برزيگران را سوخت خرمن

  بسى برگشت، راه و رسمِ گردون
 

  كه پا نگذاشتم ز اندازه بيرون
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______________________________  
  .اعتصامىپروين ) 1(

  271: نسيم رحمت، ص

  

  چو ديدندم چنان در خط تسليم
 

 «1»  ها كردند تعليم مرا بس نكته

  

   تقوا و طهارت

هيچ حاجت به شرح و توضيح به خوبى پيداست كه حكايت ما چيزى درست شبيه به حكايت سنگ و گوهر  و البته، بى
مايه داشته باشد، و آنگاه رو به آفتاب كرده و در اين راه نيز شود جز آنكه از خود  نمى» گوهر«همچنانكه سنگ، . است

مقاومت و استقامت لازم را داشته باشد، ما نيز از مرحله حيوانيت به مرتبه انسانيت نخواهيم رسيد جز آنكه نخست تقوا و 
و زمين است نمائيم، و در ها  طهارتى هر چند اندك و نازل براى خود دست و پا كنيم و آنگاه رو به خداوند كه نور آسمان

وار بر ما فرود  اين ماجرا نيز پيوسته ثابت قدم باشيم، و البته به دنبال اين ثبات و پايدارى است كه صفات انسانى فرشته
  .رسانند آيند، و ما را به كمال مطلوب مى مى

  »2« »الْمَلاَئِكَةُ  الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ «

   حمايت حق

ور نباشيم، و يا استمرار و  اگر عنايت و حمايت حق در ميان نباشد، و يا ما از درون مايه: توان گفت بر اين اساس مى
استقامت به كار نبنديم، به مرتبت والاى انسانى نيل نيافته، بلكه در وادى حيوانى و حيوانيت قفل شده و متوقف 

  .مانيم مى

  افراط

Ĕد، و حالت افراط و اسراف  ماند، بلكه همواره رشد يافته، و رو به وسعت مى البته، در چنين صورتى حيوانيت محدود نمى
   گيرد، و به همان ميزان اهل تعدى و تجاوز خواهد بود، و به هيچ مرز و حدى قناعت و تبذير به خود مى
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______________________________  
  .مىپروين اعتصا) 1(

  .30/ فصلت) 2(
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  .ورزد نمى

   روح متجاوزانه

سازد  شود، بلكه افراط و زيادت خواهى را شيوه و پيشه خود مى اينكه در صورت حيوانيت، انسان به اندك قانع نمى
  .گذارد اى با پيامبر خود در ميان مى حقيقتى مسلّم است كه خداوند در ضمن آيه

  »1« »فَلْنَا قَـلْبَهُ عَن ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً لاَتُطِعْ مَنْ أغَْ «

خواهد، و به جاى متابعت از من مجموعه  كسى را كه در گرو ياد من نيست، و مرا تكيه گاه خود نمى! حبيب من
ويى در كار خويش افراط و زياده كند، و از س هاى من است پيروى مى هاى درون خود را كه در مخالفت با خواسته خواسته

  !روى مكن گيرد، هرگز دنباله روى را پيش مى

  .اى كه دارد متجاوز خواهد بود گمان چنين كسى به ميزان اختيار و امكانات و دامنه بى

 و اگر فضا و ميدان و توانى در اختيارش نباشد، روح متجاوزانه خواهد داشت، و پيوسته مترصد فرصتى است كه تجاوزات
  .خود را تحقق بخشد

  .بنابراين، اين وضع كسى است كه از پروردگار خود دور و جداست

  .اما كسى كه اتصال و ارتباط و پيوند او با خداست، جز اخلاق و مرام و صفات خدا را با خود ندارد

  .دارد اى در حق بندگان خويش ستم روا نمى و از جمله خصال و صفات خداوند آنست كه ذره

مٍ للِْعَبِيدِ أَنَّ ا«   »2« »للَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ
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  .خداوند هرگز به بندگان خود كمترين ستمى نخواهد كرد

______________________________  
  .28/ كهف) 1(

  .51/ انفال) 2(
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  .يعنى در وجود مقدس اللَّه مايه ظلم وجود ندارد كه به كار بسته شود

  274: نسيم رحمت، ص

  .دارد جاى ديگر آمده است كه خداوند در قيامت بر هيچيك از بندگان خود هيچگونه ستمى را روا نمىدر 

  »1« »لاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً «

  .شود ء گفته مى شود شيى به كوچكترين جزء در اين عالم كه با چشم مسلح نيز ديده نمى

  .واهد كردخداوند به همان اندازه نيز بر كسى ستم نخ: گويد و آيه مى

  .شود به ميزان يزيد بودن خود عقاب خواهد شد، و نه بيشتر بنابراين، اگر يزيد عقاب مى

  .و البته در مسئله ثواب و پاداش و đشت اينگونه نيست

  :من پاداش اعمال نيكوى شما را به اندازه آن اعمال نخواهم داد: در قرآن مجيد اعلام فرمود

  »2« »م بِأَحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلنََجْزيَِـنَّـهُمْ أَجْرَهُ «

گشته است، اما  از اين رو كسى كه پنجاه سال بندگى خداوند را داشته است، اگر چه سود و نفع آن به خود وى باز مى
  .فرمايد در عين حال خداوند پاداشى جاودانه و ابدى بر ايشان عنايت مى

  .فرمود ادت بايستى پنجاه سال به ايشان نعمت ارزانى مىو اين در حالى است كه در برابر پنجاه سال عب
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  :كند اى است كه خود از آن اينگونه ياد مى پاداشى كه خداوند در برابر اعمال ناچيز بندگان در نظر دارد به گونه

  »3« »وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ «

  .چه زيباست پاداش كسانى كه كارشان كارهاى مثبت و مطلوب بوده است

______________________________  
  .47/ انبياء) 1(

  .97/ نحل) 2(

  .136/ آل عمران) 3(
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   لطيف

بنابراين، انسانى كه در باطن مربوط و متكى به اوست و او را ايمان آورده و باور كرده است اخلاق حضرت او را خواهد 
  .اى ستم روا بدارد خود ندارد كه بخواهد نسبت به كسى حتى به قدر ذرهداشت، يعنى چنين كسى نيز اساساً مايه ظلم را با 

  .شود بارى، كسى كه با خدا مرتبط باشد مثل خود او عادل، لطيف و مهربان و اهل گذشت مى

   يوسف

اوند  هاى مردمى بودند كه با خداوند ربط و ارتباط داشتند، و كسانى بودند كه هيچگاه بر بندگان خد انبياء الهى نمونه
  .كمترين جفا و اجحاف نكردند، حتى بر بندگان ظلوم و جفاكار، آĔم در اوج توان و استيلاء

  .يكى از اين بزرگواران جناب يوسف است

وقتى كه برادران او را شناختند و رفتار گذشته خود را يادآور شدند كه از سن هفت سالگى يوسف را از آغوش گرم و 
را با ضرب و شتم به درون چاهى افكندند به خود لرزيدند كه اكنون يوسف با ايشان چه مهربان پدر دور ساخته و او 

  :گويد خواهد كرد، اما ناگهان ناباورانه شنيدند كه يوسف با ايشان چنين مى
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  »1« »لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ «

  .بر شما ملامتى نيست، و شما آزاديد، و من از خطاى شما درگذشتم

  .تواند باشد و يوسف چون با او در ربط و ارتباط است اخلاق او نيز جز اخلاق حق نمى. اخلاق حق است و گذشت،

پرسيد كه  چرا از من نمى! برادران: و بعد نيز براى اينكه براداران در كنار اين بخشش فشار روحى و وجدانى نبينند، گفت
   چگونه به اين مقام و موقعيت

______________________________  
  .92/ يوسف) 1(
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  دست يافتم؟

  .و برادران همين را پرسيدند

آورد، و من نيز هم  رسيد و مرا به اينجا نمى افكنديد، و كاروانى از راه در نمى اگر شما مرا به درون چاه نمى: و يوسف گفت
  .ايد نقش بزرگى داشتهاكنون يكى مثل شما بودم، پس شما در رسيدن من به اين منزلت و مقام 

  .رويد پدرم را از احوال من با خبر سازيد و او را با خود به اينجا بياوريد حال كه به كنعان مى: و آنگاه به برادران گفت

  .و پدر پس از سى سال فرزند خود را زيارت كرد. و برادران نيز چنين كردند، و پدر را با خود به مصر آوردند

توانم تو را در خلوت ببينم؟ و يوسف با جان و دل استقبال كرد  مى! فرزندم: پدر به يوسف گفت هاى ورود در همان لحظه
من از ! پدرم: برادرانت با تو چه كردند و بر تو چه گذشت؟ يوسف گفت! پسرم: پدر پرسيد. اى رفتند و با هم به گوشه

و در حقيقت،  . كه من بخواهم آن را بازگو كنمو ديگر معصيتى دامنگير ايشان نيست  . ايشان درگذشتم و خدا نيز گذشت
  .اند گويى؛ اينان كارى نكرده

  .و بدينسان يوسف برادران خود را پناه داد

  .اى داشته باشد و پناه دادن، صفت خداست، و صفت هر كسى كه با خدا ربط و رابطه
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   نوازش حق

  :حال يك نمونه نيز از پناه دادن خدا بگوييم

هاى مسجد گوهرشاد  شدم، كه در يكى از شبستان از حرم امام على بن موسى الرضا خارج مى سى سال پيش، نيمه شبى
  .جمعيت قابل توجهى، مشغول قرائت كميل بودند

داند   سواد بود، كه حق عظيمى بر مردم خراسان دارد، زيرا خدا مى خواند يك كاسب شيشه فروش بى كسى كه كميل را مى
  ديار راكه چند هزار نفر از اهالى آن 
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  .با خدا آشنا ساخته، و آشتى داده است

او با سودى كه از طريق شيشه فروشى به دست آورد چهارده مدرسه براى طلاب ساخت كه هر كدام به نام مبارك يكى 
  .از معصومين بود، كه اكنون نيز هست

  .ايم راستى ما براى خدا و دين خدا چه كرده

شويم، اگر انفاقى داريم، يا براى رفتن به đشت است و يا نرفتن به جهنم، كه در  تيم، اگر روزه دار مىايس اگر به نماز مى
دهيم،  و ربطى به خدا ندارد، و در يك سخن اينها را به عشق خود انجام مى. شود هر صورت نيز به سود خود ما تمام مى

  !دهيم چيست؟ اما كارى كه به عشق خداوند صورت داده و مى

  !كنيم در حالى كه خودِ خدا در آن سهيم نيست راستى كه عجيب بندگى كرده و مى

جوانى فساد را از حد گذرانيد : اين مرد الهى آن شب در ميان دعا اين حكايت را به نقل از امام صادق عليه السلام گفت
ها در بيابان بود، تا اينكه به  و شبو مردم شهر او را به زير ضرب و شتم گرفته و از شهر خارج نمودند، و جوان روزها 

خود آمد، و از خود نيز به تنگ آمده، و رو به خدا كرده، و از پشيمانى خود گفت، و از عفو او خواست، و خواست  
  .دست من خالى است، دست تو كه خالى نيست، من ناتوانم تو كه ناتوان نيستى! خدايا: كه پناهش دهد، و گفت

  .قشنگ هاى زيبا و اى فداى حرف
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  .ها را تو بر زبان ما بگذارى مگر اين حرف! خدايا

  هاى دقيق ياد ده ما را سخن
 

  كه ترا رحم آورد آن اى رفيق

  گر خطا گفتيم اصلاحش تو كن
 

  مصلحى تو اى تو سلطانِ سخن

  كيميا دارى كه تبدليش كنى
 

  گر چه جوى خون بود نيلش كنى
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  ها كارِ تست ميناگرىاين چنين 
 

 «1»  اين چنين اكسيرها اسرار تُست

  

شدم مادرم بالاى سرم بود، ولى الان جز  و هميشه وقتى كه بيمار مى. بيمارم. ام گرسنه. ام خسته! خدايا: و بعد گفت
  .بينم سنگ و خاشاك چيزى نمى

باشد، و بر زمين فرود آيد و سر او را به دامان گرفته او را اى فرمان داد كه به شكل مادرش  در همين ميان خداوند به فرشته
  .محبت كند

  !پذيرفت فرق او با مردم در چه بود و بدينسان خدا او را پذيرفت و اگر نمى

  .پذيرم اگر كسى شما را نپذيرد من مى. خواهم گويد اگر كسى شما را نخواهد من شما را مى و در واقع دارد به ما مى

______________________________  
  .698تا  695مثنوى معنوى، دفتر دوم، بيت ) 1(
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   اشارت

  .اى ظاهر نگر و جماعتى باطن بين اند، پاره مردم دو طائفه

بينند، اما مردم باطن انديش همه چيز روشن و آفتابى و در جاى خود و زيبا  مردم ظاهربين همه چيز را مبهم، و معماوار مى
  .نگرند مى

  281: نسيم رحمت، ص

  

   سودِ باطن بينى

  

  .هسته به ظاهر از ميوه است، و ميوه از شاخه، و شاخه از تنه، و تنه از ريشه، و ريشه از دانه، و دانه از خاك

 هر چه دارد از خاك است، و طبيعتاً هر چه بخواهد نيز بايد از خاك بخواهد،» هسته«از اين رو در ديد مردم واقع نگر 
  .خواهد و طالب است، و مطلوب اوست، برساند تواند او را به آنچه مى زيرا كه هيچ چيز جز خاك نمى

  .براى هسته پناه بردن به هر چيز جز خاك، جز تضييع و ضايع شدن رهاوردى ندارد

  .منهاى خاك، يعنى منهاى همه چيز» هسته«و در يك سخن، 

باشد، چرا كه يك انسان اگر چه به ظاهر از پدر و مادر است و  مى و اين، حكايت انسان كه هسته آفرينش است نيز
اند، از  پدر و مادر نيز از پدر مادرهاى ديگر، و آĔا نيز از آدم و حوا، ولى آدم و حواء از امر مستقيم پروردگار پديد آمده

  اين رو

  282: نسيم رحمت، ص

خواهد نيز جز از طريق  دارد از خداست، و به آنچه مىهر انسان نيز در پيش چشم اهل نظر آفريده خداست، و آنچه 
  .پذير نخواهد بود خداوند امكان
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  .بارى، براى انسان جز خداوند، هر چيز كه باشد، مايه هلاك و تباهى است

همچنانكه هسته در . اگر خدا از زندگى انسان منها شود، با هر چيز كه جمع شود، سود و سعادتى در پى نخواهد داشت
  .شود ورى از خاك هيچ بوده و پوچ مىصورت د

  كند كه به سوى او بازگردند؛ ها را تاكيد و توصيه مى از اين رو خداوند انسان

  »1« »توُبوُا إِلىَ اللَّهَ «

و از آنجا كه روزگار عمر آدميان نامعلوم بود، و ثبات و پايدارى نداشته، و هر لحظه امكان و احتمال تمام شدن و پايان 
  :فرمايد دارد، لذا قرآن كريم به تاكيد مىيافتن را 

  »2« »فِرُّوْا إِلىَ اللَّهَ «

  .پا را به فرار گذاشته و از هر چيز جز خدا بگريزيد، و با شور و شتاب به سوى او روانه شويد

  غبار قافله عمر چون نمايان نيست
 

 «3»  دو اسبه رفتن ليل و Ĕار را درياب

  

  .ها نيست ورى از فرصت ماند و نه روزِ كار، از اين رو هيچ چيز đتر از اغتنام فرصت، و đره مىحال كه نه روزگار 

  »4«  وقت بسيار عزيزست گرامى دارش

   كشد، و چه ها كه مى و كسى كه آن را بيهوده و رايگان از كف بدهد چه رنج

______________________________  
  .31/ نور) 1(

  .50/ ذاريات) 2(

  .صائب) 3(
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  .صائب) 4(
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  .برد ها كه مى زيان

  رايگان «1» بدبخت آنكه فرصت خود داد
 

  رنجى كشيد و سود نبرد و زيان گرفت

  

   ترفند موثر شيطان

كه دور ولى آنان  . ربايد ها و مكرهاى موثر شيطانى آنست كه به đانه فردا، امروز را از دست آدمى مى و از ترفندها و حيله
  .كنند نگرند و اهل حساب، هرگز به اين شگرد و شيوه رايج او وقعى ننهاده، و التفاتى نمى

  خود حسابان نگذارند به فردا كارى
 

 «2» عيد اين طايفه روزى است كه محشر باشد

  

اندوه و حسرت و غم، باقى اند كه با رفتن امروز و از دست شدن آن، براى فردا چيزى جز ماتم و  اينان خوب فهم كرده
  .رود ماند، كه البته با آن نيز كارى به پيش نمى نمى

 وقت غنيمت شمر ورنه چو فرصت نماند
 

 «3» ناله كه را داشت سود گريه كى آمد به كار

  

  فرصت را غنيمت شمريد

كار شده، و فرصت را غنيمت شمرده، و شتابان خواهيد بايد همين امروز دست به   تاثيرِ فردا را نمى بنابراين، اگر گريه و ناله بى
به سوى خدا رفته، و به او پناه ببريد، كه پناهى خوشتر از آنست، و در پناه دادن وى نيز ترديدى نخواهد بود، چرا كه او  

 و اين. سازد ها و دردها را برطرف مى ها و رنج و از اين رهگذر شدت. دهد اى را پناه مى كسى است كه هر پناهنده
  .واقعيتى است كه تجربه خلقت آن را نشان داده است، و چنان روشن است كه هيچ حاجت به دليل و برهان نيز ندارد
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______________________________  
  .رجاء اصفهانى) 1(

  .صائب) 2(

  .مجد) 3(
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   قضاوت مردم ظاهربين

اما به ظاهر گره از كار او گشوده نشده است، اگر به ديده تحقيق نظر  البته، اگر در جايى نيز كسى به او پناه برده است،
و اين، تنها قضاوت مردم ظاهربين است كه  . اى ديگر رفع و مرتفع گرديده است كند كه مشكل او به گونه افكند فهم مى

  .برند گره از كار او گشوده نشده است گمان مى

   مهر حق

گويد كه در ديار انطاكيه گرفتار يك مشكل و مضيقه  مردان خدا را باز مىحكايت مردى از » يس«در سوره مباركه 
اما در همان حال و در اوج سختى و محنت، . اجتماعى شد و در فشار قرار گرفت، از اين رو به پروردگار عالم پناه برد

  :كه گفتجان داد و پس از جان دادن، و ورود به جهان آخرت، چنان مورد مهر و نوازش حق قرار گرفت  

  »1« »ياَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ «

دانستند كه با پناه بردن به خداوند به چه جاى و جايگاهى  مردمى كه مرا در تنگناى مشكلات فرو بردند مى! اى كاش
  .ام بار يافته

ه، از پناهندگى حال در ديد مردم ظاهربين چنين كسى كه در اوج مشقات خود به خداوند پناه برده، و راه به جايى نبرد
نگر وى به برتر از  اما در ديد مردم واقع. زيرا نه تنها رهايى نيافت بلكه در مهلكه مرگ نيز افتاد. خود طرفى نبسته است

آنچه خواسته است رسيده است چرا كه او رهايى از قوم نادان خود خواست اما خداوند او را از تمام مردم نادان همروزگار 
خواست كه آن در دنيا مثل خود دنيا مقطعى و گذراست اما  و يا سلامت و đبودى مى. رهايى داد خود و پس از آن نيز

  .خداوند سلام و سلامت جاودانه و ابدى به او كرامت فرمود
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______________________________  
  .26/ يس) 1(
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   تفاوت دوگونه نگريستن

گرا، از كجاست تا به  ديد و دو گونه نگريستن، يكى نگاه ظاهربينانه و ديگرى نگاه واقع بنابراين، ببينيد كه تفاوت اين دو
  !كجا

نگرد به چه حقايقى رهنمون  يازد، و كسى كه واقع را مى بيند به چه خطايى دست مى بينيد كسى كه ظاهر را مى و مى
  !شود مى

 به چشم Ĕان بين Ĕان جهان را
 

 «1» راكه چشم عيان بين نبيند Ĕان 

  

  خصلت مردان خدا

  .بين باشيد، و نه ظاهر نگر پس، شما نيز واقع

داند، و در  نگرى را سيره و خصلت مردان خدا و اولياء الهى مى بينى و واقع امام المتقين، امير المؤمنين عليه السلام، واقع
  :فرمايد وصف ايشان مى

  »2« »ظاهِرها  باطن الدُنيا اذا نَظَرَ النَّاسَ الى  الىالا انَّ اولياء اللَّه هُمُ الَّذِين نَظَروا «

  فريب دانه نتواند مرا در دام آوردن
 

  بينم كه از آغاز هر كار آخر آن كار مى

 گردد حجاب بينش من پرده ظاهر نمى
 

  بينم كه در سر هرچه نرگس دارد از دستار مى

 سرانجام دل سرگشته حيران چه خواهد شد
 

  بينم پرگار مى طه را بسيار بىكه من اين نق
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  بينند اولياء جز زيبايى نمى

تفاوت اولياء خدا از غير ايشان در همين است و همين جاست كه اولياء خداوند به دليل نظر داشتن به باطن و حقايق 
  ها و امور، و درك و دريافت علت

______________________________  
  .ناصر خسرو) 1(

  .432البلاغه، حكمت Ĕج ) 2(

  286: نسيم رحمت، ص

بينند، حال آنكه غير ايشان به دليل ظاهربينى و غفلت از آن سوى سكه  ها، جز زيبايى و جمال چيزى نمى حكمت
  .كنند خبر مانده، و همواره با دنيايى از سؤال و اđام زندگى را طى مى ها بى حوادث، از علل و حكمت

  به مجنون گفت روزى عيبجويى
 

  كه پيدا كن بِه از ليلى نكويى

  كه ليلى گرچه در چشم تو حور است
 

  به هر عضوى ز اعضايش قصور است

  ز گفت عيبجو مجنون برآشفت
 

  در آن آشفتگى خندان شد و گفت

  كه گر بر ديده مجنون نشينى
 

  به غير از خوبى ليلى نبينى

  

   امواج اđام

شوند،  ور مى ظواهر امور نظر داشته باشيم امواج سئوالات و اđامات پديد آمده و به سوى ما حملهبنابراين، اگر بخواهيم به 
  .شويم كه در برابر هر سئوال چرا گفته، و همه چراها را نيز متوجه وجود مقدس او كنيم و در نتيجه وادار مى
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بن على عليه السلام پيش از ظاهر، باطن را اما كسى كه چنين نگرشى به حوادث و امورات دنيا ندارد، بلكه چون حسين 
گويد، بلكه با ميل و عشق تمام بعد از آĔمه فجايع سنگين  گذراند، هرگز سؤال ندارد، و هيچگاه چرا نمى از نظر مى

  :خواهد گفت

  »الهى رِضاً بقضائك«

  اى به نام چرا واژه

آĔا هرگز اين واژه را حتى براى يكبار در برابر خداوند به  . فتتوان يا نمى» چرا«اى به نام  اساساً، در قاموس مردان الهى واژه
  .بندند كار نمى

  رسد، اگرچه حنظل باشد خرما بارى، آنچه از سوى خداوند به ايشان مى

  287: نسيم رحمت، ص

  .دهند چون و چرا آن را انجام مى نمايد، و سراپا تسليم بوده، و بى مى

   شنيدن و اطاعت

است، آĔا هر چه از » چشم«آيد، و چشمگير است خود واژه  اى كه به چشم مى ان تنها واژهدر قاموس اين پاكباز 
و يا سمَْعاً و طاعة؛ شنيديم و اطاعت . به چشم: گويند رانند همين است كه مى شنوند تنها سخنى كه بر زبان مى خداوند مى

  .كنيم مى

   كار مردان رفتن است

  .درنگ بى. توقف رفتن به سوى خداوند بى.  استكار اين مردان ماندن نيست، بلكه رفتن

  »1« »رَبيِّ   إِنيِّ ذَاهِبٌ إِلىَ «

و بلكه هر چه بر سر ايشان خراب كنند از آن پل ساخته و عبور . شود و هيچ چيز براى اين رفتن، مانع ايشان نمى
تواند آنان را قفل، و در خود نگاه  ديگر نمىكنند، از اين رو، نه فرزند، و نه همسر، و نه جان و نه مال و نه هيچ چيز  مى
  .دارد
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  .شوند و در يك سخن اين پاكباختگان جز خدا فدايى هيچ چيز نمى

  .شديم ما هم فداى او مى! اى كاش

  .ولى ما كيستيم كه فدايى او باشيم و فداى او شويم

  .ها از ما هرگز لياقت اين را ندارد كه فداى تو باشد ميليون! خدايا

  !جان را فداى تو كنيم، جانى كه خود داده و از آنِ خود توست؟ ما كدام

  اى؟ بگوييم، با همان زبان كه تو در دهان ما Ĕاده» يا اللَّه«با كدام زبان 

  .ما كه چيزى نداريم! توانيم فداى تو شد؟ پس، چگونه مى

  !راستى، ما چه داريم؟

دهد،  باشد، و در واقع تمامى سرمايه ما را در برابر خدا تشكيل مىشود داشته  البته، آن كه ما دا يم و خدا ندارد، و نمى
  .است» نادارى«

______________________________  
  .99/ صافات) 1(
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  .و بر اين نادارى و فقر نيز آگاه و واقفيم

ها، و  ا به پول به زن و زندگى و بچهكرديم، زيرا دل خود ر  ديديم هرگز به سوى او رو نمى وگرنه اگر خود را نادار نمى
  .داشتيم اعتبارات كاذب و كذايى دنيا مشغول مى

  .و چقدر بايد خدا را شاكر باشيم كه همين حقيقت را به ما تعليم و تفهيم فرموده است

  .خواهيم فقير بمانيم، بلكه دوست داريم دارا و ثروتمند باشيم ولى ما نمى
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  .نياز نيست جز پناه بردن به غنى و بىو براى ثروتمند شدن فقير راهى 

  .تواند باشد نياز و غنى كسى جز خداوند نمى و بى

  »1« »اللَّهَ هُوَ الْغَنيُِّ «

  .رسد نيازى نمى وگرنه با رفتن به سوى فقيران و درويشان و ēيدستان كه كسى به غنا و بى

  »2«  نشايد خواست از درويش پاداش

پس ما نيز نبايست جز در برابر ! يابان فقيرى در برابر فقيرى دست را دراز كند؟ هرگزشما هيچوقت ديديد كه در گوشه خ
  .نياز تنها اوست خداوند، كه غنى و بى

  .و در يك سخن بگوييم خدا و هر چيز همه كس را رها كنيم

  »قُلِ اللَّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ «

  .و جز خدا هيچكس و هيچ چيز ديگر را بر لوح دل خود نقش نزنيم

كنند كه پس از آنكه يوسف بر تختِ بخت و اقبال نشست همگان از همه سو به سوى او آمدند و با هداياى خود  نقل مى
رياستش را تبريك گفته، اما در اين ميان كسى كه يوسف به انتظار آمدنش بود نيامد، تا اينكه پس از چند روز او را در  

  در اين چند روز تمام شهر مصر را زيرو: گفت  !چرا اينهمه دير؟: كاخ خود ديدار كرد و پرسيد

______________________________  
  .26/ لقمان) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(

  289: نسيم رحمت، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى در خور تو بيابم و نيافتم، ولى امروز چيزى بخاطرم رسيد ديدم شايد از ميان هداياى ديگر đترين  رو كردم تا شايد هديه
به جيب برده و يك آينه كوچوك را بيرون آورده و به وى تقديم كرد، و خواست كه خود را در آن  باشد، و آنگاه دست

  .ببيند

بلكه تنها چيزى كه لايق اوست وجود مبارك خود او . هيچ چيز ارزش خدا را ندارد كه ما آن را جايگزين خدا كنيم! عزيزان
تا آئينه باشد، و عكس جمال او در آئينه دلِ ما بيفتد، و او در پس، بياييد جان خود را آنچنان صيقل بزنيم . خواهد بود

  .ما خود را ببيند

  آينه توست دل تابناك
 

 «1» بِسْترُ از اين آينه زنگار را

  

  .و در چنين صورت است كه ما دارا خواهيم بود

  .خدا داريم: خواهيم گفتهاى خود گفت، ما نيز  و در چنين صورت است كه اگر كسى كنار ما نشست و از دارايى

  .و آنكه خدا را ندارد هيچ چيز ندارد. هر كس خدا دارد همه چيز دارد

  .يعنى برو اى كسى كه خدا را ندارى! برو هيچى ندار: گفتند خواستند به كسى بد بگويند مى ها كه مى قديم

م دنيا و هم آخرت، هم ايمان و هم و هر كه خدا را داشته باشد يعنى همه چيز را داراست؛ ه. پس خدا يعنى همه چيز
  .عشق، و چه رفيقانى كه در پشت پرده عالمَ در انتظار او هستند

اى زينب كبرى سلام  عصر تاسوعا در حالى كه بر خاك نشسته و سر را بر زانو داشت به خواب رفت، پس از چند لحظه
به خواب ديدم كه تمام درهاى ملكوت به : با تبسمى گفتاللَّه عليها به بالين وى آمد و او را صدا كرد، امام بيدار شد، و 

  .بيا: گويند طرف من باز شده است، و ديدم كه پيامبران و مؤمنان و فرشتگان همه رو به من دارند و مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(
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  .شود ا مونس و انيسى đتر از ايشان مىراستى، چه رفيقانى đتر از انبياء و پاكان، آي

  .خواهيد كه چنين رفيقانى داشته باشيد جز به آغوش خدا پناه نبريد اگر شما نيز مى! جوانان، عزيزان

  .خوانند آĔا، همه شما را به سوى آتش فرا مى: گويد هاى ديگر پناه ببريد كه قرآن مى مبادا به آغوش

  .نگاهداريد، و پس از آن عمرى آسوده و راحت باشيدپس، چند روزى صبر كنيد و خود را 

 سر شكسته نيست اين سر را نبند
 

 «1» يك دو روزى صبر كن باقى بخند

  

به جاى اينكه به آغوش اين و آن بنشينيد و به زير سايه اين و آن پناه ببريد، اندكى با خود باشيد و در تامل فرو رويد،  
  .گزينيد خداوند را بر نمىكه به دنبال چنين تاملى جز 

  اى سايه نشين هر درختى
 

  بنشين به كنار خويش لختى

  

  !اى دارد دانيد خدا چه مزه به خدا كه نمى

______________________________  
  .985مثنوى معنوى، دفتر اول، بيت ) 1(
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   اشارت

  .پرتو خداوند ميسور و ممكن خواهد بودسود و سعادت، و رشد و تعالى، تنها در پناه و 
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   پناهِ حق

  

شوند جز چيزى ناچيز و نازل و اندك، ارزانىِ ديگران  بزرگان عالمَ، وقتى كه به قصد كرامت و موهبت دست به جيب مى
دهند  بلكه در ازاء آنچه مىدهند،  كنند، و البته اين بخشش و انفاق را نيز به دور از چشمداشت و طمع صورت نمى نمى

  .كنند چند مقابل تمنا و آرزو مى

 بزرگى داد يك درهم گدا را
 

 كه هنگام دعا ياد آر ما را

 يكى خنديد و گفت اين درهم خرد
 

 ارزيد اين بيع شرا را نمى

  چه دادى جز يكى درهم كه خواهى
 

 «đ «1شت نعمتِ ارض و سما را

  

هايى   ها و كمبودها و امورات ناچيز و حقير، موهبت او همواره در برابر كم. اى ديگر است گونهاما مشرب و شيوه خداوند  
  .دارد كثير، فراوان، و انبوه اعطاء و ارزانى مى

  »يا مَنْ يُـعْطِى الْكَثِير بالقليل«

  .كنى اى كه بسيار را در برابر كم ارزانى مى

  هاى كثير موهبت

برد در حقيقت به چيزهايى كم، محدود و پايين پناه برده  ه به غير خداوند پناه مىكسى ك: توان گفت بر اين اساس مى
  .هايى كثير، وافر، و فراوان رو نموده است ها و موهبت شود به نعمت است، اما آنكه به خداوند پناهنده مى

  اقبال خداوند
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كه هر كسى در هر شان و شرائطى كه باشد اى خاص نبوده و نيست، بل و پناه بردن به خداوند محدود به قشر و يا قبيله
  .تواند به او پناه آورده و پناهنده شود مى

  .ترديد، از محالات محسوب است كه كسى به او پناه آورد و او پشت كرده و اقبال و استقبال نكند و بى

   Ĕايت خزانه بى

يشان دارد، زيرا يا توان لازم نداشته و يا آلوده به دهند ريشه در نقص و كمبود و نادارى ا ها يكديگر را پناه نمى اينكه انسان
باشند، در حالى كه اينگونه معايب در وجود مقدس پروردگار راه ندارد، بلكه او قادر و قاهر است  ها مى بخل و محدوديت

او نيز به وى  از اين رو هر كس كه به او پناه آورد. Ĕايت است و از سويى كرم و رحمت و رافت و لطف و نيز خزانه او بى
و چيزى به نام . كند هاى او را رفع و گرهگشايى مى پناه خواهد داد و در پرتو آن تمامى اشكالات و مشكلات و گره

  .گذارد ها و كمبودها براى او باقى نمى دردها و رنج

   حال براى نمونه، يكى از پناهندگان به حق را يادآور شويم كه چگونه

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(
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  .خداوند او را پناه داده، و نيز نواقص و نقائص وى را مرتفع ساخت

  .كرد كند كه در كنار همسر با كرامت خود با نام عمران زندگى مى قرآن كريم از بانويى ياد مى

  .عمران و همسر خود ساكن فلسطين بودند

  .ت و تباهى و گناه بودو فلسطين مهد فساد، غفلت، شهو 

همسر عمران كه در حد خود پروردگار جهان را به خوبى شناخته و با قلب پاك خود حق را لمس و احساس كرده بود، وقتى  
دهد، و  اى به قلب خود راه نمى بيند كه فرزند دختر است هيچ دغدغه و ترديد و وسوسه آيد و مى كه فرزندش به دنيا مى

ذات پاك حق يافته و به او پناه برده و از او مدد خواسته، و از او سلامت و سعادت فرزند را طلب در همانجا توسل به 
  :نمايد مى
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  »1« »إِنيِّ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «

  .باشندخواهم تا از ناحيتِ شيطان رجيم در امان  اين فرزند و فرزندان او به پناه تو مى! خدايا

  .آورد شيطان از شَطَن و آن به معناى موجودى است كه جز شر و شرارت چيزى از خود پديد نمى

  .بر اين اساس هر عاملى كه منبع شر باشد شيطان است

داند توان و قدرت خداوند محدود و كم نيست، از اين رو  و اين نشان از ايمان و گستردگى فهم همسر عمران است، كه مى
  .آيد به پناه او بخواهم دهم بگذار تمام نسلى كه از نيز پديد مى حال كه او را به پناه خداوند مى: گويد با خود مى

روم پس از چه رو كم بخواهم، و براى يك نفر خواهش كنم؟ حال كه او مالك هستى  يعنى من كه به در خانه كريم مى
  :است

  »2« »قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ «

______________________________  
  .36/ آل عمران) 1(

  .26/ آل عمران) 2(

  296: نسيم رحمت، ص

  .و حال كه او به هيچ چيز حاجت نداشته، زيرا كم و كمبودى ندارد

  »1« »اللَّهَ هُوَ الْغَنيُِّ «

  :تواند و از سويى هر چه بخواهد مى

  »2« »كُونُ إِذَا أَراَدَ شَيْئاً أَن يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَ «

  .خواهم خواهم و براى همه نيز مى پس از او مى
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  .حال ببينيد كه عكس العمل پروردگار در برابر اين مادر پاك چگونه بود

كند كه  البته اين را بدانيد كه هر كس به سوى خداوند رو كند عكس العمل حق يكسان است، يعنى با هر كسى همان مى
  .با آن مادر پاكدامن نمود

  .كند كند تا گزارش كند با بندگان خود چگونه است و چه مى ر روز كه خدا آيه نازل نمىوگرنه ه

  »3« »كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ «

يعنى خداوند پيوسته در كار خدايى خود است، و خدايى او محصور به يك زمان و يا مكان و يا يك انسان معين و 
  .مشخص نبوده و نيست

  .كند ديروز و امروز، و يا امروز و فردا هيچ تفاوتى نمىبارى، براى خداوند 

  .باشد و در يك سخن فعل و كار خداوند ازلاً و ابداً يكسان و واحد مى

و اساساً اينكه خداوند داستان اين بانوى پاك را بازگفته است تنها به اين منظور است كه مردم اطمينان يابند كه هر كسى 
  .شود كه پيرامون آن بانو اتفاق افتاد اه خواست سرنوشت وى نيز همان مىبه حق توسل يافت و از او پن

البته، توسل در صورتى كارساز و چاره ساز است و چنين سرنوشتى را به دنبال دارد كه انسان از سر صدق و راستى و 
  .درستى و يكدلى و يكرنگى به او اقبال نموده و پناه آورد

 راستى كن كه راستان رستند
 

 ان راستان قوى دستنددر جه

  

در اين دنيا اگر راستى هميشه سودآور نيست، و يا اگر دروغ با خود نفع و منفعتى به همراه دارد، در جهان آخرت هرگز 
  .اينگونه نخواهد بود، بلكه در آنجا آنچه سودبخش است تنها و تنها صدق و راستى است

  »1« »يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُـهُمْ «

  .يعنى كه در بازار قيامت هيچ كالايى سود دِهى صدق را با خود ندارد
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از اين رو اگر كسى در اين دنيا به بندگى و طاعت خداوند تن در دهد اما نه از سر صدق بل از سر ريا و تظاهر، هرگز 
  .برد از طاعت خود سودى نمى

  .را با خود نداشته باشد هرگز نافع و سودمند نخواهد بوداساساً هر چيزى كه آميخته به صدق نباشد، و رنگ زيباى آن 

  راستى كن همه كه در دو جهان
 

 بجز از راستيت نرĔاند

 سخت بيدار باش در همه كار
 

 پيش از آن كت قضا بخسباند

  

  نيك رو، بد مرو، كه نيك و بداست
 

 «2» ماند كه ز ما يادگار مى

  

  .كرامت خواست، پذيرفتو خداوند آنچه آن بانوى با  

  !راستى كه خداوند چه برخوردهاى زيبايى كه با اهل صدق دارد

  .و آنچه او خواست اين بود كه خداوند دخترش را در پناه خود پناه دهد

  »3« »فَـتـَقَبَّـلَهَا رَبُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ «

ابيد، و از آن پس نيز با ربوبيت خود دست به كار ي ها كه اگر به او پناه آوريد، پناه مى و اين پيغامى است به همه انسان
  هاى رشد و بالندگى شما را شود و زمينه مى

______________________________  
  .119/ مائده) 1(

  .مسعود سعيد سلمان) 2(

  .37/ آل عمران) 3(
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اى آلوده و نجس به  سازد، و يا نطفه ل بدل مىاى ريز به زيباترين گ همچنانكه او با ربوبيت خود دانه. كند فراهم مى
  .كند اى نجس از انسان به حكيم و عارف تبديل مى طاووسى زيبا و رنگ در رنگ بدل ساخته، و يا نطفه

  !سپاريد؟ شما فرزندان خود را به كه مى! عزيزان

  .سازد شما فرزند خود را به هر كس كه بسپاريد بدانيد كه او را همرنگ خود مى

  .نكه اگر به خدا بسپاريد همرنگ خود خواهد ساختهمچنا

  .نخست مرحمتى كه خداوند به فرزند آن بانو نمود اين بود كه پيامبرى از پيامبران خود بر كار تربيتش مامور ساخت

  »1« »كَفَّلَهَا زكََريَِّا«

كه لايق استماع كلام حق شد، و   نشينى با وقار ساخت، از اين رو آنچنان تعالى و رشد يافت و زكريا از وجود وى سجاده
ديگر به Ėنزارى بدل گرديد كه تنها گلى رعنا و زيبا با خود كم داشت و آن نيز خداوند وعده كرد، و وعده خويش را نيز 

  .آنكه آغوش همسرى را لمس كرده باشد جامه عمل پوشيد، و بدينسان مسيح را به او ارزانى داشت بى

______________________________  
  .37/ آل عمران) 1(
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   اشارت

  .ترين چيزها معرفت خداوند است نافع

شود كه اسماء خداوند با مُسَمَّا بوده و به ديگر سخن خداوند عين ذات خويش  در سايه معرفت حق نمايان و آفتابى مى
  .آن نيست است، پس اگر نامش رحمن است در حقيقت نيز جز
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  مانند رحمت بى

  

  .ربايد زمانه، هر لحظه در كار ربودن است، و عمر گرانمايه را از ما مى

  »1«  كسى كاين رمز داند اوستاد است

نشيند، بلكه او نيز دست به كار شده و فرصت را غنيمت شمرده و از  خيال به تماشا نمى و چنين كسى هرگز آسوده و بى
  .برد ها مى هاى عمر đره لحظهلحظه 

  »2« دزد شد گيتى تو نيز از وى بِدزد

  .تر از گوهر معرفت و شناخت نسبت به ذات حق نخواهد بود تر و پر منفعت اى نافع و هيچ đره

  رو گهرى جوى كه وقت فروش
 

 «3» خيره كند مردم بازار را

  

______________________________  
  .اعتصامىپروين ) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(

  .پروين اعتصامى) 3(
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   هاى كاذب مستى
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پس هر كجا كه فرصت . و كسب اين đره نافع و گوهر گرانمايه، در همه وقت، و براى همگان، ميسور و ميسر نيست
ترين  ست كه ساعات جوانى خوشو اگر ايام جوانى مغتنم و مبارك است تنها و تنها از همين رو . دست داد غنيمت است

هاى شريف را به بطالت و  توان به آن معرفت بلند دست يافت، از اين رو نبايست آن لحظه ها و آناتى است كه مى لحظه
  .هاى كاذب سپرى ساخت غفلت و مستى

  در همه جا راه تو هموار نيست
 

 «1» مست مپوى اين ره هموار را

  

   بر خلاف اسم آدميان

شنود كه از  به ديگر سخن، اگر مى. آموزد تطبيق اسم با مُسماست سايه معرفت خداوند نخستين چيزى كه آدمى مىدر 
كنند، رحمت را  بيند كه او را به رحمن و رحيم ياد مى يابد، و اگر مى اسماء مبارك خداوند كريم است، كرامت را نيز در او مى

  .كند نيز در او مشاهدت مى

Ĕند، اى بسا كسى نام خود را عادل Ĕاده است اما در ظلم و  هايى است كه آدميان بر خود مى سمو اين بر خلاف ا
  .و يا با خود نام حسن را داشته، اما زشتكارى پيشه او باشد. بديل باشد ستمكارى بى

  .تواند دل داد، و دل بست، و دل خوش داشت ها نمى بنابراين، به نام

  مريم بسى به نام بود لكن
 

 «2» تبت يكى است مريم عَذراء رار 

  

   بارى، تنها نام خداوند است كه از سر صدق بوده و نيز آنانكه به وى اتصال

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(
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  .يافته و ارتباط دارند

نيز بر خود مسلّم فرموده و اگر نام كريم را بر خود گزيده، كرامت را نيز بر او اگر نام خود را رحمن داده است رحمت را 
  .خود الزام و ضرور نموده است

  :شود سند اين سخن نيز در كتاب خداست كه ذيلاً ياد مى

  »1« »سِهِ الرَّحمَْةَ نَـفْ   وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياَتنَِا فَـقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى«

يابند به  وقتى كه مومنان به حضور تو بار مى: فرمايد بارى، خداوند در اين كريم مبارك پيامبر را مخاطب خود قرار داده و مى
  .ايشان سلام گوى

ا انگيز است، زيرا كه در آداب دينى ما آمده است كه شخص وارد شونده سلام گويد، اما در اينج و اين، بسيار شگفت
  .دارد كه وى بر وارد شنوندگان سلام كند پيامبر خود را موظف مى

  .خداوند رحمت را بر خويش واجب كرده است: دهد كه به آنان بگوى و آنگاه فرمان مى

  :فرمايد و افزون بر اين نيز مى

  »2« »نَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءاً بجَِهَالَةٍ ثمَُّ تَابَ مِن بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَ «

اگر بر اساس جهل، غفلت و اشتباه، گناه و معصيتى مرتكب شديد ولى به دنبال آن پشيمان شده و بازگشته و تدارك 
  .نموديد، خداوند شما را خواهد آمرزيد، و نسبت به شما از سر رحم و عطوفت رفتار خواهد كرد

  .زيبا را براى خود نخواسته است هاى فلسفه اين نام علت و بى بنابراين، او بى

  مانند رحمت بى

   كسى، كه خود مسيحى بود، به محضر امام صادق عليه السلام باريافت، و به يمُنِ 

______________________________  
  .54/ انعام) 1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .54/ انعام) 2(

  304: نسيم رحمت، ص

بازگشت، و بنابر سفارشات اما صادق عليه السلام از آن همنشينى با وى، صادقانه، اسلام را پذيرفت، و مسلمان به خانه 
شود،  امروز تو را چه مى! فرزندم: كرد، تا جايى كه مادر با شگفتى پرسيد پس با كمال مهر و مهربانى با مادرش رفتار مى

م او درآمدم، و با امام صادق عليه السلام نشستم، و به كيش و مرا! مادر: اى؟ گفت اين ادب را از كه و از كجا آموخته
پاى رفتنم نيست، ! فرزندم: و مادر كه سخت شيفته اين مرام و آيين پاك شده بود گفت. سلام را با جان و دل پذيرا شدم

توانم خود به حضورش باريابم تو ايشان را درياب و بخواه كه مرا نيز به كيش  يافتم، حال كه نمى وگرنه خود به محضرش بار مى
  .مسلمانى بپذيرد

به او سلام برسان : فرزند شتابان خود را به امام رسانيد، وماجراى مادر خود را گفت، و امام صادق عليه السلام فرمودو 
  .و بگو شما را نيز پذيرفتيم

و فرزند به سوى مادر آمد، و از قبول امام گفت، و مادر شاد و شادمان شده اما ساعتى نگذشت كه از دنيا رفت، و 
ان خود را به امام رسانيده و از مرگ مادر گفت، و افسوس خورد از اينكه مادرش كمتر از ساعتى به جوان با چشمان گري

  .او از ماست، يعنى خدا او را پذيرفته است: ولى امام فرمود! اسلام در آمد

  بر طاعت و خير خود نبايد نگريست
 

 «1» در رحمت و فضل او نگه بايد كرد

  

  .كند جهت رحمت خويش را جارى مى رحمن و رحيم لقب نداده است، اگر چه بىجهت خود را  بارى، او بى

   خدمتى علتى بى رحمتى بى

  .ريزد كه پاى اشك به چشمان انسان باز شود و زارى و اندوه وى بالا گيرد و البته، اين رحمت وقتى آبشاروار فرو مى

______________________________  
  .ابو سعيد ابى الخير) 1(
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  305: م رحمت، صنسي

  

  اى است زارى و گريه قوى سرمايه
 

  اى است تر دايه رحمت كلى قوى

 دايه و مادر đانه جو بود
 

 تا كه كى آن طفل او گريان شود

 طفلِ حاجات شما را آفريد
 

 تا بناليد و شود شيرش پديدژ

  زارى مباش گفت ادعوا اللَّه بى
 

 «1»  تا بجوشد شيرهاى مهرهاش

  بگريانم بجوشد رحمتمچون 
 

  آن خروشنده بنوشد نعمتم

  گر نخواهم داد خود ننمايمش
 

  چُونْش كردم بسته دل بگشايمش

  هاست رحمتم موقوف آَّ خوش گريه
 

 «2»  چون گريست از đر رحمت موج خاست

  

  .دريا رحمت استجهت نام رحمن و رحيم بر خود ننهاده است، بلكه دريا  بينيد كه او بى بنابراين، مى

  .هاى غير قابل هضم براى بشر است و به خود او سوگند كه رحمتش از شگفتى

   باب توبه گشوده است

آن : در مجلس حضرت رضا عليه السلام سخن از جنگ جمل به ميان آمد، و هر كسى چيزى گفت، يكى گفت
  ناجوانمردان بر وجود نازنين على عليه السلام شمشير

______________________________  
  .1954تا  1951مثنوى معنوى، دفتر دوم، بيت ) 1(

  .375تا  373مثنوى معنوى، دفتر دوم بيت ) 2(
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جنگ با على جنگ با من، و جنگ با : كشيدند حال آنكه او مظهر عدل و حق بود، و پيامبر در باب او فرموده بود
و امام ! خداوند تمامى آنان را لعنت كند: همين ميان يكى آشفته شد و به فرياد آمد و گفتمن جنگ با خداست، در 

اى از آنان تائب  دانى پاره كنى؟ هيچ مى از چه تمامى آنان را نفرين و لعن مى: عليه السلام با شنيدن اين سخن فرمود
  .شدند

يقت بنا بر فرمايش رسول خدا جنگ با خود اوست يعنى رحمت خداوند تا آنجاست كه براى جنگ با على نيز كه در حق
  .باب توبه را گشوده است

  .بنابراين، هرگز هيچ گناهكارى را از خود نرانده و نرنجانيد

  .مبادا كسى را از خداوند نااميد كنيد، وگرنه او درهاى رحمت خويش را بر خود شما خواهد بست

  .ند آشتى كنندتوانيد ديگران را تشويق كنيد كه با خداو  پس تا مى

  .هاى مبارك حق بيهوده انتخاب نشده است، بلكه تمامى حق است و حقيقت دارد به آĔا بگوييد كه اين نام

ترين  ها سنگين ها و سال اگر كسى سال: توانيد از رحمت و مغفرت خداوند بگوييد، و به آنان بگوييد براى آنان تا مى
باره صادقانه تصميم به بازگشت داشته باشد، هر چند پس از تصميم معاصى و گناهان را مرتكب شده باشد، اگر يك

توفيق جبران نيفاته و مرگ گريبان او را بگيرد، بر اساس روايات و سخنان بزرگان دين چنين كسى آمرزيده و بخشيده 
  .خواهد شد

  .ايد چه خواهد كرد بوده كند با شما كه عمرى دست به دامان او حال شما ببينيد وقتى خداوند با چنين كسى چنين مى

  307: نسيم رحمت، ص

   اشارت

و به ديگر سخن ايشان خويش را تنها با . بزرگان آنچه از بزرگى دارند در پرتو همرنگى و هماهنگى با حضرت حق است
  .اند اخلاق و صفات وى آراسته
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   طريق خوب شدن

  

  !كارى كن كه اين چوب در دستان من اژدها شود: گفت  كسى چوبى به دست داشت و به حضور مسيح آمد و

و اگر شنيدى كه موسى از . شود، و نه چوب اژدها نه اژدها چوب مى. و چوب، چوب. اژدها، اژدهاست: مسيح گفت
تواند، و از اين رو نيز  زيرا به خداوند اتصال داشت، و خداوند آنچه بخواهد مى. ساخت، چون موسى بود چوب اژدها مى

  .پس تو نيز به جاى آنكه چوب خود را اژدها كنى خود را موسى كن. توانست خواست مى موسى آنچه را كه مى

   اگر موسِى شوى هر كوه طور است

  .تواند اژدها باشد و نيز هر چوب مى

  .شود بارى، بدون موسى شدن چوب اژدها نمى

  .همچنانكه بدون ابراهيم شدن آتش گلستان نخواهد شد

  .تواند بود عيسى شدن دمِ دهان مايه حيات و احياء مردگان مىو نه بدون 

  310: نسيم رحمت، ص

گيرد آĔم به   اى كه سى تن در گشوند و بستن آن دست داشتند، بر بالاى دست قرار نمى و نه بدون على شدن درب قلعه
  .اى كه ديگران با اسب و استر و سلاح و لوازم خود بر آن عبور كنند گونه

   شيوه

خواهد موسى شود، و يا عيسى، و يا ابراهيم، و يا على، بايد ردّ پاى ايشان را تعقيب كند، و ببيند كه آنان  كسى كه مىو  
  .چگونه بودند و آنگاه خود را نيز به آن شيوه و سبك آرايش داده و آراسته سازد
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   پوشيدن عيوب

نبال كردند همرنگى و هماهنگى با خداوند در تمام شئون آنچه اين بزرگواران پيشه خود ساخته و تا به آخر نيز همان را د
  .حيات و زندگى بود، و در يك سخن اخلاق الهى را اخلاق خود و رفتار او را روش كار خود ساختند

كند، و با آنان از  هاى آدميان كريمانه عبور مى ها و عيوب و منقصت آنان وقتى كه ديدند خداوند از كنار خطاها و لغزش
خود را نيز به اين خصلت زيبا آراستند، و هرگز در صدد عيوب خلق . نمايد و اغماض و عيب پوشى رفتار مىسرگذشت 

  .بر نيامده، بلكه عيب آنان را نيز پوشش دادند

 پرده از عيب كسان برداشتن نبود هنر
 

 «1»  گر نيارى پاك شستن عيبشان بارى بپوش

  

  :فرموداين سخن على عليه السلام است كه 

  »2« »يا عَبْدَاللَّه لاتَـعْجَل فىِ عَيْبِ احَدٍ بِذَنبِْه«

  .در افشاى عيوب كسى تعجيل مكن! اى بنده خدا

______________________________  
  .جامى) 1(

  .Ĕ140ج البلاغه، خ ) 2(
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  گر عيبى اندر آن نگرى عيب پوش باش
 

 «1» ردزيرا تو زود بگذرى اين نيز بگذ
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و اين در حالى است كه خود، به . اند اى به اسَف نه تنها عيب پوش نبوده بلكه عيب جويى را نيز مرام خويش ساخته پاره
  .اند عيوبى سنگين آلوده

  »2« »اكْبرَ العيب انْ تَعِيْبَ مافِيكَ مِثلُه«

  .بزرگترين عيب آنست كه آنچه را كه خود دارى بر ديگران عيب شمارى

  عيب خويش يك ديده نمايى به
 

 «3»  به عيب ديگران صد صد گشايى

  

  .دار بوده و با خوب و زشت كسان كار ندارند خوشا بر احوال كسانى كه خويشتن

  كسى خوشتر از خويشتندار نيست
 

 «4»  كه با خوب و زشت كسش كار نيست

  

خود دارند، و همواره عيوب خويش را مد نظر داشته، و همين، و اينان كسانى هستند كه پاى بر گليم و سر در گريبان 
  .باعث غفلت ايشان از عيوب ديگران شده است

  »5« »مَنْ نَظَر فىِ عَيْبِ نَـفْسِه اشْتَـغَل عَنْ عَيبِ غَيرْه«

  .هر كه در عيب خود نگرد عيب جويى ديگران از نظرش برود

  »6« »مَنْ ابْصَرَ عَيْبَ نَـفْسِه لمَْ يَعِبْ احَداً «

  .كسى كه به عيب خود بنگرد، به احدى عيب نگيرد

______________________________  
  .ملك الشعراء đار) 1(

  .Ĕ353ج البلاغه، حكمت ) 2(
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  .جامى) 3(

  .سعدى) 4(

  .420/ 2، العقد الفريد 32، الاعجاز والايجاز، Ĕ349ج البلاغه، حكمت ) 5(

  .729/ 188/ 2غرر الحكم ودر الكلم، ) 6(

  312: نسيم رحمت، ص

  

  گر به عيب خويشتن دانا شوى
 

 «1»  كى به عيب ديگران بينا شوى

  

  »2« »اعْقَلُ الناس مَنْ كانَ بعَيْبِه بَصْيراً وَعَنْ عَيْبِ غَيرْهِ ضَريْراً «

  .بيناى عيب خويش و نابيناى عيب ديگران باشد كه خردمندترين مردم كسى است

گويد، خود نشانه آنست كه از معايب خود چشم پوشيده و يا غافل و نادان است،   عيوب ديگران مىاساساً كسى كه از 
  .آيد كه البته اين خود بالاترين ذنوب و گناهان به شمار مى

  »3« »جَهْلُ الْمَرءِ بِعُيُوبِه مِنْ اعْظَمِ ذُنوُبِه«

  .آيد ار مىجاهل بودن انسان به عيوب و معايب خود از بزرگترين گناهان به شم

  »4« »عَلَيْه عُيُوبهُ  مِنْ اشدِّ عُيوبِ الْمَرء ان تخُْفى«

  .هايش بر وى مخفى باشد هاى انسان آن است كه عيب هاى و منقصت از بدترين عيب

ها، آگاهى به عيوب خويش  ها و شناخت ترين و سودمندترين دانش و طبيعةً، همچنانكه در خبر آمده است، از خوب
  .است
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  »5« »فَةُ الْمَرء بِعُيُوبِه انْـفَعُ الْمَعارِفمَعْرِ «

  :و نيز آمده است

  »6« »تَـفَقُّدِ عُيُوبِكَ كَعَدُوِّك  كَنْ فىِ الحِرْصِ عَلى«

______________________________  
  .عطار) 1(

  .409/ 201/ 1. غرر الحكم، و درر الكلم) 2(

  .279/ 1كنز الفوائد، ) 3(

  .42/ 249، 2، غرر الحكم ودرر الكلم) 4(

  .138/ 286، 2غرر الحكم و درر الكلم ) 5(

  .305، 2. ابن ابى الحديد) 6(

  313: نسيم رحمت، ص

  .براى پيدا كردن عيبهاى خود مثل يافتن دشمن حريص باش

  از اين رو، دوستدارترين انسان كسى است كه دشمن انسان، كه عيوب و

  314: نسيم رحمت، ص

  .دهد معايب باشند، به انسان نشان

  »1« »مَنْ أبانَ لَكَ عَنْ عُيُوبِكَ فَـهُوَ وَدُودُك«

  .كسى كه عيوب تو را براى تو آشكارا بگويد، پس او دوست واقعى توست
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گويد، در غياب وى هرگز آĔا را براى كس و يا كسان ديگر  پرده عيوب انسان را براى انسان باز مى اساساً، كسى كه بى
  .نمايد بازگو نمى

  »2« »فَكَ فىِ عَيْبِكَ حَفِظَكَ فىِ غَيْبِكَ مَنْ كاشَ «

هاى تو نخواهد   هاى تو را بگويد، در غياب، آبروى تو را حفظ خواهد كرد، و از بدى پرده و پيش رو عيب كسى كه بى
  .گفت

مو همچنانكه اگر كسى عيب انسان را در پيش رو كتمان نموده و نگويد، به حتم در پشت رو آن را صد چندان نموده و 
  .به مو براى ديگران خواهد گفت

  »3« »ما حَفِظَكَ غَيْبَكَ مَنْ حَفِظَ عَيْبَك«

  .كسى كه عيب تو را حفظ نمايد و باز نگويد، غيب تو را نيز حفظ نخواهد كرد، و آن را براى ديگران باز خواهد گفت

گويند، و همين نشان آنست   از مىصدق آنست كه عيب ديگران را پيش روى انسان ب و نشانه اين دوستان ناراست و بى
  .ترديد عيب انسان را نيز پيش روى ديگران خواهند گفت كه بى

 هر آنكه برَد نام مردم به عار
 

 تو چشم نكو گويى از وى مدار

  كه اندر قفاى تو گويد همان
 

 «4»  كه پيش تو گفت از پس مردمان

  

______________________________  
  .565/ 179، 2ودرر الكلم غرر الحكم ) 1(

  .614/ 182، 2غرر الحكم و درر الكلم ) 2(

  .260/ 277، 2غرر الحكم و درر الكلم ) 3(

  .سعدى) 4(
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  315: نسيم رحمت، ص

  اخلاق خداوند

بنابراين، راه موسى شدن يا به ديگر سخن راه همه كاره شدن همانا تطبيق و مطابقت دادن منش و رفتار خود با خداوند 
بافند جز بر اساس  باف كه چشمى به نقشه دارند و چشمى به بافته خويش، و نمى يعنى درست به مانند مردم قالىاست 
اى كه در پيش رو دارند، انسان نيز بايد چشم به رفتار و اخلاق خداوند داشته و تار و پود صفات خود را بر اساس  نقشه

  .آن سازد

  :و همين حقيقت نيز در روايات ياد شده است

  »تخَلََّقُوا بِاخلاقِ اللَّه«

  .خويش را به اخلاق خداوند بياراييد

  .همچنانكه پيامبر با عظمت اسلام اينگونه بود

  .لذا از آنجا كه خداوند خود رحيم است پيامبر نيز چنين بود

  »1« »حَريِصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ «

  :ه داردو يا همچنانكه خداوند خود رحمت واسع

  »ء وَسِعَتْ رَحمَْةُ كُلِّ شَى«

  .پيامبر نيز از رحمتى به وسعت تمام هستى برخوردار است

  »2« »وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ «

   جزاى اعمال
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موسى و ابراهيم شود كه  وقتى كه اخلاق انسان با اخلاق خداوند همسان و همانند باشد، در دنيا دستماييه چنان توانى مى
اند، و در آخرت نيز به شراب طهور، و جنات عدن، و رضوان حق بدل خواهد  و عيسى و على از آن برخوردار بوده

  .شد

   و اين حقيقتى است كه خداوند در فراوانى از آيات خود بر آن انگشت Ĕاده

______________________________  
  .128/ توبه) 1(

  .107/ انبياء) 2(

  316: حمت، صنسيم ر 

و يادآور شده است كه đشت و آنچه در آنست محصول صفات و اخلاق نيكوى شما بوده، و در حقيقت جزاى كردار و 
  .رفتار شماست

  »1« »جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ «

  .اساساً، هر كجا سخن از đشت و پاداش اخروى است سخن از انسان و جزاى اعمال اوست

______________________________  
  .17/ سجده) 1(

  318: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .امر هدايت، عظيم و بزرگ است، و آن را جز از بزرگان دين خواستن، مايه گم شدن و گمراهى است

  .و بزرگان همانا انبياء و امامان گرامند، و جز ايشان هر كه باشد و هر چه باشد، كوچك و حقير و ناتوان است

  319 :نسيم رحمت، ص
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  دعاء

  

از بخت و اقبال دور شده و از تخت شاهى فرود آمده و براى هميشه حكومت و حكمرانى را از كف » سَنْجَر«روزى كه 
با آĔمه جاه و جلال، و حشمت و شكوه، و سپاه و قشون، و نيز توان و اقتدار، چرا همه : داده بود، كسى از او پرسيد

  !هاى ثروت و مكنت و قدرت را از دست دادى؟ همه خزانهچيز از دست شد، و به خزان نشسته، و 

در كار خود دو خطا كردم؛ خطاى نخست من اين بود كه كارهاى بزرگ را : سنجر كه يكپارچه حسرت و اندوه بود گفت
  .هاى كوچك سپردم به دست انسان

هاى بزرگ سپردم،  چك را به انساناز اين رو، كارها، همه، ضايع شد و هيچكدام به سامان نرسيد، و از سويى كارهاى كو 
  .و در نتيجه هيچ كارى، نه كوچك و نه بزرگ، صورت نگرفت. آĔا نيز از آنجام آن سلسله كارها عار داشته و سرباز زدند

دادم،  هاى بزرگ حوالت و ارجاع مى هاى كوچك، و كارهاى بزرگ را به انسان من اگر كارهاى كوچك را به انسان: و افزود
  .كشيد م به اينجا نمىهرگز كار 

  320: نسيم رحمت، ص

   حقيقت مسلّم

و البته، اين يك حقيقتى مسلَّم و اصلى مورد اهتمام است، و نه تنها در امورات دنيايى، و سياسى، و حكومت دارى بايد 
  .لحاظ داشت، بلكه در وادى معنوى و اخروى نيز بايد نسبت به آن پايبند بود

  .هاى بزرگ نخواهد، بس خجلت كه از اين حاصل ايام بَـرَد انسان كارهاى بزرگ را از انسانبلكه در امورات معنوى اگر 

  .از اين رو خداوند جهت هدايت خلق، انبياء و امامان را گسيل داشت

هايى جز انبياء و امامان خواستن، همچون خواستن كارهاى  زيرا كه هدايت امرى عظيم و بزرگ است، و آن را از انسان
  .اى جز سقوط و انحطاط در پى ندارد مردم كوچك است، كه نتيجه بزرگ از
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هدايت و راهيابى و دستگيرى، بسيار خرد و كوچك و : ها، هر چند بزرگ باشند در خصوص امورات دينى همچون انسان
كه البته، از . آيد هايى نيز به چشم مى هاى صواب ايشان لغزش بينيد كه گاه در كنار سخن از اين رو مى. نمايند ناچيز مى

گر باشند، و تنها چيزى كه چشم انسان را مسلح  يابند كه با چشم مسلح نظاره هاى ايشان تنها كسانى التفات مى لغزش
  .كند كتاب خدا قرآن مجيد است مى

ا  هايى كه گاه يكى از آĔ آيد، آĔم لغزش هاى ظريف و حساس هرگز به چشم نمى اساساً، بدون اين كتاب آسمانى، لغزش
همچنانكه ويروسى ريز و . كافى است براى هميشه انسان را هر چند برجسته و شايسته و مستعد باشد زمينگير سازد

  ژ. افكند اى قوى و نيرومند را به بستر ناتوانى مى ناديدنى گاه جثه

  خطايى آشكار

از كنار اين بيت جناب مولانا به عنوان نمونه كسى كه چشم خويش را با آيات كتاب خدا مسلّح نساخته است، وقتى كه 
  :كند، كه عبور مى

 شناسم ز اوليا قوم ديگر مى
 

 «1» كه دهانشان بسته باشد از دعا

  

بين داشته،  شايد به وجد آمده، و آن را نيز تحسين كند، حال آنكه همين بيت و همين سخن براى كسى كه چشم حقيقت
  .بسيار ناروا و ناصواب خواهد بودكند  و همه چيز را از منظر كتاب خدا نظاره مى

اين اولياء كسيتند؟ و هر كه : پرسد آنكه در كمند مهابت و شكوه مولانا اسير و گرفتار آيد جسورانه مى چنين كسى بى
باشند و هر چه باشند آيا از انبياء و امامان بالاترند؟ حال آنكه آنچه از دعا و نياز خواهى داشته و داريم از همين بزرگان 

  .ست، و از طريق ايشان به ما رسيده استا

اند، و در آن هدايت به صراط مستقيم را از خداوند  اين اولياء كيستند؟ آيا تاكنون ركعتى از نماز را اقامه نكرده: پرسد و مى
  اند؟ و آيا هدايت خواهى به صراط مستقيم دعا نيست؟ نخواسته

خواهند از  گشايند؟ آيا جز اين است كه مى و بسته، و لب به دعا نمىاين اولياء كيستند؟ و از چه رو دم فر : پرسد و مى
اين رهگذر تسليم و رضايت خويش را نسبت به آنچه خداوند تقدير و تدبير كرده است نشان داده باشند، همچنانكه 

  :جناب مولانا خود اشارتى به اين معنا كرده است
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  از رضا كه هست رام آن كرام
 

 «2»  حرامجستن دفع قضاشان شد 

 پس چرا لابه كند او يا دعا
 

 «3» كه بگردان اى خداوند اين قضا

  

   ولى از جناب مولانا بايد پرسيد كه از اين حضرات اولياء جويا شود، كه

______________________________  
  .1882مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 1(

  .1881مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 2(

  .1916مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 3(

  322: نسيم رحمت، ص

  :چگونه تسليم خداوند هستند، امام تسليم كلام او نيستند، مگر نه آنكه او خود فرمود

  »ادْعُونىِ «

  .دست به دعا برداريد«

  .مگر نه آنكه او در جاىْ جاى كتاب خود از ما خواست كه از وى بخواهيم

  ترغيب به دعاء

توان گذشت، كه جناب مولانا خود در مواضعى از مثنوى شريف به امر دعا و خواهش و خواستن از  انصاف نمىالبته، از 
  :خداى بزرگ را تشويق و ترغيب نموده است

  جز تو پيش كِى بر آرد بنده دست
 

  هم دعا و هم اجابت از تو است
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 هم ز اول تو دهى ميل دعا
 

 تو دهى آخر دعاها را جزا

  ويى ما در مياناول و آخر ت
 

 «1»  هيچ هيچى كه نيايد در بيان

  هين بجو كه ركن دولت جستن است
 

  هر گشادى در دل اندر بستن است

  از همه كار جهان پرداخته
 

  گو به جان چون فاخته كو و كو مى

  نيك بنگر اندر اين اى محتجب
 

 «2»  كه دعا را بست حق بر استجب

  

______________________________  
  .3401تا  3399مثنوى معنوى، دفتر چهارم، بيت ) 1(

  .2304تا  2302مثنوى معنوى، دفتر سوم، بيت ) 2(

  323: نسيم رحمت، ص

  زلف اولياء

 كند كه جناب مولانا و يا هر كس ديگرى، چه در باب دعا و يا هر موضوع ديگرى، سخن البته، براى ما هيچ تفاوت نمى
بگويند و يا نگويند، و يا تاييد كرده و يا مردود شمارند، زيرا دين و آئين ما گره خورده به زلف اوليايى است كه خداوند 

خود هر يك از ايشان را به عنوان ولى و دوستدار خود ياد كرده است، و خواسته است كه جز از ايشان پيروى و تأسى 
  .ننماييم

  :ن دست كم يكى از آن بزرگواران در باب دعا بشنويمو در اينجا خوشتر آنست كه سخنا

  .هاى خود را تنها و تنها از خداوند بخواهيد دست به دعا داشته و حاجت و نيازمندى: على عليه السلام فرمود

  »1« »لاتَسْألْ غَيـْرَ اللَّه فَانَّهُ انْ اعْطاكَ اغْناكَ «
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  .نياز خواهد نمود بى از غير خدا حاجت مخواه زيرا اگر او به تو اعطاء كند

  .در نزد خداوند هيچ چيز خوشتر و محبوبتر از آن نيست كه از وى چيزى بخواهند: و فرمود

  »2« »ء احَبُّ الىَ اللَّه سُبحانهَ مِنْ انْ يُسْأل ما مِنْ شى«

  .چيزى نزد خداوند محبوبتر از آن نيست كه از او سئوال و خواسته شود

  .خواهد تر و آشناتر است، بيشترين خواست را از او داشته، و از همه نيز بيشتر مى د آگاهآنكه نسبت به خداون: و فرمود

  »3« »اعْلَمُ الناسِ باِللَّهِ اكْثَـرُهُمْ لَهُ مَسْألَةً «

  .داناترين مردم به خداوند كسى است كه بيشتر از او درخواست كند

  زيرا خواستن ازدر همه وقت دست به دعا داشته و از او بخواهيد، : و فرمود

______________________________  
  .309، 20ابن ابى الحديد ) 1(

  .152/ 267، 2غرر الحكم و درر الكلم ) 2(

  .434/ 203، 1غرر الحكم ودرر الكلم ) 3(

  324: نسيم رحمت، ص

توان   از اين رو نمى. بودخداوند وقف بيماران و گرفتاران نبوده، و نه منحصر به وقت بيمارى و گرفتارى و ابتلا خواهد 
  .آنكه در چنگ بلا گرفتار آمده است به دعا و خواستن نيازمندتر است: گفت

   ما مِنْ احَدٍ ابْـتَلى وَانْ عَظُمَتْ بَـلْوَاهُ «

  »1« »لايأَمَنُ البَلاء  الَّذِى  بِأحَقّ باِلدُعاءِ مِنَ الْمُعافى
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خواهد بايد از سر صفا و اخلاص باشد،  كند و از او چيزى مى ىو انسان، چه سالم و چه گرفتار، در هر حال كه دعا م
  .از همه چيز و از همگان قطع اميد نموده و تنها دل به كرم او داشته باشد

  »2«  پاك ساز از غير دل وز خود ēى شو چون جُباب

َسألَه لِرَبِّك«
  »3« »واخْلِص فىِ الم

  .هنگام درخواست، خالصانه، دعا كن

  ست بايد برداشتاميد ز هر چه ه
 

  دل ز آنچه بجز حق است، بايد برداشت

  

  در وقت دعاست دست برداشتنت
 

  برداشت «4» رمزى، كه ز جمله دست بايد

  

  .نمايد و البته، براى اخلاص فوائد و منافعى فراوان است از جمله اينكه اجابت را تسريع مى

  »5«  برو جان بابا در اخلاص پيچ

  »6« »بِاخْلاصِ الدُّعاءِ فَانَّهُ اخْلَقُ باِلاْجابةَعَلَيْكَ «

______________________________  
  .169مستدرك Ĕج البلاغه، ) 1(

  .وحشى بافقى) 2(

  .Ĕ31ج البلاغه، نامه ) 3(

  .واعظ قزوينى) 4(

  .سعدى) 5(
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  .11/ 18، 2غرر الحكم ودرر الكلم ) 6(

  325: نسيم رحمت، ص

  .در دعا، زيرا دعاى خالص سزاوارتر به اجابت استبر تو باد به اخلاص 

هاى انسان جز اخلاص، پاكى و طهارت و پرهيز از معاصى و گناهان  و هيچ ناگفته نماند كه در اجابت دعا و خواست
  .نيز شرط مسلّم است

  هر كه را دل پاك شد از اعتلال
 

 «1»  رود تا ذوالجلال آن، دعايش مى

  

  .خط خطا و كج باشد، به هنگام شام و سحر دست به دعا داشتن هيچ فايدتى نداردوگرنه اگر پاى در 

  پاى تو همواره به راه كج است
 

  دست تو هر شام و سحر بر دعاست

  چشم تو بر دفتر تحقيق، ليك
 

 «2»  گوش تو بر بيهده و ناسزاست

  

شود، و اين نبايد مايه نوميدى و يأس  دعا تاخير مىو هيچ، از ياد نبريم كه بر اساس حكمت و مصلحت گاه در اجابتِ 
  .باشد

  »3« »لايُـقْنِطنََّكَ انْ ابْطأََتْ عَلَيْكَ الاْجابهَ«

  .اگر دعايت دير به اجابت رسيد نوميد مباش

ا اخِّرَتْ عَنْكَ الاْجابَة لِيَكُونَ أطْوَلُ لِلْمَسْألََةِ وَأَجزلُ للِْعَطِيَّة«   »4« »رَبمَّ
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سؤال و خواست و دعاى انسان به تاخير افتد تا زمانى بشتر صرف دعا و مناجات با حق كند، و پاداش  اى بسا اجابت
از اين گذشته خداوند حالت حاجت و نياز خواهى بندگان خويش را بسيار . تر و والاتر به ارمغان گيرد اى عالى و عطيه

  .خوش دارد

______________________________  
  .2305دفتر سوم، بيت مثنوى معنوى، ) 1(

  .پروين اعتصامى) 2(

  .75دستور معالم الحكمه ) 3(

  .27/ 2عيون الاخبار ) 4(

  326: نسيم رحمت، ص

  

 اى بسا مخلص كه نالد در دعا
 

 تا رود دود خلوصش بر سما

  تا رود بالاى اين سقف برين
 

  بوى مجِْمَر از انينُ المذنبين

 پس ملايك با خدا نالند زار
 

 مجيب هر دعا وَىْ مستجاركاى 

 كند بنده مومن تضرع مى
 

 داند به جز تو مستند او نمى

  دهى تو عطا بيگانگان را مى
 

  از تو دارد آرزو هر مشتهى

  حق بفرمايد نه از خوارى اوست
 

  عين تاخير عطا يارى اوست

  حاجت آوردش ز غفلت سوى من
 

  آن كشيدش موكشان در كوى من

 او وا رود گر برآرم حاجتش
 

 هم در آن بازيچه مستغرق شود
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 نالد به جان يا مستجار گرچه مى
 

 دل شكسته سينه خسته گو بزار

 كند هم بدين فن دار دارش مى
 

 كند وز ره پنهان شكارش مى

 خوش همى آيد مرا آواز او
 

 و آن خدايا گفتن و آن راز او

 مرادى مومنان از نيك و بد بى
 

 «đ «1ر اين بوددان كه  تو يقين مى

  

ولى گاه انسان از سر نادانى و جهل و عاقبت ناانديشى از خداوند مسئلت و حاجتى دارد كه هيچ به مصلحت نيست، از 
اى ديگر نوازش  رساند، اما به حرمت دعايى كه داشته است او را به گونه اين رو خداوند آن را به هدف اجابت نمى

  .باشد خواهد نمود كه صلاح و مصلحت وى مىكند، و موهبتى به او  مى

ا سَألَتَ الشَى   »2« »ءَ فَـلَمْ تُـعْطَهُ وَاعْطِيَتَ خَيرْاً مِنْه رُبمَّ

  .چه بسا چيزى از خدا خواستى كه به تو داده نشد و đتر از آن به تو عطا گرديد

 دزدكَِى از مارگيرى مار برد
 

 شمرد زاđلى، آن را غنيمت مى

 مارگير از زخم ماروارهيد آن 
 

 مار كُشت آن دزد او را زار زار

  مارگيرش ديد پس بشناختش
 

  گفت از جان مار من پرداختش

 خواستى جانم از او در دعا مى
 

 كش بيايم مار بستانم ازو

  

 شكر حق را كان دعا مردود شد
 

 من زيان پنداشتم و آن سود شد

  بس دعاها كان زيانست و هلاك
 

 «3»  نشنود يزدان پاك مىوز كرم 
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  اساساً، بنابر آنچه در خبر آمده است براى چنين كسانى كه از خواست خود

______________________________  
  .4237تا  4217مثنوى معنوى، دفتر ششم، بيت ) 1(

  .104/ 378، 1غرر الحكم ودرر الكلم ) 2(

  .140تا  135مثنوى معنوى، دفتر دوم، بيت ) 3(

  328: نسيم رحمت، ص

  :شود شوند يكى از اين سه موهبت ارزانى مى محروم مى

  »1« »ذَنْبٌ يُـغْفَر اوْ خَيـْرٌ يُـعَجَّلُ اوْ شَرٌ يؤُجَّل«

شود، و يا به زودى خيرى به او رسيده، و يا شرى از او دفع خواهد شد، كه دفع شر و بلا يكى از  يا گناهش بخشيده مى
  :از اين رو فرمود. دعاستآثار مسلّم و محتوم 

  »2« »باِلْدُعاء تُصْرِفُ البَليَّه«

  .شوند با دعا، بلاها برگردانده مى

  »3« »باِلْدُعا يَسْتدفَعُ البَلاء«

  .گردد با دعا بلا دفع مى

  »4« »وَادْفَـعُوا امْواجَ الْبَلاءِ بِالدُعاء«

  .يدها را با دعا دفع و از خود دور ساز  امواج بلا و محنت و مصيبت

  ام مدعيان را هلاك من به دعا كرده
 

 «5»  زان كه خواص دعا دفع بلا كردن است
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  .ماند، به ويژه آنكه اگر با نام اللَّه و رحمن و رحيم آغاز شود پاسخ نمى بنابراين، هيچ دعايى بى

  »لايرُدُّ دُعاءٌ اوَّلُه بسم اللَّه الرحمن الرحيم«

  .الرحيم آغاز شود مردود نخواهد شد دعايى كه با بسم اللَّه الرحمن

   حسنه

  .حال، كه چنين است دعاء را از همين اكنون آغاز كنيم

  .و چه دعايى đتر از آنچه خداوند در كتاب خود آورده است

______________________________  
  .276، 20ابن ابى الحديد ) 1(

  .186مستدرك Ĕج البلاغه، ) 2(

  .26/ 293، 1 غرر الحكم ودرر الكلم) 3(

  .Ĕ146ج البلاغه، حكمت ) 4(

  .فروغى بسطامى) 5(

  329: نسيم رحمت، ص

  .دانيم داند كه حاجت ما به چيست، ولى ما نمى زيرا او عالم است و ما نادان، و او مى

  :از دعاهايى كه به صلاح و سود ماست، و در كتاب خداوند آمده است، يكى اين است

  »بسم اللَّه الرحمن الرحيم«

  »رَبَّنا آتنِا فىِ الدُنيْا حَسَنه«

  .آيد بر ما ارزانى فرما در دنيا آنچه در پيش تو خير و نيكو و حَسَنه به شمار مى! خدايا
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  :در دنيا دو چيز است» حَسَنه«: امام صادق عليه السلام فرمود

ا در پيش روى زن و فرزند خجل يكى گشايش در زندگى مادى، تا مبادا نسبت به مردمِ بددل و بخيل حاجتمند شويم، و ي
  .شده و شرمگين باشيم

و ديگرى آنكه اخلاق ما نيكو باشد، يعنى شيرين، باصفا و با محبت باشيم، و در سينه ما بخل، كينه، بد دلى، دشمنى 
  .نباشد

  »وَفىِ الاخرة حَسَنه«

  .و در آخرت نيز آنچه خير است بر ما فرو فرست

  .رضوان حق و ديگرى đشت و حسنه در آخرت دو چيز است، يكى

  331: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .ارزش آدمى به دانش و دانايى است

  .بيند، حتى از كتاب خداوند كه تنها جهت هدايت فرود آمده است انسان منهاى شناخت و معرفت از همه سو زيان مى

   حكايت

  .صفوان كه پيوسته احوال آخرت را در پيش رو داشت: حكايتِ . 1

  333: رحمت، صنسيم 

  

   مراحل ايمان
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هيچ چيز به قدر دانش، دانايى و معرفت براى آدمى سودمند و سودآور نيست، و نه چيزى به اندازه آن مايه اعتبار و 
  .شود بزرگى مى

  فضل است كه سرمايه بزرگى است
 

  علم است كه بنياد افتخار است

  فضل است چراغى كه دلفروز است
 

 «1»  خزان است بىعلم است đارى كه 

  

بارى؛ چه در ميان زنان و چه در ميان مردان، هر كسى به جايى رسيد و يا جايگاه و منزلتى معتبر يافت جز در پرتو گوهر 
  .دانش نبوده و نيست

 چه زن چه مرد، كسى شد بزرگ و كامروا
 

  اى از باغ علم در دامان كه داشت ميوه

 پوشداى  كسى است زند كه از فضل جامه
 

  نه آنكه هيچ نيرزد اگر شود عريان

  اى است گرانتر ز حِليتِ دانش چه حُله
 

  اى است نكوتر ز ديبه عرفان چه ديبه

چو آب و رنگ فضيلت به چهره نيست چه 
  سود

 «1»  ز رنگ جامه زر بَفت و زيور رخشان

  

  .شرافت ياد شده است، همانا علم و آگاهى است اساساً، آنچه در ديدِ دين و ديدگاه پيشوايان آسمانى به شَرَف و

 مرد بايد كه دانش آموزد
 

 «2» تر باشد تا ز هر كس شريف

  

  :مولانا على عليه السلام فرمود

  »لاشَرَفَ كَالعِلم«
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  .شرافتى چون دانش نيست

  خاتم ملك سليمان است علم
 

 «3»  جمله عالمَ صورت و جان است علم

  

دانند، نسبت داده شود، شادمان شده و بر آن  همين بس كه اگر به نادانان و آنان كه آن را نيكو نمىو از شرافت علم 
  :كنند فخر مى

عِيهِ مَنْ لايحُسِنُهُ وَيَـفْرحَُ بهِ  كفى«   »4« »اذانُسِبَ اليَه بِالعِلْم شَرَفااًنَّهُ يَدَّ

   محروم

   نيز دور و محروم بنابراين، كسى كه علم و آگاهى ندارد از شرافت و ارزش

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .هارون جوينى) 2(

  .شمس تبريز) 3(

  .24/ دستور معالم الحكم) 4(

  335: نسيم رحمت، ص

  :ها ēى و عارى است است، و بلكه از همه ارزش

  »1« »ءٍ ماتَ مَنْ ادْرَكَ الْعِلم شَىبَلْ اىُّ ! ءِ أدْرَكَ مَنْ ماتَهُ الْعِلْم ليَْتَ شِعْرِى اىُّ شَى«

دانستم كسى كه  و يا مى! دانستم كسى كه گوهر دانش از وى فوت شده چه چيزى به دست آورده است اى كاش مى
  !صاحب دانش است و آن را به چنگ آورده است چه چيزى را از دست داده است
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  نشانه تكريم خداوند

  :كند نصيب همگان نمىو البته اين شرافت و فضيلت را خداوند 

  »2« »اذا ارْزَلَ اللَّهُ عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ العِلْم«

مقدار باشد راه تحصيل و دانش و آگاهى را بر او بر  پست و بى» بر اثر معاصى«اى در پيش خداوند  هر گاه بنده
  .بندد مى

خداوند وى را مكرم داشته، و طبيعةً مورد و از اينجا پيداست كه اگر كسى به زيور دانش آراسته شد، نشان آن است كه 
ور است به چشم  هرگز كسى را كه از موهبت دانش đره: اعتناء و اهتمام اوست، از اين رو در خبر آمده است كه

  حقارت و كوچكى ننگريد؛

  »3« »إيَّاهُ لاتحَْرقَِنَّ عَبْدَاً آتاه اللَّه عِلْماً، فاَنَّ اللَّه تعالى لمَْ يحَْقِرهُ حِينَ آتاهُ «

   باتلاق نادانى

كنند،  و اگر اين گونه روايات و هر چه از اين دست هست ما را به سوى فضل و دانش اندوزى ترغيب و بلكه وادار مى
  .شويم از آنروست كه بدون آن هيچ بوده و در باتلاق جهل و نادانى فرو مى

______________________________  
  .289/ 20ابن ابى الحديد ) 1(

  .Ĕ288ج البلاغه، حكمت ) 2(

  .319/ 1كنز الفوائد ) 3(

  336: نسيم رحمت، ص

  

  معرفت جان است و انسان جسم وى
 

 «1» «ء شى«نه » ء لا شى«معرفت  آدم بى
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   گمراهى

همه  نصيب باشيم هرگز سود و سيادت نخواهيم يافت، و از همه سو و از اگر پاى جهل در ميان باشد و از نور معرفت بى
شود، از همين رو، قرآن كه   بارد، و حتى چيزهايى كه نافع و سودمند است به ضرر و زيان ما منتهى مى جا بر ما زيان مى

  :كانون نور و هدايت است براى بسيارى ظلمت و ضلالت و گمراهى را در پى دارد

  »2« »يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً «

  زآنكه از قرآن بسى گمره شدند

  .كه خود مايه حيات و زندگى است، اما براى فرعون مايه هلاك و فناء و نابودى شددرست همانند آب  

   غرور به رحمت حق

بيند به جاى آنكه مايه شتاب و  معرفت و نادان وقتى كه انبوه آيات قرآنى را در باب رحمت حق مى به عنوان نمونه انسان بى
دهد، تنها به اين دليل كه خداوند رحمن  ن پس تن به هر خلاف مىايستد، و از آ تلاش او باشد، در همانجا قفل كرده و مى

  .باشد است و رحيم، و رحمتش پايدار، و جاودانه، و نيز شامل همگان مى

كه رحمت وى مايه غرور شما نباشد، . و اين در حالى است كه خود خداوند در كتاب كريم، پيشاپيش، هشدار داده است
  .و نه جوازى براى هر خطا و خلاف

از اين رو، كسى كه رحمت خداوند را دستاويز خود قرار داده، و بر اين اساس از انجام اوامر الهى دور، و به انواع معاصى 
  .آلوده شود، مرتكب معصيت كبيره است

______________________________  
  .شمس تبريز) 1(

  .26/ بقره) 2(

  337: نسيم رحمت، ص
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  .شود كريم پيرامون آن، به صراحت، وعده عذاب داده مىمعصيت كبيره گناهى است در قرآن  

از اين رو، در يكى از آيات اين كتاب كريم بر مردمى كه از رحمت خداوند برداشت ناصواب نموده، و به كرم و رحمت وى 
  .زند غرور يافته، و از همين رو دامن خود را به بسيارى از معاصى آلودند، Ĕيب مى

نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ياَ أيَُّـهَا «   »1« »الإِْ

   معناى كريم

آلايد، زيرا كريم  ها نمى اساساً، اگر كسى معناى كرم و كريم را فهم كند غرور نيافته و هرگز از اين رهگذر خود را به آلودگى
  .به معناى كسى است كه صاحب سفره گشاده است

يكى سفره دنيا كه كوتاه و مقطعى است، و ديگرى سفره : فره را گشوده استها دو س و خداوند كريم نيز براى انسان
  .زوال و جاودانه است پايان و بى آخرت كه بى

  سفره دنيا

اما سفره دنيا همگانى است و از آنِ همگان است، و چه دوست و چه دشمن، و چه مومنان و چه كافرين از آن đره 
  .برند مى

  اديم زمين سفره عام اوست
 

 «2»  ر اين خوانِ يغما چه دشمن چه دوستب

  

  .اما سفره آخرت تنها و تنها از آن دوستان خداوند است

  .و دوستان خداوند كسانى هستند كه وى از ايشان خشنودى و رضايت تام و تمام دارد

   و او، آنچنانكه در كتاب خود آورده است، از كسانى راضى و خشنود است

______________________________  
  .6/ انفطار) 1(
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  .سعدى) 2(

  338: نسيم رحمت، ص

  .كه برخوردار از ايمان و اعمال صالح باشند

   ارزش انسان

  .ترديد، đا و ارزش انسان به ميزان ايمان و باور اوست كه البته همان رهاوردى همچون اعمال صالحه را در پى دارد بى

  »1« »الْمَرءُ باِيمانهِ«

  .و امان و نجات و رهايى نيز در گروِ ايمان است

  »2« »النّجاةُ مَعَ الاْيمان«

  .و نه چيزى به قدر و اندازه آن راه رهايى را در پيش پاى انسان خواهد گشود

لَةَ انجَْحُ مِنَ الاْيمان«   »3« »لاوَسِيـْ

  .داده استđره است در حقيقت راه نجات را از كف  بنابراين، كسى كه از آن بى

  »4« »لا نجِاةَ لِمَنْ لاايمانَ لَه«

  آگاهى خداوند

آنچه مسلَّم است ايمان به معناى گرايش و گرويد و باورمندى است، اما اينكه باور و اعتقاد بايد به چه چيزى متعلق و 
  :شنويم مربوط باشد از كتاب خدا مى

و باور داشت كه نخستين آĔا ايمان به خداوند و نيز صفات  بنابر آنچه در قرآن كريم آمده است، بايد به چند چيز تصديق
  .باشد وى مى

  .و از صفات خداوند، يكى شهيد است
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  .باشد و شهيد يعنى كسى كه بر همه چيز شاهد و آگاه و گواه مى

______________________________  
  .62/ 1غرر الحكم ودرر الكلم، آمُدى، ) 1(

  .224/ 1غرر الحكم و درر الكِلَم . همراه ايمان استنجات و رستگارى قرين و ) 2(

  .384/ 1غرر الحكم و درر الكلم، . اى براى نجات و رستگارى سودمندتر از ايمان نيست هيچ وسيله) 3(

  .402/ 6غرر الحكم و درر الكلم، . براى كسى كه ايمان ندارد نجات و رهايى نيست) 4(

  339: نسيم رحمت، ص

  »ءٍ شَهِيدٌ  كُلِّ شَيْ    ىإِنَّ اللَّهَ عَلَ «

  هر جا روند جز سر كوى نگار نيست
 

 «1» هر جا Ĕند يار همانجا بود نگار

  

  .اساساً، جايى نيست كه تحت نگاه و نظارت او نباشد

  »2«  هممه جا خانه يار است كه يارم همه جاست

   عليم

  .بر همين اساس از ديگر صفات وى عليم است

  .از همه چيز، از همه كس، از همه جاو عليم يعنى داناست، 

  »3« »ءٍ عَلِيمٌ  أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ «

  راز پوشيد گرچه هست بسى
 

 «4»  بر تو پوشيده نيست راز كسى
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  .پس، نه در ظاهر و نه در باطن چيزى نيست كه از چشم او دور و پوشيده باشد

  »5« » يَـعْلَمُ الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَى«

 دانى تو من دواش مى درد دل
 

 دانى تو سوز دل من سزاش مى

  من غرق گنه پرده عصيان در پيش
 

 «6» دانى تو پنهان چه كنم كه فاش مى

  

______________________________  
  .امام خمينى رحمه االله) 1(

  .امام خمينى رحمه االله) 2(

  .231/ بقره) 3(

  .نظامى) 4(

  .7/ اعلى) 5(

  .ابو الخيرابو سعيد ) 6(

  340: نسيم رحمت، ص

   راز آلودن خويش

وكسى  . بنابراين، كسى از گوهر ايمان برخوردار است كه نخست خداوند را شهيد و عليم، و آگاه و دانا بر همه چيز بداند
 .لايدآ زند، و نه دست را به هر آلودگى مى كه اينگونه باشد، و اينگونه بينديشد دست به هر كار ناروا و ناصواب نمى

  .يابد دست مى» حياء«و تو گويى، آدمى از رهگذر ايمان به گوهرى گرانمايه همچون  »1«
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  »2« »الحَْياء مِنَ الاْيمان«

  .پس، هيچ ممكن نيست كه حياء باشد و ايمان نه، و يا ايمان باشد و حياء نه

  »3« »الحَْياءُ وَالايمان قَرنِا جمَيعاً فَاذا رفُِعَ احَدُهمُا رفُِعَ الآخر«

  .رود حياء و ايمان قرين يكديگرند اگر يكى از ميان برخاست ديگرى هم مى

اگر پاى حياء در ميان باشد از معصيت و گناه خبرى نيست، و وقتى كه بساط گناه جمع و پيچيده : توان دريافت و مى
   خواهد نمود؛ماند طاعت و بندگى خداوند است، و به ديگر سخن دين است كه رخ نمايى شود آنچه هست و مى

  »4« »الحَْياءُ هُو الدينُ كُلُّه«

باشد در يك سخن؛ چيزى است كه سراسر خير و رحمت و بركت را براى انسان با خود به همراه  و دين كه رهاورد حياء مى
  دارد؛

  »5« »الحَْياءُ خَيـْرٌ كُلُّه«

   جهان آخرت

  .به آن نيز معتقد و باورمند بود جهان آخرت استبايست نسبت  و ديگر از مواردى كه بنابر آيات كتاب خدا مى

______________________________  
وقتى حيا ندارى هر كار سمى خواهى بكن، و اين گواه آنست  » اذا لمَْ تَسْتَحْىِ فَاصْنَع ما شئتَ «: در خبر آمده است) 1(

  .سازد كه وقتى حيا در ميان نباشد آدمى خود را به هر چيز آلوده مى

  .Ĕج الفصاحه) 2(

  .Ĕج الفصاحه) 3(

  .Ĕج الفصاحه) 4(

  .Ĕج الفصاحه) 5(
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  341: نسيم رحمت، ص

  

  اين سرايى است كه البته خلل خواهد يافت
 

 «1» خنك آن قوم كه در بند سراى دگرند

  

  .باشدو نشان ايمان و يقين به آخرت آنست كه انسان نسبت به دنيا دلبستگى نداشته و از آن روى گردان 

  »2« »مَنْ ايْـقَنَ بِالاخِرَةَ اعْرَضَعَنِ الدُنيا«

از اين رو، هيچگاه حريصانه نسبت به هيچ چيز دنيا نظر ندارد، و نه با وَلَع و طمع چيزى از آن را تعقيب كرده و 
  .شود خواهان مى

  »3« »مَنْ ايْـقَنَ بِالاخِرَة لمَْ يحَْرِصْ عَلَى الدُنيا«

  .ورزد ا دارد بر دنيا حرص نمىكسى كه يقين به روز جز 

و در حقيقت حرص ايشان تمامى مصروف آخرت است، و نسبت به همه چيز آن طامع و حريص خواهد بود، و البته به 
  .آĔا نيز دست خواهد يافت

  »4« »مَنْ حَرَصَ عَلَى الآخِرَة مَلِكَ «

  .رسد كسى كه براى رسيدن به آخرت حرص ورزد مالك آن گشته و بدان مى

  شوند ها گشوده مى گره

شود كه دنيا نيز نسبت به انسان پشت كرده و  البته حرص نسبت به آخرت، و نيز رو گردانى نسبت به دنيا، موجب آن نمى
هاى مادى و دنياى وى نيز به  روى گردان شود، بلكه دنيا خود، زبونانه، به دنبال چنين كسى راه افتاد، و از اين رو گره

  .گشوده  آسانىِ تمام خواهد

  »5« »عَلَيْكَ بِالاخِرَة تَأتيكَ الدُّنيا صاغِرَة«
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______________________________  
  .سعدى) 1(

  .291/ 5غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، . كسى كه يقين به آخرت دارد از دنيا روى بگرداند) 2(

  .260/ 5غرر الحكم و درر الكلم، آمُدى ) 3(

  .294/ 5مدى غرر الحكم و درر الكلم، آ) 4(

  .284/ 4غرر الحكم و درر الكلم، آمدى . بر تو باد به آخرت و عمل براى آن زيرا دنيا زبونانه نزد تو خواهد آمد) 5(

  342: نسيم رحمت، ص

   توشه

كوشند و راه آن  شود كه مومنان از كار آخرت درمانده و يا دور بمانند، بلكه پيوسته مى اما اقبال دنيا هيچ موجب آن نمى
  .سازند جهانى را هموار، و توشه آن را نيز فراهم مى

  »1« »مَنْ ايْـقَنَ باِلْمَعادِ اسْتَكْثَـرَ مِنَ الزاد«

  اى مردِ سدر در طلب زاد سفر باش
 

  بشكن شَبَه شهوت و غواص دُرَر باش

  از عشرت سلمان چه خورى حسرت و راهش
 

  بپذير و تو خود بوذر و سلمان دگر باش

 ابرهه نفس، عَلَم زددر مكه دين 
 

  تو طير ابابيل ورا زخم حَجَر باش

  

 نمرود هوى خانه باطن زِ بُت آكند
 

 «2»  او رفت سوى عيد تو در كار تَـبرَ باش
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   انگيزه مومنان

  .يابى و اصلاح امورات آخرت خود را ندارند اساساً، مومنان در دنيا هيچ انگيزه و غرضى جز توشه

  »3« »الْمُومِن اصْلاحُ الْمَعادغرضُ «

  .هدف مومن اصلاح معاد و روز واپسين است

  .از اين رو پيوسته از ذكر و ياد آن غافل نبوده و نيست

   و بر اساس آنچه در خبر آمده است اين يادآورى براى انسان مومن مايه

______________________________  
  .281/ 5غرر الحكم ودرر الكلم، آمُدى، . ر برگيردكسى كه يقين به معاد دارد توشه بسيا) 1(

  .سنائى غزنوى) 2(

  .387/ 4غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 3(

  343: نسيم رحمت، ص

  .درمان و شفاء و سلامت است

  »1« »ذكِْرُ الآخِرَة دَواءٌ وَشِفاء«

  .ياد آخرت دارو و درمان است

  .يابد باشد، از بيمارى گناهان در امان بوده، و كمتر ابتلاء مىاز همين رو، به ميزانى كه انسان يادآور آخرت 

  »2« »مَنْ اكْثَـرَ مِنْ ذِكْرِ الآْخِرَة قَـلَّتْ مَعصِيتُه«

  .كسى كه زياد به ياد آخرت باشد نافرمانى و گناهش اندك شود

  .و در امان خواهد بود و طبيعى است، كسى كه در همه احوال به ياد آخرت باشد، در همه احوال نيز از معصيت مصون
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  قيامت را اينگونه ببينيد

  .اعمال حج صفوان بن يحيى تمام شده بود، و قصد عزيمت به ديار خود، شهر كوفه را، داشت

  .صفوان از اصحاب با صفاى حضرت رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السلام است

  .رسيده است مردم همروزگار خود نمىاند كه كسى به پاكى و طهارت او در ميان  در خصوص وى نوشته

باشم، اما اسباب بازگشت فراهم نيست از همين  من نيز از اهالى كوفه مى: در همين ميان كسى به محضر او رسيد و گفت
  .ام برسانيد رو تاخير خواهم داشت، خواستم زحمت كشيده و اين كيسه پول را با خود برده و به دست خانواده

  .گردم اى ديگر باز مى پيش خود نگاه دار، چند دقيقه پول را: صفوان فرمود

   حال، براى بردن كيسه پول: اى چند بازگشت، و فرمود و پس از دقيقه. و رفت

______________________________  
  .30/ 4غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .365/ 5غرر الحكم و درر الكلم، آمُدى، ) 2(

  344: نسيم رحمت، ص

اين مركَب از آنِ من نيست و آن را از  : مگر پيش از اين آماده نبوديد؟ گفت: صاحب پول با شگفتى پرسيد. ام آماده
ام، و كسى كه اين مركب از آنِ اوست اكنون در ميان حجاج است، از اين رو رفتم و او را يافتم و از او  كسى كرايه نموده

اى پرداخت   ارد، با خود ببرم، و اگر راضى نيست بابت آن نيز كرايهاجازه خواستم كه پول شما را هر چند وزنى ناچيز د
گرفتم در قيامت مايه  زيرا پيش از اين، مركب را جهت خود و بار خود اجاره نموده بودم، و اگر اين اجازه را نمى. كنم

  .افتادم دردسر بود، و به زحمت مى

  .اينگونه ببيندچقدر خوب است كه انسان در دنيا، قيامت و آخرت را 

  .بينيم، و اين، از رفتار اقتصادى و اخلاقى ما به خوبى پيداست ولى ما مردم هرگز قيامت را اينگونه نمى
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   فرشتگان

  .ديگر از موارد ايمان، ايمان و يقين به وجود فرشتگان خداست

  .ايمان به فرشتگان نيز مايه امان از آلودگى و ناپاكى است

كنند، و چه خوب و  باشد كه فرشتگان مثلاً در كنار انسا نشسته و بر سخن وى نظارت مى بارى، كسى كه باور داشته
كنند، آيا هر سخنى خواهد گفت؟ و  چه بد، و چه زشت و چه زيبا، هر چه باشد آن را در كتاب خود ثبت و درج مى

  يا آيا كسى از ناحيه زبان و سخن كسى آسيب خواهد ديد؟

  .اهان فرزند آدم از زبان اوستبيشتر گن: در خبر آمده است

  »1« »اكْثَـرُ خَطايا ابنِ آدَمَ فىِ لِسانهِ«

  .از اين رو، نيكوترين اعمال آدمى همانا حفظ زبان خويش است

  »2« »احَبُّ الاْعْمالِ الىَ اللَّهِ حِفْظُ اللِّسان«

  و تاكيد شده است كه زبان را در دهان خويش به زنجير كشيد و حبس و

______________________________  
  .Ĕج الفصاحه) 1(

  .Ĕج الفصاحه) 2(

  345: نسيم رحمت، ص

  .تر از زبان نبوده و نيست اسير كنيد، كه هيچ چيز به زندان و اسارت شايسته

  »1« »ءَ احَقُّ بِالسِجْنِ مِنَ اللِسان لا شى

  . خوش و سلامت داردو كسى كه به اين امر مبادرت كرد و مالك زبان خود باشد عاقبتى
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  »2« »لِمَنْ مَلَكَ لِسانهَ  طُوبى

  .و كسى كه مالك زبان خويش باشد، از حقيقت ايمان و يقين برخوردار است

  »3« »لا يَسْتَكْمِلُ احَدكُُمْ حقيقةَ الاْيمْانِ حتى يخَْزُنَ لِسانهَ

  .خويش را نگاه داردهيچكس از شما حقيقت ايمان را به كمال برخوردار نيست مگر آنكه زبان 

   پيامبران پاك

اند نه از سر خود و نه  گفته و از موارد و مصاديق ديگر ايمان، ايمان و يقين به عموم پيامبران پاك الهى است، كه آنچه مى
  .گفتند از سر هوا، بلكه از سوى خداوند بوده است، و تنها سخنان او را باز مى

   دولت جاودانه

حقيقت مسلّم ايمان داشته باشند مشمول عنايت و رضايت حق بوده و در قيامت نيز بر خوانِ   و كسانى كه بر اين چهار
  .كرم وى خواهند نشست، و دولتى جاودانه خواهند داشت

   زيان بزرگ

كنند، و درست مثل  هايى برخوردار نباشند راه به جايى نبرده و تمامى عمر خود را زيان مى و جماعتى كه از چنين ايمان
  ى كه تمام سرمايه خود راتاجر 

______________________________  
  .Ĕج الفصاحه) 1(

  .Ĕج الفصاحه) 2(

  .Ĕج الفصاحه) 3(

  346: نسيم رحمت، ص
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باخته و رو به سوى خانه شود، ايشان نيز تمامى سرمايه عمر عزيز را باخته و در سايه آن چيزى دريافت نكرده، و راهىِ 
  .شوند خانه گور مى

خواهد كه روى وى از قبله  گيرند خداوند از فرشتگان مى خبر آمده است كه وقتى چنين كسانى در گور جاى مىو در 
  .اند زيرا سهم đشت خود را داده، و جهنم ابد را خريدار شده. بگردانند و آنگاه به حساب وى رسيدگى نمايند

اى  Ĕد سهمى از đشت قرار داده، اما پاره ه دنيا مىبارى، در روايتى رسيده است كه خداوند براى هر كس كه پا به عرص
سازند، همچنانكه دوستانى بسانِ انبياء و صالحان و پاكان را از   بر اثر گناه آن را از دست داده و جهنم را از آن خود مى

  .اند كف داده و فرعون و هامان و نمرود و شيطان را رفيق او ساخته

ز اين بالاتر كه خداوند انسان را لايق رفاقت با انبياء قرار دهد، و نيز مكانى همچون چه خسارتى ا! براداران و خواهران
  .đشت را جايگاه وى سازد، اما بر اساس گناه و معصيت همه را از دست بدهد

  347: نسيم رحمت، ص

   اشارت

  .دنيا و آخرت، هر كدام، ظاهر و باطنى دارند

  .وافق يكديگر نيستظاهر و باطن دنيا و آخرت، هرگز مطابق و م

  .و اين حقيقت در قيامت نمايان خواهد شد

  349: نسيم رحمت، ص

  

   دنيا آخرت
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پادشاهى، دو غلام خريدارى كرد؛ يكى چون روز، روشن و تابان و پر فروغ، و زيبا و : كند كه جناب مولانا حكايت مى
و از آنجا كه پادشاه دانا و . ظر و سياه دنداندلربا و زيرك و شيرين گفتار، و ديگرى همچون شب، سياه و زشت و بد من

آگاه بود هر دو را نگاه داشت، ولى غلام زيبا را فرمان داد كه به گرمابه رود تا آنچه از گرد و غبار بر چهره دارد زدوده و 
  :پرسيدو نخست . جمالش آنگونه كه هست نمايان گردد، و غلام سياه را به پيش خود خواند و وى را به گفتگو خواست

وفا،  دوست زيبا روىِ تو كه به گرمابه فرستادم چگونه است، خوش سيرت و يا بد سيرت، خائن يا خادم، وفادار يا بى
  راستگو يا دروغزن؟

  :روى و سياه دندان پاسخ داد غلام زشت

 گفت پيوسته بدُ است او راستگو
 

 راستگوتر كس نديدستم از او

  راستگويى در Ĕادش خلقتى است
 

  هرچه گويد، من نگويم آن ēى است

  

كنى حال آنكه او در وصف تو  چگونه تو وى را اينگونه وصف مى: كرد، گفت پادشاه كه خود را شگفت زده وانمود مى
  دهد؛ آنچه ناسزاست و پليدى است بر زبان رانده و تو را نسبت مى

  گفت او دزد و كژ است و كژ نشين
 

  و چنينهِيز و نامرد و چنان است 

  

ها هيچ رنجيده نشده و بر گفتار پيشين خويش اصرار ورزيده و ديگر بار در خوش صفاتى وى  اما غلام سياه از اين نسبت
  :داد سخن داد و گفت

 كژ ندانم آن نكو انديش را
 

 متهم دارم وجود خويش را
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ها حلم و صبورى و خويشتندارى خويش را  ناروايىها و  راستى كه چقدر شايسته است كه آدمى با ديدن و شنيدن پليدى
  .از كف ندهد

  با تو گويم كه چيست غايت حكم
 

  هر كه زهرت دهد شكر بخشش

  كم مباش از درخت سايه فكن
 

  هر كه سنگت زند ثمر بخشش

  

  .هاى رفيق را باز گويد پرده عيب پادشاه دوباره و مصرانه از غلام خواست كه بى

 هاى او بگو عيبگفت اكنون 
 

 آنچنانكه گفت او از عيب تو

  

ها را   و اگر او در باب من اين سخن. حاصل است، چرا كه من از وى خطايى سراغ ندارم اصرار بى: و غلام سياه گفت
 هاى اى است شفاف و زلال، از اين رو توانسته است ناروايى گفته است هيچ گزاف گويى نكرده است، بلكه او چون آيينه

  مرا

  351: نسيم رحمت، ص

بازگويد، و البته من نيز در خويش تجديد نظر خواهم كرد، و آنچه از عيوب پيرامون من بر شمرده است اصلاح نموده، و 
گويم و از گفته خويش نيز دلشادم كه او انسانى باصفا،  هاى وى را از ياد نخواهم برد، و باز هم مى ها و محبت هرگز خوبى

  .نيكوست و نيز با صفاتى

  دانم ز وصف آن نديم آنچه مى
 

  باورت نايد، چه گويم اى كريم

  

  .اساساً، هيچ چيز خوشتر از خوش گمانى نيست، زيرا هم آرامش دل و هم سلامت دين را در پى دارد
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  »1« »حُسْنُ الظَّنِّ راحة القَلْب وَسَلامة الدين«

  .بدگمانى است، كه مايه تباه شدن دين استهمچنانكه ناخوشايندترين خصلت و خصيصه آدمى نيز 

  »2« »آفَةُ الدين سُوءُ الظَّن«

  :تا جايى كه آمده است

  »3« »ء الظَّن لادِينَ لِمُسى«

Ĕد، از آن جمله اينكه انسان را به بدى و شرور وا  البته، بدگمانى و يا سوء ظن تبعات ناميمونى نيز از خود به جاى مى
  دارد؛ مى

  »4« »يُـفْسِدُ الاْمُورَ وَيَـبـْعَثُ عَلى الشُرور سُوءَ الظَّنِّ «

  .ربايد شود، و توان تصميم و اراده را از انسان مى و ديگر آنكه مايه درنگ و تاخير در كارها مى

______________________________  
  .384/ 3غرر الحكم و درر الكلم، آمدى ) 1(

  .101/ 3غرر الحكم و درر الكلم، آمدى ) 2(

  .358/ 6ر الحكم ودرر الكلم، آمدى غر ) 3(

  .132/ 4غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى . انگيزد ها بر مى بدگمانى، كارها را تباه كرده، و انسان را بر شرور و بدى) 4(

  352: نسيم رحمت، ص

  »1« »مَنْ ساءَ ظنُّهُ تاَمَّلَ «

  .كند كسى كه بدگمان باشد در كارها درنگ مى

  پى دارد؛ و ديگر آنكه بدخيالى در
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  »2« »مَنْ ساءَ ظنَُّهُ ساءَ وَهمْهُُ «

  .كسى كه بدگمان باشد بدخيال نيز خواهد بود

  رماند؛ اى از خود مى و ديگر آنكه دوستان خويش را هر يك به گونه

نَه وبَـينَْ خَليل صُلْحاً «   »3« »مَنْ غَلَبَ عَليَه سُوءُ الظَّنِّ لمَْ يَـتـْرُك بَـيـْ

  .ماند لب شود، صلح و سازشى ميان او و دوستان وى بر جاى نمىكسى كه بدگمانى بر او غا

شود كه خيانتى را روا نكرده است، و از ديگر سوى نسبت به كسى كه  و ديگر آنكه چنين كسى گاه به كسى بدگمان مى
  .بين خواهد شد بر وى خيانتى كرده است خوش گمان و خوش

  »4« »هُ بمِا لايَكُونمَنْ ساء ظنََّهُ بمِنَْ لايخَوُن حُسُنَ ظنَُّ «

با اينهمه، پادشاه از اصرار خويش دست نكشيد و از غلام خواست كه به هر صورتى كه هست از معايب دوست خود 
  .بگويد

ترين عيوب و نيز  و راستى كه چه بد و نامباركه است كه آدمى در پى افشاى معايب ديگران باشد، و اين خود از زشت
  .استبدترين گناهان و معاصى 

  »5« »تَـتَبُّعُ العُيُوب مِنْ اقـْبَحِ العُيوبِ وَشَرِّ السَّيئات«

  .و در خبر آمده است كه چنين مردمى كه در پى درك عيوب و معايب ديگران هستند از خود برانيد

______________________________  
  .136/ 5غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى ) 1(

  .117/ 5 غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى) 2(

  .406/ 5غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى ) 3(

  .371/ 5غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى ) 4(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

غرر الحكم ودرر الكلم، آمُدى، . ها و بدترين گناهان است ترين عيب هاى ديگران زشت جستجو و تفحص در عيب) 5(
3 /318.  

  353: نسيم رحمت، ص

  »1« »هُمْ منكَ اطْلَبـَهُم لِمَعايِب الناسليَِكُنْ ابْـغَضُ النَّاس اليَْكَ وَابْـعَدُ «

  .هاى مردم است ترين مردم نزد تو و دورترين آĔا از تو كسى باشد كه بيشتر از ديگران در جستجوى عيب بايد مبغوض

  :تر از يار خويش ياد كرد تر و صادقانه بارى، اين بار نيز اصرار پادشاه راه به جايى نبرد، جز آنكه غلام صميمانه

  هاش گفت اى شه من بگويم عيب
 

  گرچه او هست مر مرا خوش خواجه تاش

  عيب او مهر و وفا و مردمى
 

  عيب او صدق و ذكاء و همدمى

 كمترين عيبش جوانمردى و داد
 

 آن جوانمردى كه جان را هم بداد

 عيب ديگر آنكه خود بين نيست او
 

 هست او در هستى خود عيب جو

  خود بدُ استجوى  گوى و عيب عيب
 

  به همه نيكو و با خود بَد بدُه است

  

  .بارى، آن غلام سياه و پريشان احوال اينگونه با حسن ظن خويش از همراه و رفيق خود ياد نمود

آمده است كه اگر كسى به شما خوش بينانه نظر داشت، كارى كنيد كه خوش بينى وى از دست نشود، پس اگر آنگونه 
  .انديشيده است آن پس همان باشيد كه او مىايد از  نبوده

  »2« »مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيرْاً فَصَدِّق ظنََّه«

  .كسى كه به تو گمان خير داشت، گمانش را راست گردان
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______________________________  
  .50/ 5غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .219/ 5غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى ) 2(

  354: نسيم رحمت، ص

  .اى پاك و زربفت و زيبا به پيشگاه پادشاه درآمد و در همين ميان آن غلام زيباروى در جامه

 زنگارهاست در دل آلودگان دهر
 

 «1»  هر پاك جامه را نتوان گفت پارساست

  

: غلام كرده و گفتو پادشاه او را به كنار خود خواست و غلام سياه روى را نيز به دنبال كارى فرستاد، و آنگاه رو به 
رو و خوش صفاتى، و نيز لايق تكريم و احترام، اما اگر آĔمه عيب و نقص كه دوست تو در تو ديده و از  بسى خوش
  .ارزيدى، و لايقتر و سزاوارتر از آن بودى كه هستى كرد با خود نداشتى به جهانى مى آĔا ياد مى

  اى دريغا گر نبودى در تو، آن
 

  تو فلانكه همى گويد براى 

  شاد گشتى هر كه رويت ديدئى
 

  ديدنت ملك جهان ارزيدئى

  

روى و سياه دندان چه گفته كه از قدر و منزلت من در  آن دوست زشت! اى شاه: غلام دست به دندان گزيده و گفت
  پيشگاه شما كاسته است؟

آنچه در ظاهر : گفت دانست، و مى ناموافق مىاو از تو بسيار گفته است، از جمله اينكه تو را رفيقى : پادشاه گفت
نمايى به واقع و در پنهان دردى جانسوز و جانكاه به  نمايى در حقيقت عكس آن هستى، يعنى اگر به ظاهر درمان مى مى

  .آيى شمار مى

 گفت اول وصف دو رُوئيت كرد
 

 كاشكارا تو دوايى، خُفيه درد
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  دانست نثار يار چه از ناسزا مىو در همينجا، غلام خشمگين شده و هر 

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  355: نسيم رحمت، ص

  :غايب كرد

  كف برآورد آن غلام و سرخ گشت
 

  تا كه موج همجوار از حد گذشت

  

ظرافتى كه با خود دارى اما خاموش باش كه با وجود زيبايى و : و شاه نيز به خروش آمد و با Ĕيب و پرخاش غلام را گفت
روى اگر چه   زند، حال آنكه غلام زشت صفاتى در تو موج مى جان تو بسى گنديده است و هزار آفت حسد و كژى و بى

  .نمايد تر و دلپذيرتر مى گنديده دهان است اما در صفات آدميت از تو بسى برتر و شايسته

  .»1«  بارى، اگر او گنديده دهان است تو گنديده جانى

  چون دمادم كرد همجوش چون جرس
 

  دست بر لب زد شهنشاهش كه بس

  گفت دانستم ترا از وى، بدان
 

  از تو جان گنده است وَز يارت دهان

  

   دنيا و آخرت

اى ديگر، خود حقيقتى است كه  اى است و واقعيت و حقيقت امر به گونه در اين كه ظاهر اشياء و اشخاص گاه به گونه
  .كند مولانا در مواردى چند در قالب تمثيل و حكايت به زيبايى تمام روايت مىجناب 
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وار حقايقى را انعكاس دهند،  توانند آئينه نام نشان ديگر مى تمثيلات و حكايات چه از جناب مولانا و چه از هر حكيم بى
كه دنيا و آخرت نيز همچون دو غلام،    زيرا. باشد همچنانكه همين حكايتِ غلامان پادشاه يادآور حقيقت دنيا و آخرت مى

   همچنانكه اين دو غلام نيز يكى. اند كمر به خدمت آدميان بسته

______________________________  
در بصره پيرمردى را ديدم كه شمايل زيبايى داشت و بر او بود لباسهاى فاخر، خواستم عقل او را : اصمعى گويد) 1(

ابو عبداللَّه الرحمان الرحيم مالك : ، كنيه آقاى ما چيست؟ گفت»ما كَنيةُ سيِّدنا«: گفتم  بسنجم، پس به او سلام كردم و
  .يوم الدين، پس خنديدم و دانستم كه عقل او كم است

  356: نسيم رحمت، ص

كريه انگيز و زشت و   به ظاهر زيبا، فريبا، جذاب و بلند آوازه است، و ديگرى نيز براى اهل ظاهر، ظاهرى خوفناك و هول
  .و قابل انكار دارد، ولى هيچيك از اين دو غلام، ظاهرى موافق با باطن خود ندارد

آن غلامى كه ظاهرى زيبا و خوش منظر دارد دنياست، ولى همين دنيا در درون خود فنا و زوال و نابودى را با خود دارد، 
  .ستماند، همچنانكه براى ديگران نمانده و نپاييده ا و هرگز نپاييده و نمى

  اى گور ببين اى ديده اگر كور نه
 

  وين عالم پر فتنه و پرشور ببين

 شاهان و سران و سروران زير گِلند
 

 «1»  روهاىِ چو مَه در دهن مور بين

  

  .اساساً، اگر پاى نيستى، نابودى و مرگ در ميان نبود، هيچكس آنچه اكنون به چنگ دارد، در دست نداشت

در حضور انوشيروان بودند، و انوشيروان خواست شَأن و منزلت بوذرجمهر و ميزان دانش و فضيلت سفيران چندين پادشاه 
جناب بوذرجمهر، در نگاه شما آنچه در : ايشان را بر آنان نيز آفتابى و نمايان سازد، از اين رو از وى پرسشى نموده و گفت

سه چيز، يكى زن، و آن ديگرى : درنگ گفت بى تر از هر چيز ديگر است، چيست؟ و بوذرجمهر اين دنيا با فضيلت
  .مرگ، و سومى نيز احتياج
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آمد؟ و اگر مرگ نبود اين دولت و ملك  اگر زن نبود پادشاهى همچون تو كجا پديد مى: چرا؟ به پاسخ گفت: پرسيد
  بست؟ رسيد؟ و اگر احتياج نبود حكيمى چون من كجا كمر به خدمت تو مى چگونه از پدر به تو مى

و به ديگر سخن . شود همين فناء و زوال و مرگ است بنابراين؛ آنچه موجب دست به دست شدن دولت و اقبال دنيا مى
  .محكمترين برهان بر ناپايدارى و ناماندگارى دنيا همين چيزهايى است كه در دسترس و اختيار ماست

______________________________  
  .خيام) 1(

  357: نسيم رحمت، ص

ماند و اگر بماند براى ما ماندنى نيست، همچانكه خود ما ماندگار نبوده، و يكى از پس ديگرى  هيچ چيز نمى بارى،
  .شويم رهسپار به سوى جهان ديگر مى

  اين پنج روز مهلت ايام آدمى
 

 بر خاك ديگران به تكبر چرا رود

  اى دوست بر جنازه دشمن چو بگذرى
 

 رودشادى مكن كه بر تو همين ماجرا 

  رود امروز بر زمين دامن كشان كه مى
 

 رود فردا غبار كالبدش بر هوا مى

  خاكت در استخوان رود اى نفس شوخ چشم
 

 «1» مانند سرمه دان كه در آن توتيا رود

  

مُردگى Ĕفته و و ارشاد اولياء دين نيز همواره همين بوده است كه در پس پرده زيباى زندگى و حيات، حقيقتى به نام مرگ و 
  .Ĕان است، كه هيچكس نيز از آن استثناء نشده و مستثنى نخواهد بود

  »2« »كُلِّ حَىِّ    الْمَوتُ يأَتِى عَلى«

  .اى در آيد مرگ بر هر موجود زنده

  .اى است كه پيوسته ملازم و همپا و همراه آدمى است و تو گويى كه مرگ همچون سايه
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  »3« »ظِلِّكُمْ وَامْلَكُ بِكُمْ مِنْ انْـفُسِكُمْ الْمَوتُ الْزَمُ لَكُمْ مِنْ «

  .مرگ از سايه شما به شما نزديكتر، و از خودتان به شما فرمانرواتر است

خبر بوده، و مستانه روزهاى زندگى را به شب   و البته بسيار غافلانه است كه كسى از اين همسايه نزديكتر از سايه بى
  .كشاند

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .290/ 1غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 2(

  .91/ 2غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، ) 3(

  358: نسيم رحمت، ص

  .راستى، وقتى كه مرگ از ما غافل نيست چرا ما از آن باشيم

  .و ما كه نسبت به هيچ چيز غافل نيستيم، چرا از مرگ در غفلت به سر ببريم

  !توانيم با آن كنار آييم؟ ىآيا گمان داريم كه م

  !شويم؟ يا گمان داريم كه بر آن فاتح و پيروز مى

  .اگر پيروزى بر مرگ براى آدميان ميسور و ميسر بود هيچيك از سركشانِ گذشته عالم، چهره در نقاب خاك نداشتند

  !راستى كجايند سركشان و فرزندان سركش ايشان؟

  »1« »الجَْبابِرَةايْنَ الجْبَابِرَة وَابنْاءُ «

  چه كسى از ما نيرومندتر و جمعيتش از ما بزرگتر و افزونتر است؟: كجايند آĔا كه گفتند

  »2« »ايْنَ الَّذِين قالوُا مَنْ اشَدُّ مِنَّا قُـوَّةً وَاعْظَمُ جمَْعاً «
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و نيرو به همراهى ايشان رهسپار شدند هزاران سوار  كجايند آĔا كه لشكرها را منهزم و فرارى ساختند و به هر سو روانه مى
  !شد مى

  »3« »ايْنَ الَّذِيْنَ هَزَمُوا الجيُُوشَ وَسارُوا بِالالَوفِ «

  كجايند آĔا كه كوشا بوده، و آماده و مهيا ساخته، و در تلاش و كوشش هيچ كوتاهى نكردند؟

  »4« »واجْتـَهَد وَاعَدَّ وَاحْتَشَد  ايْنَ مَنْ سَعَى«

  ا نموده و محكم كردند، و فرش نموده و گستردند، و گرد آورده و آماده ساختند؟و كجايند آنان كه بن

  »5« »وَشَيَّدَ وَفَـرَشَ وَمَهَّدَ وَجمََعَ وَعَدَّد  ايْنَ مَنْ بَـنىَ «

______________________________  
  .351/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .356/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 2(

  .358/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 3(

  .358/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 4(

  .359/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 5(

  359: نسيم رحمت، ص

  شان بسيار شد؟ كجايند آنانكه اندوخته كرده و حساب كردند، و مال بر روى مال انباشته و دارايى

  »1« »الْمال فَاكْثَـرَ   دَ وَجمََعَ الْمالَ علىايْنَ مَنْ ادَّخَرَ وَاعْتـَقَ «

كجايند آنانكه انباشته و زياد كردند، و ذخيره نموده و به حساب در آوردند، و به پندار خويش براى فرزندان خود عاقبت 
  انديشى كردند؟
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  »2« »ايْنَ مَنْ جمََعَ فَاكْثَـرَ وَاحْتـَقَبَ وَاعْتَـقَدَ وَنَظَرَ بَـزَعْمِهِ للِْوَلَد«

  تر بود؟ كجايند آنان كه عمرشان از شما درازتر و آثارشان از شما بزرگ

  »3« »ايْنَ مَنْ كانَ مِنْكُم اطْوَل اعْماراً وَاعْظَمُ آثاراً «

  كجايند آنانكه مالك دورترين نقاط دنيا شدند؟

  »4« »ايْنَ الَّذِينَ مَلَكُوا مِنَ الدُّنيا اقَّاصِيها«

  هاى خود در دنيا رسيدند؟ و منتهاى همتكجايند آĔا كه به Ĕايت 

  »5« »ايْنَ الَّذِيْنَ بَـلَغُوا مِنَ الدُنيا اقاصِىَ الهِْمَم«

  باطنى دلپذير

اما غلام ديگر كه آخرت نام دارد اگر چه به ظاهر براى بسيارى ناخوشايند، و ناميمون و نامبارك است اما باطنى زيبا و 
  .دلپذير و مقبول و خوشايند دارد

هايى كه در درون و حقيقت آخرت Ĕان و Ĕفته است همانا رحمت ويژه و خاص و استثنايى خداوند است كه  شمار زيبايىاز 
  .باشد، و از همين رو همه گير و همگانى نبوده و نيست با رحمت دنيايى وى بسيار متفاوت و متمايز مى

  .نمايد نصيب نمى داشته و هيچكس را بىيعنى درست بر خلاف رحمت دنيايى خداوند است كه همگان را سهيم 

______________________________  
  .359/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 1(

  .359/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 2(

  .360/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 3(

  .361/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 4(
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  .361/ 2آمدى، غرر الحكم ودرر الكلم، ) 5(

  360: نسيم رحمت، ص

برند رحمت خداوند در آخرت نيز مشمول همگان خواهد بود يا غافلند و يا همچون جناب شيخ đاء  و كسانى كه گمان مى
  :گويند كنند كه مى الدين عاملى مزاح مى

  تا منزل آدمى سراى دنياست
 

  كارش همه جرم و كار حق لطف و عطاست

 چنين خواهد بودخوش باش كه آن سرا 
 

  سالى كه نكوست از đارش پيداست

  

  .اساساً، دنيا đار آخرت نيست، تا از نيكويى آن پى به نيكويى آخرت ببريم

  .حاصل است اگر اينگونه باشد دعوت انبياء، تمامى، بى

كس در اينجا پذيراى شود كه آخرت سفر نيست بلكه سفره است، و هر   بارى؛ از اينكه ايشان دعوت نمودند معلوم مى
اى بود گشوده و براى همگان، چه جاى دعوت  وگرنه اگر سفره. دعوت شود، در آنجا نيز ēيه و تدارك وى را خواهند ديد

  .و هدايت خواهد بود

بنابراين، حكايت دنيا و آخرت را حكايتى ديگر بدانيد و رحمت آخرت را با رحمت دنيا يكى ندانيد، وگرنه با اين قياس 
  .سپاريد رسيد و آن اينكه دل را به رحمت حق دلخوش ساخته و تن به هر آلودگى مى اى باطل مى ن به نتيجهباط

ياد شده و از آن نيز منع شده » الامن من مكر اللَّه«و اين دلخوشى همانست كه در قرآن كريم با صراحت تمام تحت عنوان 
  .است

  .ست خود را از عذاب الهى معاف و آزاد و رهيده بدانددر اينجا به معناى عذاب است و هيچكس نباي» مكر«

! فرزندم: وجود مبارك امام على بن ابيطالب عليه السلام به فرزند گرانمايه خويش حضرت حسن بن على عليه السلام فرمود
  .باشند هيچكس حتى خوبان عالم را در امان از عذاب الهى مدان، زيرا اى بسا پايان كار، كارى كنند كه مستوجب آتش
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  361: نسيم رحمت، ص

  »1«  كس را وقوف نيست كه پايان كار چيست

  .از بدترين مردم عالم نيز نوميد نباش، اى بسا در عاقبت از عقوبت الهى رهيده و رها شوند: و نيز فرمود

  »2«  حكم مستورى و مستى همه بر عاقبت است

بر امام بست و آĔمه فجايع به بار آورد عاقبت سر به دامان  كه در آغاز، راه را» حر«بينيد كسى همانند  از اين رو، مى
امام داشت و زندگى و حيات را وداع گفت، ولى كسى همچون ضحاكِ مشرقى كه از مكه با امام بودو تا ساعتى پيش از 

 دلتنگ شده براى زن و فرزندانم: آورد، يكباره به محضر امام رسيد و گفت شهادت امام نيز شمشير بر سپاه خصم فرود مى
  .شود خواهم بازگردم، و امام نيز اجازه داده، و بدينسان آتش ابدى را خريدار مى و اجازه مى

  .بنابراين، هيچس از خوبان اميدوار نباشند، و نه از بدان كسى نوميد، زيرا ملاك، عاقبت امور است

  »3« »مِلاكُ الاْمُور حُسنُ الخَواتمِ «

سِلم، پايان كار و عاقبت است، پس خردمند كسى است كه چشم از احوال كنونى برگيرد حال كه ملاك خوبى و پاكى و 
  .و تنها نگران آتيه و آينده خويش باشد

  »4« »اعْقَلُ النَّاس انْظَرُهُمْ فىِ العَواقِب«

  .يابد ها ايمنى و نجات مى و كسى كه چشم آخربين و عاقبت انديش داشته باشد از دام هلاكت

  »5« »فىِ الْعُواقِبِ تؤُمَنُ الْمَعاطِببِالنَّظَرِ 

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .حافظ) 2(

  .119/ 6غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، . ملاك و معيار كارها، خوبى سرانجام است) 3(
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  .484/ 2غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 4(

  .239/ 3غرر الحكم ودرر الكلم، آمدى، ) 5(

  362: ت، صنسيم رحم

آمدهاى ناگوار به  رهد؛ و نيز از پيش ها ايمنى يافته و مى بارى، با نگرش و دقت در سرانجام امور است كه آدمى از هلاكت
  .غلطد هاى سقوط فرو مى ماند، و نه در جايگاه سلامت مى

   زيانكاران

  .داند ى نمىبنابراين، اگر كسى عاقبت انديش باشد هرگز خود را مامون از مكر و عذاب اله

اما اگر پاى پايان نگرى و عاقبت انديشى در ميان نباشد آدمى خود را ايمن دانسته و گام به هر وادى خطا و خلاف 
جز خاسرين و زيانكاران : شود، و بر همين اساس است كه قرآن كريم فرمود Ĕد، و از اين رو زيان كرده و زيانكار مى مى

  .دانند خود را ايمن نمى

  »1« »أْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الخْاَسِرُونَ فَلاَ يَ «

اگر عمرم ! خداى من: فرمايد توان خود را ايمن دانست حال آنكه كسى همچون امام سجاد عليه السلام مى راستى كجا مى
ترين غذاهاى  مزه بىترين، شورترين و  اى از غذاى دلخواهن نصيب من نشود، بلكه تلخ به درازاى دنيا باشد، و حتى لقمه

هاى من آب آلوده به خاكستر سوخته باشد، و از سويى آنچنان اشك ببارم كه  روى زمين روزىِ من بوده، و حتى نوشيدنى
هاى صورتم فرو ريزد، و آنقدر زبان به ذكر تو بگشايم كه از گفتن ناتوان شده و لال شوم، با  چشمانم آب شده و از گونه

  .از گناهان دوران عمرم نخواهد شد اينهمه، جبران يك گناه

توانند، پس جبران كار ما چه خواهد بود   سوز، جبران يك گناه را نمى هاى طاقت حال نباى از خود بپرسيم كه اگر اين جريمه
  !كنيم؟ كه روزانه گناه بر گناه، و معصيت بر معصيت انباشته مى

  :فرمود آيا سرانجام ما همان نيست كه امام المقتين عليه السلام

______________________________  
  .99/ اعراف) 1(
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  363: نسيم رحمت، ص

لَ عَلَيْها اهْلُها وَخُلِعَتْ لجُُمُها فَاوْرَدَتـْهُمُ النَّار«   »1« »الا وَانَّ الخَطايا خَيْلٌ شمُُس حمُِ

هاشان را   د سوار كرده و لجامهاى سركشى هستند كه گناهكاران را بر خو  آگاه باشيد كه خطاها و گناهان همچون مركب
  .گسيخته و همچنان بروند تا آĔا را به دوزخ در آورند

  .سازد البته، گناه آسيب و تبعات فراوانى در پى دارد، كمترين آن اين است كه طاعات انسان را محو و تباه مى

  »2« »آفَةُ الطَّاعَةِ العِصْيان«

  .شوند هاى حق دامنه يافته و بسى بسيار مى ها و نافرمانى صيتو از سويى وقتى كه طاعات كم و كمرنگ شوند، مع

  »3« »اذا قَـلَّتِ الطاعاتُ كَثُـرَتِ السَّيِّئات«

  .و سيّئات و گناهان نيز جز شقاوت و هلاكت و بدبختى چيزى ديگر درپى ندارند

عْصِيَّةِ تَكُونُ الشِّقاء«
َ
  »4« »بِالم

شود، و خواسته يا ناخواسته وى را به سوى انواع  بر گردان آدمى آويخته مىاى است كه  و تو گويى؛ معصيت و گناه قلاده
  .كشاند، پس، چه بد قلاده و افسارى است ها مى بليات و انحاء رنج

  »5« »بئِْسَ القَلاده قلادةٌ الآثام«

  .نتيجه آنكه حاصل معاصى و دستاورد آن عين نابودى و از دست شدن است

______________________________  
  .334/ 2غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، ) 1(

  .98/ 3غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، . آفت طاعت و بندگى حق تعالى، معصيت و نافرمانى است) 2(

  .13/ 3غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، . هنگامى كه فرمانبردارى و اطاعت اندك شود گناهان بسيار گردد) 3(
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  .215/ 3لم، آمدى، غرر الحكم و درر الك) 4(

  .252/ 3غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، ) 5(

  364: نسيم رحمت، ص

عاصِى التَّـلَف«
َ
  »1« »حاصِلُ الم

   توصيه شيطان

اساساً گناه فرمان و توصيه و خواست شيطان است، و كسى كه فرمانبردار شيطان باشد در حقيقت او را به ولايت و 
  .چه زيان و خسارت آشكارى است كه آدمى خدا را كنار زده و شيطان را برگزيندو اين، . سرپرستى خود خواسته است

  »2« »وَمَن يَـتَّخِذِ الشَّيْطاَنَ وَليِّاً مِن دُونِ اللَّهِ فَـقَدْ خَسِرَ خُسْراَناً مُبِيناً «

Ĕار شد و سفره را  در مكه، كسى به نام عُقبه، پيامبر را به همراه جمعى دعوت نمود، و پيامبر نيز اجابت كرد، وقت 
  .نشينم پرستان نمى پرست بوده و من بر سفره بت شما بت: چرا؟ فرمود: گشودند، اما پيامبر بر سفره ننشست، عقبه پرسيد

  .دانند و اين خود يك پيامب است براى آنان كه پيامبر را الگوى مرام و منش خود مى

  »3« »سَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَ «

شود آلوده به انواع محرمات الهى است، پس نبايد  نود و نه درصد مجالس عقد و عروسى كه در اين روزگار ما برگزار مى
  .شركت نمود

  !اگر شركت نكنيم آبرويمان خواهد رفت: گويند اى مى پاره

  !بر فرض كه چنين باشد آيا پيش مردم آبرو بايد داشت، اما پيش خدا نه؟

  !كنيد؟ زَهِى خسارت اقوام و بستگان و خويشان و نزديكان خويش خجالت كشيده و حكم خدا را پايمال مىآيا از 

عقبه گفت براى من بسيار دشوار و سنگين است كه شما در خانه ما باشيد و سفره نيز گشاده باشد، اما شما در كنار آن 
  .نباشيد
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و عقبه . توان آسان نمود، به شرط آنكه تسليم خدا شده و اسلام آورى ىاين دشوار را م: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
   و مسلمان شدن وى به. و مسلمان شد. نيز پذيرفت

______________________________  
  .407/ 3غرر الحكم و درر الكلم، آمدى، ) 1(

  .119/ نساء) 2(

  .21/ احزاب) 3(

  365: نسيم رحمت، ص

اين رو همينكه وارد برزن و بازار شد هيچيك از دوستان قديم او را تحويل نگرفتند و با  از. پرستان مكه رسيد گوش بت
  !چرا تسليم پيامبر شده و دين او را دين خود ساخته است؟: پرسيدند پرخاش مى

اگر : گفتند. و آشنا، و رفت و آمد. خواهم من دوست مى. از من دست نكشيد: عقبه كه اوضاع را چنين ديد گفت
  .با ماست پس دست از او برداردِلت 

  .و پذيرفت زيرا ديد با پيامبر بودن تنهايى، غربت، سرزنش و ملامت در پى دارد

اى از مسجد الحرام ايستاده و به  شرط ديگر نيز در ميان است و آن اينكه بايد در گوشه: ولى دوستان نپذيرفتند و گفتند
  !انت كنىمحض ورود پيامبر بر صورت وى آب دهان ريخته و اه

  .و همين كار نيز كرد

  .و اين سرانجام كسى است كه شيطان را بر خدا برگزيده و او را ولى خود بخواهد

  :و در همين ميان خداوند به تسلاى پيامبر آمده و اين آيه را فرود آورد

  »1« »الرَّسُولِ سَبِيلاً يَدَيْهِ يَـقُولُ ياَليَْتَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ   وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلَى«
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گزد و  يعنى، روزى كه روزگار قيامت است، عقبه كه با اين كار بر خود ستم كرد، از شدت حسرت دست را به دهان مى
  .زد كرد و از همنشينى با تو سرباز نمى خورد كه اى كاش با تو اين رفتار نمى افسوس مى

ذْ فُلاَناً خَلِيلاً   ياَ وَيْـلَتىَ * قُولُ ياَليَْتَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يَدَيْهِ ي ـَ  وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِ عَلَى«   »2« »لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَِّ

نمودم، زيرا آĔا بودند كه پس از التفات به دين  پرست خويش رفاقت نمى خورد كه اى كاش با دوستان بت و نيز حسرت مى
  .همچون شيطان گمراهم نمودند، شيطانى كه مايه خوارى و رسوائى آدمى است و اسلام آوردن مانع راهم شده و

   دارد كه البته، شيطان كار را چنان تمهيد و زمينه را آنگونه فراهم و هموار مى

______________________________  
  .27/ فرقان) 1(

  .29، 28/ فرقان) 2(

  366: نسيم رحمت، ص

  .كند زيرا او هميشه از كم شروع كرده اما هرگز به كم اكتفا نمىبرد،  آدمى گمان رسوايى نيز نمى

ابو هاشم جعفرى از راويان بسيار بزرگوار است، و عمر خويش را با سه امام عظيم القدر همچون امام رضا، و امام جواد، 
  .و امام هادى عليهم السلام سپرى كرد، و چه خوب đره گرفت

ا عليه السلام باريافتم، و سلام كردم، ولى پاسخ امام سرد بود، و مايه تأثر و تاسف روزى به حضور امام رض: گويد وى مى
جانم فداى شما : تا اينكه به تنگ آمده و پرسيدم! برخورد امام چرا اينگونه است؟: گفتم من شد، و پيوسته با خود مى

دخترى به تو موهبت شد اما نامى  سه روز پيش: امام عليه السلام فرمود. كنم خطايم چيست، و كجاست؟ اصلاحش مى
  .هاى ما نيست بر آن Ĕادى كه جزء نام

شود بلكه فردا عكس، و روز ديگر  كند، ولى به همينجا ختم نمى بارى؛ كار شيطان همين است كه امروز از اسم شروع مى
  .سكس و روز ديگر رابطه و سرانجام رسوايى در پيشگاه خداوند

خواهيد پس خدا را و كتاب خدا را به شيطان و آنچه خواسته اوست نفروشيد، كه سودى  ىاگر اين رسوايى را نم! عزيزان
  .در پى ندارد
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 بار مفروش به دنيا كه بسى سود نكرد
 

 «1» آنكه يوسف به زر ناسره بفروخهت بود

  

  زنند چه سرنوشت شومى دارند؛ اى مى و كسانى كه دست به چنين معامله

  »بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمْاĔَِِمْ ثمَنَاً قَلِيلاً  الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ «

كاسنى كه بيايند قرآن و نبوت انبياء و امامت امامان، و حلال و حرام دين مرا با دنياى بسيار كم و نازل معامله كنند تا 
  :ينكهدر چند روز دنيا بدن ايشان در خوشى و راحت باشد به انتظار چندين بلا و محنت سنگين باشند نخست ا

  »أوُلئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَمُْ فيِ الآخِرَةِ «

______________________________  
  .حافظ) 1(

  367: نسيم رحمت، ص

  .اى، نصيب ايشان نخواهد شد دارند از đشت و نعمت و نيز از ديدار اولياى من، ذره وقتى كه سر از خاك گور بر مى

  كشد؟ ايى در چنگ نباشد كار انسان به كجا مىه راستى در چنين بازارى وقتى كه چنين سرمايه

  .روزگار سختى در پيش است كمى مواظب و محتاط زندگى كنيد! عزيزان

  .گيرند ما كه جاى خود داريم آن روز روزى است كه پيامبران نيز مورد محاكمه و بازخواست الهى قرار مى

  »وَلنََسْئـَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ «

با دلى آرام و قلبى مطمئن و ضميرى شاد به فضل و رحمت خداوند به سوى : نامه خود نوشتامام رحمه االله كه در وصيت
همينقد بدانيد كه اين : گويد خواهد و مى اى پيش از مرگ خانواده خود را مى شوم، چند دقيقه جايگاه ابدى رهسپار مى
  .سفر بسيار سخت است
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  .هاى آخر نگران بود، كه كار به كجا خواهد كشيد لحظهآرى، او كه هشتاد و هشت سال كمر به خدمت خدا بست در 

  !شود راحت زندگى كرد آĔم به اين اميد كه خداوند كريم است؟ آيا با اين حساب مى

  .آرى، كريم هست اما نه براى هر كس

  :ديگر اينكه

  »وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ «

  .شنوند نمىكنند اما پاسخى  اينان در قيامت خداوند را صدا مى

  :و سوم آنكه

  »وَلاَ يَـنْظُرُ إِليَْهِمْ «

  .حتى بر ايشان نگاه نيز نخواهد كرد

  دايند براى برپايى اين دين تا كجا هزينه كرده است؟ و راستى چرا اينگونه برخورد نكند، و اينگونه سخت نگيرد، هيچ مى

  368: نسيم رحمت، ص

  را ناجوانمردانه بريدند؟ مگر به خاطر همين دين نبود كه سرهاى پيامبران

  مگر كنار همين دين نبود كه عزيزترين ياران خداوند را قطعه قطعه ساختند؟

  !آيا كربلا براى خداوند كم خرج برداشته است؟

  !حال، با اينهمه، در قيامت، به مجرمان دست مريزاد هم بگويد؟

  »وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ «

  .و از عذاب نيز تبرئه نخواهند شد
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  »1« »وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَِيمٌ «

  .و عذابى دردناك در انتظار ايشان است

______________________________  
  .77/ آل عمران) 1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


